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 1مقدمه

 یزندگ دو نوع سبک ، بلکهستین ییایجغراف تیبهشت و دوزخ، دو موقع. از نظر جناب استاد خانجانی 1
  :است

 زا بهشت و دوزخ دو جغرافیای جدای عربی از اینجاست که برایابن یکنندهگمراهایراد تعبیر »
ھمان کفر و ایمان انسان است که  ،که درب اصلی بهشت و دوزخدرحالی ؛نفس انسان قائل است

 2.«گیرد به نور یا نارجهان بیرونش را ھم فرا می
بریم که مخلوق دو وضعیت بار دگر به حقیقت وجودی بهشت و دوزخ پی میدر اینجا یک... »

کند جهان و با خدایش زیست می است باطنی وجود انسان ھستند. آنکه صاحب روح و ذکر
لمات جهان بیرونش ظ ،و آنکه از خدایش که نور وجود اوست بیگانه گرددش بهشت است ابیرونی

ھرکسی " فرماید:این است که می .ھرچند که ھمان جغرافیا تا اندکی قبل به بوده باشد ؛و جهنم است
پس آدم  .پس بهشت و جهنم تجلی دو نوع علم و روان انسان است (.قرآن) "را از علمش آفریدیم
 3.«د جهانش نیز بازتاب ھمان باطن اوستدر باطنش ھرچه باش

 4.«ستیمحبت ن یحهیبهشت ھم جز را میو نس ستین نهیجز آتش ک یزیآتش دوزخ، چ»
 اعمال و صفات. ستی انسان در دنیادوزخ یت بهشتی یاوضعایجاد بد موجب خوب و اعمال خودِ »

 و آرام و قرار روحی موجباعمال نیک :وضعیت دوزخی! کندوجود را آشفته و متشنج می ،بد
 5«.است: وضعیت بهشتی!وحدت و تمرکز فعل و انفعالات وجود 

صنعت و غوغا و بریز ھمان  جهنم ، ویار غار ویی و مستی طبیعت و سکوت و تنھابهشت، ھمان »
6.«است و بپاش و بزن و بکش

                                                             
ت استاد آثار حضردانیم که مفهوم بهشت و جهنم از مفاهیم کلیدی و پرتکرار در مجموعهای از کل مقاله است. میمثابه خلاصهبه . این مقدمه 1

 باشد که انشاءالله در ویرایش بعدیِ همین مقاله با تفصیل بیشتری به آن خواهیم پرداخت.می
 .فصل اول ،شناسیطانیش.  2
 .قلمرو خانواده( طانیفصل پنجم )ش ،شناسیطانیش.  3
 «.ییهر جدامِ»ی ، مقاله3، فصل6ج ،یعرفان رةالمعارفیدا.  4
 «.یو بد یکین یفلسفه»ی ، مقاله2، فصل1ج ،یعرفان رةالمعارفیدا.  5
 ی(نیزم بهشت ای یآرمان یزندگ)بارانداز حکمت، مقاله اول  . 6
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و  .جھنم هراز رسیدن بکافران،  است و دوستی بابه بھشت  دنیراز رس ،خدا مخلصانبندگان با  یدوست. 2
  :را دوست بدارد چه کسیو  چیزی را چه تادرب ورود به رضوان و جنات و برزخ و جهنم، دل است اصولا 

ه یابند و راز رسیدن بمردم، دوتا دوتا به بھشت یا دوزخ راه می یفرماید ھمهطور که قرآن میھمان»
بھشت، دوستی خالصانه با یکی از خالصان درگاه خدا است و راز رسیدن به جھنم ھم، دوستی با 

  7.«کافران و کذابان است

ی یھا و طبیعت و اشیا و زمین و آسمان اگر دارای روح الهی و نور ولا ای با سایر انسانھر رابطه»
ی گردد. یعنباشد موجب تعالی و عروج است و در غیر این صورت منجر به سقوط روح در غیر می

کند و یا سقوط. که دین خدا و معارف توحیدی تمام در جهت آدمی در غیر خویش یا عروج می
 8.«ھدایت انسان در ارتباطات است

سازد برای و آدمی را آماده می یت استزندگی عیاشانه که سراسر تعلیم و تربیک نه زندگانی بهشتی . 3
  ورود به رضوان الهی و لقای پروردگار:

ند شو مقام و جلوه و جایگاھی از وجود انسان است که اھلش برای دیدار با خدا آماده می ،بھشت»
و علم علی، . "شوندمتقین در بھشت برای فراگرفتن علم علی آماده می"فرماید پیامبر می .در رضوان

بھشت مقامی از عالم وجود است که چشم آدمی برای دیدار ... گی دیدار با خدا استآماد علم و
 9.«شودبا خدا باز و منور و پاک می

، بهشت بصیرت و معرفت است و عشق ھم حاصل بینایی و ھوش عرفانی است که انسان بهشت»
 10جریان واحدی است. ،رساند. پس تقوا و بهشت و معرفت و عشقمی را به دیدار جمال حقیقت
ھم نه از برای عیش که برای کسب گشایند جز بر اھل محبت و آننمی و بدان که درب بهشت را

 11«.اش که او کیست!تا آنگاه که دیدارش کردی بشناسی ،علم و معرفت حق

                                                             
 جنت.قرآن الساعه، بخش .  7
 .1283، شماره )نسخ و فسخ( 4، فصل 1نزول و عروج روح، ج.  8
 جنت.قرآن الساعه، بخش .  9

 .63دوم، شمارهج  ،مذهب اصالت عشق.  10
 .67دوم، شمارهج  ،مذهب اصالت عشق.  11



9 
 

به کند که عشقی دوجانمعرفی می عاشقانه یزندگ کیقلمرو  . جناب استاد در جای دیگری بهشت را4
 ن اعضای آن برقرار است: بی

و شرط دوست بدارند. استمرار  دیقیرا ب گریاست که دونفر ھمد یاعاشقانه یبهشت، ھمان زندگ»
اعتماد به  خالصانه و یو خداپرست یستیز ، سادهتوکل ،تی، کفاعشق دوجانبه مستلزم قناعت نیا

. کل آرمان "ستین تیبه مالک یازیاست و ن یبودن، کاف"که:  یدیشعار توح نیخدا است. با ا
ند. و قید و شرط دوست بدار ذاتی ھر انسانی این است که با کسی زندگی کند که ھمدیگر را بی

از این از یکدیگر نخواھند. که اگر چنین چیزی این محبت اساس و ھدف کل زندگی باشد و غیر 
یازی کامل رسیده است. نمحقق شود رضایت و سعادت کامل حاصل آمده است و آدمی به مقام بی

 12.«و بهشت ھم جز این نیست
آدم و حوا  یاعتماد وجود دارد رابطه نیاکه  یزانیزن و مرد است و به م نیبهشت ھمان اعتماد ب»

عشق آدم به حوا  ی. تمامشودیم یرابطه برزخ رودیم انیکه اعتماد از م یزانیاست و به م یبهشت
 13.«است مانیا نیبهشتِ رابطه برخاسته از ھم یآدم به خداوند است و تمام مانیاحاصل 

 که بساط مکانو ھنگامی استدر بهشت و دوزخ وابسته به جریان زمان و مکان و جاودانگی . خلود 5
 :ھا استو آسمان نیعمر بهشت و جهنم، ھمان عمر زمجمع شود، زمان نیز معنایی نخواھد داشت و 

کریم مکرر این امر متذکر شده که عمر بهشت و جهنم حداکثر ھمان عمر بقای زمین و در قرآن »
گونه است و اصلا معنای خلد و خالدون ھمان ھا است؛ یعنی جهنم و جنت خلد )ابدی( اینآسمان

 14.«باشدعمر تاریخی کائنات می
ولی رضوان خداوند  رسدشدن بساط زمین و آسمان نیز به پایان میعمر جنت و جهنم با برچیده»

 15.«در ورای زمین و آسمان و سرمدی است

. بهشت، راه مومنان است : بهشت و دوزخ و برزخرسد، ولی به سه روش متفاوتھا به خدا میی راهھمه. 6
  و دوزخ راه کافران:

                                                             
 .865و  864و  862های ، شمارهج اول ،مذهب اصالت عشق.  12
 .1، فصل1ج. دایرةالمعارف عرفانی،  13
 .5520، شماره (ی)روح حکمت آخرالزمان کمیوستینزول و عروج روح، دفتر ب.  14
 .4651، شماره روح الله( -نزول و عروج روح، دفتر نوزدهم )روح القدس .  15
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 16حرم و نامحرم است.اش در دنیا حضور دارد، برای مَ که دو صورتِ کُند شده ،بهشت و دوزخ»
شدن است و راھی است برای شدن و مجردگشتن و تنھابه معنای زجرکشیدن و پاک عذاب

سوی نفس سازد و بهھا مبرا میکند و از مالکیتگناھکاران و ستمگران که نفس آنھا را تزکیه می
 17.«بردواحده می

ھا ی راهمهتوان رسید و اصلًا ھآری می "،توان به خدا رسیداز ھر راھی می"این شعار مشهور که »
: بهشت رسد و راھی جز راه خدا وجود ندارد، ولی به سه روش و ماھیت کاملًا متفاوتبه خدا می

 18«.و دوزخ و برزخ!
 ار حوّ دگرداند، سقوط وی . یکی از خطاھایی که زندگی بهشتی را از آدم گرفته و او را ساکن دوزخ می7
 باشد:می است که ناشی از خودپرستی او در حوّ ا

اش پیروی و مریدیِ حوا العلل ھبوط آدم از بهشت و منزلگاه آسمانی و جاودانیو اما اصل و علت»
رماید: فطور که قرآن کریم آشکارا میی شیطان در آدم گردید؛ ھمانبود که موجب تسخیر شجره

از  د. حال آنکه این پیروی و مریدی بای"ی شیطان شدند!که مادینگی را پیروی کردند بندهآنان"
آدم  ی خدا، حوا از باطنعنوان خلیفهجانب حوا نسبت به آدم باشد؛ زیرا در آفرینش جدید انسان به

وا ابدی ح -مثابه جایگاه وجود ازلی شود و آدم بهای مخلوق آدم محسوب میبیرون آمده و به درجه
19.«است

و این جهان دارای بطون  تی طبقات بهشت و برزخ و دوزخ تا قیامت کبری در ھمین جهان اسھمه. 8
ی درستی نخست و صورت ناسوتی این جهان را ھم بهکه کافران و جاھلان حتی طبقه متعددی است

ه جز اھل شود کھای دیگرش که عالم غیب و آخرت محسوب میفهمند تا چه رسد به بطنبینند و نمینمی
ی زندگو شود می بازرزخ و دوزخ از زمین درھای بهشت و ب. از نظر جناب استاد، یابندشهود آن را درنمی

                                                             
 .10، شماره اشراق قرآنی.  16
 .قرآن الساعه، بخش عذاب.  17
 «.دارند؟ همه خوب هستند؟همه حق »ی ، مقاله2، فصل1ج ،یعرفان رةالمعارفیدا.  18
 .2128، شماره نزول و عروج روح، فصل هشتم )علم هبوط و عروج(.  19
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درب و اکنون حضور دارند آخرت و قیامت و بهشت و دوزخ و برزخ از ھم .اخروی نیز ھمین زمین است
 :ھا، باطن خود انسان استی این جهانورود به ھمه

ی اھالیشان، از مردگان و زندگان، جملگی در ھمین جهان ی طبقات بهشت و دوزخ و ھمهھمه»
م از اع ،ی طبقات عالم غیببنابراین ھمین جهان نیز حامل ھمه .ستی اقامت دارند تا پایان جهانھ

و  ھرچند که بهشت ؛شود و ماورای طبیعت در باطن ھمین طبیعت قرار داردبهشت و جهنم نیز می
ط برای فق -که بر ھمگان آشکار است  -ی اول بهشت و دوزخ مثابه طبقهدوزخ دنیوی و حسی به

ھای غیبی این جهان از طبقات بهشت و شماری قابل درک و باور است، تا چه رسد به بطنانگشت
 20.«جهنم و برزخ و درک اسفل

در حقیقت آنچه در قرآن کریم موسوم به آخرت و قیامت و بهشت و دوزخ و برزخ است فقط » 
ھا و ما در این جهان مربوط به پس از مرگ انسان نیست، بلکه از ھم اکنون حضور دارند با حضور

بزرگ  کوچک تن و ورود بر خانه معنای خروج از خانه، مرگ بهمومن برایھا در جان ما! این جهان
و آسمان تر از حجم ریاضیاتی آن است. ھفت، بسیار عظیمزمینباطن جنتی و غیبی  .زمین است

 اند.گانه، ھمان امامان محمدیھای ھفتجنات نعیم و بهشت است.ین زمین ھم بهشت درھفت
21.«شناسی ما استشناسی ما عین امامبهشت

رویم بلکه به طبقات اسفلی یا اعلایی این زمین، پس ما پس از مرگمان به ھیچ جای دیگری نمی»
لات و تأویایم و این شویم؛ بسته به آنچه که در حیات دنیا بوده و خواستهتأویل و تحویل می

نگاه یابد. و آادامه می -که بساط زمین و آسمان برچیده شود  -تحویلات تا پایان قیامت کبرا 
گردد. پس از آنکه در پایان این قیامت تعالی تأویل میی آدمیان و کل کائنات در ذات باریھمه

 و الهی شدند در طبقاتدر این زمینِ خدا تا به ذاتشان پالایش و تأویل گشتند  ھزارساله ھمهپنجاه
 22.«بهشت و دوزخ زمین!

باشد میی ارضای نفس به روش دینی و تقوا بھشت عرصهدر این است که  بھشت و رضوان خدا تفاوت. 9
 :ی رضای خدا و خلاف نفس بشر استولی رضوان عرصه

                                                             
 .1235، شماره )نسخ و فسخ( 4، فصل 1نزول و عروج روح، ج.  20
 .با تلخیص 5099تا  5096های ، شماره(نی)روح زم ستمینزول و عروج روح، دفتر ب.  21
 .4558، شماره روح کتاب( نزول و عروج روح، دفتر هجدهم )علم و.  22
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م ھ اصولًا انسان برای بھشت خلق نشدہ است، بلکه برای رضوان الھی خلق شدہ است که بھشت»
ھای زندگی اھالی رضوان است تا بتوانند به رسالت معنوی خود ادامه دھند و در یکی از موقعیت

23.«عذاب نفسانی نباشند تا انرژی حیاتی آنھا ھدر نرود

تا خلق خدا را شفاعت نموده و از  کنندمردم زندگی می باجنات نعیم گذشته و در دوزخ زمین عارفان از 
 کنند:این ایثار است که رضوان خدا را حاصل میجهنم خارج سازند و با 

توانند برای مدت طولانی اند، عارفان ھم اجازہ ندارند و نمیی مردمان در دوزختا زمانی که ھمه»
که قصد نجات و شفاعت و ھدایت آنھا را در بھشت بمانند و باید به آتش مردم بسوزند، درحالی

ھم ترین بھشت، آناند؛ زیرا از عالیت خدا بر بشر نامیدہدارند. و این است که محمد را مظھر رحم
نه بھشت حیوانی که بھشت عرفانی و روحانی و لاھوتی، گذشت و دوبارہ برای ھدایت خلق، به 

 24«.ان بازگشت. این است ایثار واقعی!دوزخش
که اگر از درحالیدھند ھر رنج و عذاب خلق میاین اولیا و محبین الهی برای رضای خدا تن به »

خدا  محبت بنده به ترین امتحانِ خلق بیرون شوند در جنات نعیم خدا مقیم ھستند. آخرین و عالی
این است که برای رضای محبوب بین بهشت و دوزخ در عالم خاک ھمانا دوزخ خلق را برگزیند. 

ھای مهلک. و لذا وجود شوند در انواع عذابزیرا ھرگاه اینان از میان مردم بروند مردم نابود می
 25.«ی خداوند و نیز مردم استمحض اینان در مردم به خودی خود اشد ایثار و عشق آنها درباره

  :بهشت ابدی است و صنعت ھم سیمای خاکی دوزخ است طبیعت، سیمای خاکیِ . 10
 روصف بهشت در قرآن کریم دقیقاً و عیناً وصف یك زندگی کاملًا طبیعی در آغوش طبیعت بک»

است به ھمراه یك یار شفیق و ھمدل. به لحاظ امکانات، این بهشت بر روی ھمین زمین و در ھمین 
باشد، ولی کیست که لیاقت و استحقاق و شجاعت چنین زیستی را داشته باشد؟ دنیا کاملًا مهیا می

ه ادھد، در واقع باید بداند که جایگکسی که زندگی دوزخیِ صنعتی و شهرنشینی را ترجیح می
  26.«ابدی او نیز دوزخ است

                                                             
 ی(نیزم بهشت ای یآرمان یزندگ)بارانداز حکمت، مقاله اول  . 23
 ی(نیزم بهشت ای یآرمان یزندگ)بارانداز حکمت، مقاله اول  . 24
 .45و  44، شماره محبت نامه، فصل دوم.  25
 «.جهنمّ و استحقاق بهشت»ی ، مقاله5، فصل2ج ،یعرفان رةالمعارفیدا.  26
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به نفس و  یدر عالم خاك، بهشت قلمرو سلامتی تن و اعصاب و روان و آرامش و عزت و اتکا»
خوانیم که قلمرو جغرافیایی آن ھم عین رزق پاك و بافخر است. این ویژگی را در قرآن کریم می

و دوزخ خاکی نیز قلمر  ،ی مقابلدر نقطه باشد که جهان سادگی و صفا است.طبیعت بکر می
یی باشد که قلمرو جغرافیاقراری و خفّت و خواری و زجر و نفرت و قحطی و شتاب میبیماری و بی

ترین ویژگی آن دود و آتش است که جهان پیچیدگی و باشد که مهمآن عین جهان صنعت می
 27.«ھا استدروغ

 :28باشدانتخاب بر سر این دوراھی میبرزخ مقامی بین بھشت و دوزخ است و وادی اختیار و . 11
وارد شده و  -که ھمان سرگردانی بین عدم و وجود است  -کافران با مرگشان بر برزخ جھان »

گونه این ی کافرانطور که قرآن این وضع را دربارهبینند. ھمانسیمای این وضع باطنی خود را علناً می
ه بقا ن"گونه وصف شده است: . و نیز دوزخ ھم این"اند و نه مردهنه زنده"ھم بیان داشته است که: 

عدمی کافران وجودی نیمه. برزخ، حقیقت نیمه"سازدکند و نه رھا میبخشد و نه معدوم میمی
29.«شوداست که در صفات جھنم لمس می

بهشت و دوزخ دارای دو حق متفاوت و دو انتخاب است و ھرگز با یکدیگر تلفیق و مخلوط »
دو، خواھند، در خلأ بین اینخواھند یکی را انتخاب کنند و ھر دو را توأم میکه نمیآنانشوند و نمی

30.«شوند که منافقانند که به برزخ مبتلایندیعنی درك اسفل، ساقط می

 فصل اول:

  راز خروج آدم و حوا از بهشت 

                                                             
 «.و دوزخ و برزخ  بهشتحق»ی ، مقاله2، فصل2ج ،یعرفان رةالمعارفیدا.  27

 .نبوتفصل  ،الساعه قرآن. 28 
 جنت. فصلقرآن الساعه، .  29
 «.و دوزخ و برزخ  بهشتحق»ی ، مقاله2، فصل2ج ،یعرفان رةالمعارفیدا.  30
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  31داشتجریان  شانمیاندر عشقی بود که اعتماد به حاصل  آدم و حوا، بهشت

ھیچ زحمتی زندگی کنید و از نعمات آن از ھرچه خواھید ای آدم با ھمسررررت در بهشرررت بی گفتیم که»
این درخت )ملعون( نزدیک نشوید که به ظلم مبتلا خواھید شد. پس شیطان ھر  برخوردار باشید و فقط به

شت من خا شت بیرون کرد و گفتیم که ھر دو از به شوید که ز دو را وسوسه و گمراه نمود و از به ین رج 
  (سوره بقره).«پس دشمنان ھمدیگرید

سرشار بود. آدم به حوا میھمه شق آدم به حوا  ضا از ع ستجا آرام و ف به محبوب خود. چقدر او را  ؛نگری
کرد و حوا نیز در زیر نگاه آدم خود را عشررق خود را به او منتقل میداشررت و با نگاھش تمامیدوسررت می

 افت و ھیچ ھراس و نگرانی معیشتی در میان نبود.یخوشبخت و جاودانه می
شق او را باور می ،آدم شق حوا بود و حوا نیز با تمام وجود ع شیطان اجازه نداد کهعا شت  کرد. اما  این به

 یبیک را فر این زوج را بفریبد و از بهشررت بیرون کند. ابتدا باید کدام ادامه یابد. او مأموریت داشررت که
خداوند و ھمین  یبرگزیدهزیرا او عاشررق بود و  ؛ای نبودآدم یا حوا را؟ فریب دادن آدم کار سرراده ؛دادمی
شیطان مبرّ  ،امر  اما حوا معشوق بود و به ھمین دلیل او بیشتر مستعد فریب ؛کردا میاو را از فریب مستقیم 

شک بهشت فقط باغ و گل و یتوانست آنان را از بهشت براند و بهشت چه بود؟ ببود. شیطان چگونه می
اعتماد و  یایجادکننده حاصل عشقی بود که میان آدم و حوا در جریان بود. عشقی که ،بهشت .بلبل نبود

شد که  ،باور است. حوا به میزانی که عشق آدم را باور کرده بود شت و ھمین اعتماد باعث  به او اعتماد دا
ا زیرا آدم قدرتمند بود، آدم توان ؛ی خود تردیدی نداشررتاز امنیت بهشررتی برخوردار شررود. او در خوشرربخت

شق حوا بود. پس دیگر دلیلی برای خداوند بود و از ھمه مهم ی، آدم عاقل بود و آدم برگزیدهبود تر آدم عا
به آدم  ،و ھمین باور .نگرانی و ھراس وجود نداشررت و فقط کافی بود که حوا به آدم اعتماد داشررته باشررد

 تا دنیای زندگی را بپذیرد و آن را به سمت خوشبختی برتر ھدایت کند. داد قدرت می

                                                             
 .1، فصل1. دایرةالمعارف عرفانی، ج 31
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 آدم و حوا بهشررتی یهاین اعتماد وجود دارد رابط بهشررت ھمان اعتماد بین زن و مرد اسررت و به میزانی که
هشت این شیطان برای از میان بردن بشود. بنابررود رابطه برزخی میاست و به میزانی که اعتماد از میان می

 راند. آنان را آرام آرام از بهشت می ،کرد و ھمین تردیدفقط باید حوا را نسبت به عشق آدم مردد می
سبت به خود مطمئنی؟آ» شیطان به نزد حوا رفت و به او گفت: شق آدم ن سخ  «.یا به جاودانگی ع حوا پا

حوا  «.ای؟او را آزموده یاآ ؟چگونه مطمئنی» . شررریطان گفت:«، او مرا خیلی دوسرررت داردآری»داد: 
این عشق را در عمل ثابت  گوید بایداگر راست می»: . شیطان گفت«گویداو خود چنین می»: پاسخ داد

 ،که به اطمینان خود نسرربت به عشررق آدم مردد شررده بوددرحالی. حوا «ھیچ ارزشرری ندارد ،فتن.گکند
را دوست  به او بگو اگر تو»: شیطان گفت «.دارد؟توانم یقین یابم که او مرا دوست چگونه می» :پرسید

 یاما خداوند ما را از نزدیک شرردن به شررجره»: . حوا گفت«ممنوعه نزدیک شررود یدارد باید به شررجره
ست شته ا شیطان گفت«ممنوعه بازدا شق او به تو ثابت میا جانکته ھمین»: .  شود که او ست. زمانی ع

 . «ی ابا نکندبرای حفظ خوشبختی تو از ھیچ کار
ه در کدرحالیبه نزد آدم رفت و  ،باور خود را نسرربت به عشررق آدم از دسررت داده بود حوا که دیگر تمامی
، تو قلب من آری»: آدم پاسرررخ داد «.یا ھنوز مرا دوسرررت داری؟آ» :به او گفت ،کرداشرررد ناز گریه می

ا را اما خداوند م»: . آدم گفت«ک شوگویی به درخت ممنوعه نزدیاگر راست می»: . حوا گفت«ھستی
ستاز نزدیک شته ا شدیدتر میکه گریهدرحالی. حوا «شدن به آن برحذر دا پس دروغ »: گفت ،شداش 

 .«کردیزیرا اگر مرا دوست داشتی ھر کاری برای من می ؛گویی که مرا دوست داریمی
یک شرررد و به ناگاه آدم و حوا یکدیگر را ممنوعه نزد  یبه شرررجره ،آدم نیز برای اثبات عشرررق خود به حوا

ی ممنوعه ھمان اعمالی اسررت که از هچیزی جز عورت زشررت ندیدند و از یکدیگر بیزار گشررتند. شررجر
گونه بود که آدم به گناه . و بدین ، دروغ، ریا و...: دزدیجانب خداوند برای بشرررر ممنوع شرررده اسرررت
 راج کرد. نزدیک شد و خداوند آدم و حوا را از بهشت اخ

شود شیطان اجازه دھد که به او نزدیک  شد حوا به  شق آدم بود. او با ناز  ،آنچه که باعث  ناز او در قبال ع
ود آرام آرام تمام عشق را ناب ،خواست آدم را وادارد تا بیشتر عشق خود را به او ابراز کند و ھمین نازخود می

ست که آدم برای اثبات  سال ا ست. و ھزاران  شق آدم ا ستین گناه زن ھمان ناز او در قبال ع کرد. پس نخ
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گاه یقینی این گناھان ھیچ اما ،عشق خود به حوا مرتکب گناھان فراوانی شده است تا او را خوشبخت کند
افزاید و آدم نیز مجبور اسرررت روز بر تقاضررراھایش میه وز برا در دل حوا پدید نیاورده اسرررت. زیرا حوا ر 

 گناھان بیشتری را مرتکب شود.
ست که تمامیاین را نمی حوا صلدان شق آدم به او حا ست و تمامی ع شتِ  ایمان آدم به خداوند ا طه راب به

ق آدم سبت به عشاین ھمان احساس جاودانگی است. شیطان ابتدا حوا را ن ایمان است و برخاسته از ھمین
آدم به  کردِ مردد سرراخت و سررپس خداوند را رقیب حوا معرفی کرد و تنها راه اثبات عشررق آدم را پشررت

 ایمان خود ھم ،گونه آدم به جهان منکرات وارد شد و با ھر گناھی که انجام دادو بدین .خداوند نشان داد
 این ھمان بود.  ھم عشق خود را به حوا. زیرا را نسبت به خدا از دست داد و

ی و تردید بدبین ،جای آنه بهشررت و آرامش میان آدم و حوا از میان رفت و ب گونه بود که دیگر تمامیبدین
اما  ،البته حضرررت آدم و حوا خیلی زود به فریب شرریطان پی بردند و توبه کردند .قراری حاکم شرردو بی

ق یستند. ھنوز حواھای تاریخ تقاضای اثبات عشحوا ھنوز حاضر به توبه ن متأسفانه فرزندان حضرت آدم و
ست به ھزارا دھند و درتن به ھر گناھی می ،این اثبات ھای تاریخ برایکنند و آدماز آدم می ستا د ن این را

تا بتوانند حوا را از خود راضرری  اندفریب و متنوعی آفریدهتلاش زده و اکتشررافات و اختراعات بسرریار دل
این  ی آدم و حوا در حال نابودی اسررت ورابطهرسررد نظر میه تا جایی که ب ؛کوس بودهاما نتیجه مع ،کنند

قرار و از یکدیگر بیزار کرده کفری که ھر دو را بی ؛آدم و حوا به خداوند است کردِ پشت ینتیجه ،نابودی
 است. 

ود خ یبار دیگر عشرررق و آرامش و جاودانگی و اعتماد را به خانه ،آدم و حرصِ  حوا ید با توبه از نازِ یبیا
خود در قبال  ھانیم. تا زن بر نازبازگردانیم و بهشررت را به یکدیگر ارزانی کنیم و نسررل بشررر را از نابودی بر

 یز وسوسهاین رابطه ا، ھمسرش فائق نیامده و تا مرد بر تلاش مذبوحانه برای اثبات عشق خود فائق نیامده
 النار.ھمان عذاب ،خ است و عشقز آتش دو  یکوره ،ابلیس رھایی ندارد و کانون گرم خانواده

 32زن و مرد در روابط زناشویی جنگخروج از بهشت، حاصل 

                                                             
 .1فصل، 1. دایرةالمعارف عرفانی، ج 32
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ستان آدم و حوا در قرآن می شد و حوا ھم آن در دا سی در حوا  شهوت جن خوانیم که ابلیس موجب القای 
شت واین امر  را به آدم منتقل کرد و شت  موجب عداوت آن دو گ این عداوت موجب خروج آن دو از به

  «.از بهشت من خارج شوید که دشمن یکدیگرید!» :شد
مشکلات زناشویی است. به زبان ساده  یھر زن و شوھری حضور دارد و علت ھمه یاین جنگ در رابطه

چون »گوید: دھد. زن میرخ میی جنسی ای است که در رابطهمنت و معامله بین زن و شوھر از عداوت
. «امیال مرا در زندگی ارضا نمایی تا با تو تمکین جنسی کنم یتو نیازمندی پس باید نازم را بکشی و ھمه

پایین»گوید: ولی مرد می به لحاظ  نهاگر من  به تو محتاجمت تو نیز محتاجی ھرچند که آن را کتمان  ،ام 
این  گری ھم به من داری و آن نیاز به معیشت است. مگر تو از بابتاین تو احتیاج دی کنی. و علاوه برمی

و ناز ت بکشررم و تکنم که قرار باشررد من ھم برای نیازم منّ کشرری و من برایت ناز میت مرا مینیازھایت منّ 
 .«کنی

ستمرار دارد و به شویی که در تمام عمر ا شکار زنا ست بگو مگوی پنهان و آ مزمن تر و تدریج پیچیدهاین ا
سیان رفته و تبدیل به ده صلش به ن  کند. حقیقت امرگردد و خانه را تبدیل به دوزخ میھا بهانه میشده و ا

ست که کل ست که در زن چنین ناز و توقع ناحق ،پایانبیاین جنگ  این ا شق مرد به زن ا سته از ع  یبرخا
محبت نابود شررده و بر جای آن در دل مرد نفرت و این  یابد تااین وضررع آنقدر ادامه می آورد وپدید می را

 شود.آید و انتقام آغاز میدر دل زن کینه پدید می
سازد و مرد مؤمن است ای علیه شوھر نمیشناسد و از آن حربهفقط زن مؤمن است که حق محبت را می

خاطر امرار اش پا برحقوق و حدود الهی بگذارد. مردی که بهکه حاضرررر نیسرررت فقط برای نیاز جنسررری
بر مردش منّت نگذارد و از عشررق حربه  ،خاطر تمکین جنسرریبر زنش منت نگذارد و زنی که به ،معیشررت

 این جنگ را پایان داده و لایق رجعت به بهشت است.، نسازد

 33بود از بھشت طرد شوند بھشت از آنھا خارج گشته آدم و حواقبل از آنکه 

                                                             
 .(ییحکمت حوا ایو فلسفه آخرالزمان، فصل پانزدهم )حکمت مابعد آخرالزمان  یحکمت ازل.  33
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شرردن  داررد آدم از بھشررت ھمانا مشرراجره بین آدم و حوا و مسررئلهدانیم که علت خروج و طو اما می... 
ی جاودانگی خود در بھشررت تردید کرده دو در بھشررت دربارهدو بود. مسررئله این بود که ایناین یرابطه

اودانهج یابلیس و به وعده یبودند با اینکه خداوند این وعده را به آنھا داده بود. از ھمین رو به وسرروسرره
ستن در بھشت به آن شجره ھای ناگاه عورتگویی از آن میوه چشیدند و به شدند و ی ممنوعه نزدیکزی

و احسررراس بد و بدبینی درگرفت و جاودانگی آنھا و  یکدیگر را زشرررت دیدند. درواقع تباھی آغاز شرررد
 ود. دار شده بود و اطمینان از دست رفته بود و سوءظن آغاز گشته باحساس آن بود که خدشه

ال دار گشته و در حپس واضح است که در ھمان بھشت و قبل از خروج از آن، بھشتیت برای آدم خدشه
ای در نفوس آدم و حوا بود که رخ داده بود و نه در ذات بھشرررت. بھشررت از دسرررت رفتن بود. این واقعه

ش ارز بھشررت بیدو دیگر ھمان نبودند و در بھشررت احسرراس جاودانگی نداشررتند. پس ھمان بود ولی آن
شده بود و از چشم و دل آنان افتاده بود. یعنی قبل از آنکه آنھا از بھشت خارج و طرد شوند بھشت از آنھا 

کردند. پس ھبوط آغاز شررده بود و آنھا غربت می خارج و طرد گشررته بود و در آنجا احسرراس بیگانگی و
دو در آنجا که آن 34گل بزرگ ھند بودجن ،دیگر در بھشررت نبودند ھرچند که در ظاھر بودند. این بھشررت

 آنھا بود.  یچیز در خدمت و تسلیم ارادهکردند و ھمهحکومت می
ی ھبوط از بھشررت نبود بلکه پیشرراپیش احسرراس علت اولیه شرردن به شررجرهپس واضررح اسررت که نزدیک

ی ممنوعه رهدار گشته و سوءظن آغاز شده بود. نزدیکی به شجدو خدشهی آنجاودانگی و رضایت مطلقه
ابلیس به قصد اصلاح آن نقصان باطن و تردیدشان فقط این نقصان باطنی را آشکار ساخت و  یبه وسوسه

شرردند و احسرراس فراق بین آدم و  آنھا از این نقصرران و خسررران و تردید اندرونی خود در بیرون ھم باخبر
شجره طور که ھمان .بودند و نه علت آن عهای برای ظھور این واقی ممنوعه و ابلیس فقط وسیلهحوا. پس 

یعنی  ،35«کندشود و او را رسوا میشیطان به امر خدا به ھر انسان کذابی نزدیک می»در قرآن آمده است 
 سازد. باطن او را آشکار می

                                                             
 زیستند.)گردآورنده(قاره هند میهای سریلانکا در جنوب شبه. آدم و حوا ظاهرا در جنگل 34
لازم به ذکر است  .(221-223)شعرا/ «یُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَکْثرَهمُْ کَاذِبوُن* اكٍ أَثِیمکلُّ أَفَّ تَنزَّلُ عَلىَ* مَن تَنزَّلُ الشَّیَاطِینُ هلَْ أُنَبِّئُکمُْ عَلىَ. » 35

 ترین آیه به مفهوم مورد نظر جناب استاد آورده شود.ی مقاله است که سعی شده نزدیکاند از گردآورندهتمامی آیاتی که در پاورقی آمده
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خودش  که ھمان احساس بیگانگی او نسبت به-پس احساس بیگانگی آدم در بھشت و نسبت به بھشت  
حوا پدید آمد و به حوا مشکوک شده بود و نسبت به او احساس بیگانگی کرد و با او در  در رابطه با -بود

اصررلا عورت را  ،تا قبل از این احسرراس بیگانگی و نابودی دوفراق افتاد در حین وصررال. به ھمین دلیل آن
ز ا دیدند ولذا میل جنسرری ھم به یکدیگر نداشررتند و لذا جماع ھم نکردند )در بھشررت(. پسزشررت نمی

به جماع یازمند  تا این بیگانگی را جبران کنند و این بیگانگی برای  خروج از بھشرررت بود که ن شررردند 
ن ای در بیرو ای در حین جماع )ارگازم جنسی( رفع شد و فرزندان آدم و حوا پدید آمدند. و این واقعهلحظه

 از بھشت و پس از ھبوط بود در جنگل ھندوستان. 

 36در رابطه با آدم و حوااست ای واقعه ،شدند تبدیل به بھشتیافتن بھشت در دل و خو

ست که قلمرو حکمت توحیدی و رسیدن به وجود فی ضح ا ضور خدا پس وا ذاته و جاودانگی و درک ح
شت شت در دل خویش و خود تبدیل به بھ شتن و یافتن مجدد بھ ی در رابطه اتمامی واقعهبه ،شدندر خوی

ست صل رابطهھمان ؛با آدم و حوا ا شک و ھراس ھم حا شت و آن دغدغه و  شان از بھ ی طور که خروج
خود نرسرررید و دارای  به، دو در بھشرررت بیرونی بود. یعنی آدم پس از ھبوط از بھشرررت به خودی خودآن

ست. ھمان شد بلکه باز ھم در رابطه با حوا بوده ا ستین موحد کامل )امام( حکمت توحیدی ن طور که نخ
ھیم)ع( در رابطه با ھاجر بود که به این مقام رسید. یعنی آدم در رھبانیت خود به حکمت توحیدی یعنی ابرا

شات تاریخی کمابیش درک می ست. و در گزار سیده ا  ھر مرد موحد و حکیم یشود که در پس پردهنر
کیمان ح یتر اسرررت ولی دربارهی انبیای بزرگ منقولبزرگی یک حوا قرار داشرررته اسرررت. این امر درباره

با این ی کنیم که سرررقراط و ھمهحال از گزارشرررات افلاطون درک میچندان مرئی نبوده اسرررت. ولی 
ست صاحب و ھمدل بودهسوفی اند و در رابطه با او به این مقام نائل ھای یونانی در پس پرده دارای یاری م

ن به این مقام تصرررریح کرده ای را برای رسررریداند. افلاطون داشرررتن چنین زن ھمدل و یاور حکیمانهآمده
صررورت یک راز مگو پنھان ی کار را ھرگز معلوم ننموده اسررت و لذا این امر را بهاسررت ولی حد و قاعده
رند و آو حیرت زنانی با ھویتِ  ،اندپس پرده که مصررراحبان عرفانی حکیمان بوده نموده اسرررت. این زنانِ 

                                                             
 .(ییحکمت حوا اینزدهم )حکمت مابعد آخرالزمان و فلسفه آخرالزمان، فصل پا یحکمت ازل.  36
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نین اند و یا ھر دو. چی عرفانی داشرررتهط یک رابطهاند یا فقراسرررتی ھمسرررر آنھا بودهمعلوم نیسرررت که به
سلام و خدیجه بهرابطه ضوح درک میی دوجانبه و کاملی را فقط در رابطه بین پیامبر ا که خدیجه  کنیمو

بوده اسرررت. این حقیقت را مولای  مثابه یک پای واقعهمحمد)ص( به نخسرررتین وحیِ  ی مراحلِ در ھمه
اند. در حکمت یونانی این رابطه موسررروم به طار مورد بررسررری قرار دادهرومی و برخی از عارفان مثل ع

فقیت ای را با سالومه داشته باشد ولی مو است که نیچه ھم بسیار تلاش نمود چنین رابطه «عشق افلاطونی»
نصرریبش نگردید. حضررور چنین زنی در زندگی دوران شررکوفایی حکمت ودایی و در زندگی بودا  یچندان

ھرحال این واضح است که آدم بدون حوا قادر به رسیدن به مقام توحید و امامت است. به ھم گزارش شده
نیز از ھمین رابطه آغاز شررده بود که موجب اخراج آدم و  زیرا کل واقعه ،نبوده اسررت و این طبیعی اسررت

 باید آن نقصان عظیم در ھمین رابطه جبران شود. حوا از بھشت گردیده بود و اینک نیز می

 از احساس نابودی آدم در بهشتر 

او خلق شده بود و ھمان  یخداوند خلق شده بود و در زیر نگاه او. ولی حوا از آدم و از سینه آدم به دست
ساس نابودی شت و اح شده بود. تردید آدم به بھ  ھمان تردیدش به حوا ،ذات خودی آدم بود که از او جدا 

نیافتنی شده بود. در حقیقت کل آن دغدغه و ھراس و زیرا حوا دیگر در او نبود و بیرون از او و دست .بود
شده بود. با خلقت حوا از بطن آدم، این بی شروع  شت با خلقت حوا  ساس نابودی آدم در بھ ی و خوداح

ستی آغاز گردیده بود و لذا این رابطه ساس نی ساس بیگانگی از خود و تردید و اح خروج از  محکوم به اح
 بھشت و فراق بود. آدم نسبت به خودش در فراق افتاده بود. 

ھمان رجعت به ھسررتی ازلی  ،عشررق مرد به زن ھمان عشررق عدم به ھسررتی خویشررتن اسررت. میل به جماع
شدن. عشق آدم به حوا دقیقا ھمان عشق خود بازگردانیدن و خود یخویشتن است و دوباره حوا را به سینه

پرسرررتند و درواقع خدا را در حوا درک جای خدا، حوا را میبه ھمین دلیل مردان به .خدا اسرررت آدم به
روح  مثابه جمالحوا به ؛کنند. این ھمان پرستش ذات خودی است که در جمال حوا تجسم یافته استمی
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امر  معنای روحی افتاده است. روح بهاش برون آمده است و اینک آدم در قحطی بیآدم است که از سینه
  37کشاند.گیرد و به پرستش و اطاعت محض میست که آدم را تحت فرمان میا در حوا ،ی خداو اراده

*** 
 آدمِ  او. اسررت کامل انسرران و افتهی درونش در را حوا که اسررت «آدم» یدوباره رجعت ،آخرالزمان میحک
ست از قبل ضور در و حوا ست خدا ح ست خدا با و ا ست جھان در خدا ظھور و ا سان یگانگی نیا. ا  – ان
 38!خلقت از مقصود و است خدا

 39دادن بھشت استشدن از خدا ھمان از دستگردانروی

ی وی شیطان در آدم موجب گردید که آدم ر هسآید که وسو آدم در بھشت، این حقایق برمی یاز کل واقعه
کلی واقعیت حیات تر بهو از آن مھم از خدا برگرداند و قول خدا را در حرمت درخت ممنوعه از یاد ببرد

نه ید بھشرررتی را جاودا به او عطا فرموده بود فراموش کند و حیات جاو ی خود در بھشرررت را که خدا 
شرریطان را پیروی نموده و به درخت  ،صررورت آرزو و آرمان درآورد و برای رسرریدن به این آرزوی کاذببه

اش را بر او عیان اصررلیت لجنی خویش نمود و زشررتیآدم را متوجه  ،ممنوعه میل کند. و درخت ممنوعه
ی شیطان و این نسیان کبیر و یافتن زشتی لجنی خویش مصادف و کل این غفلت از خدا و وسوسه .کرد

شدن از خدا ھمان گردانیعنی روی .است با خروج انسان از بھشت. یعنی کل این وقایع امری واحد است
ست شت ا ست دادن بھ سفل ز اعلاعلیینِ یعنی نظر ا ؛از د شتن و متوجه ا سافلین وجود بردا شدن « ودخ»ال

است. یعنی خدا را ندیدن موجب خود را دیدن شد: آن خود لجنی و اسفلی که موجب شرم و بیزاری آدم 
ی آدم و ولی توبه ،ناگاه از بھشت وجود در دوزخ اندازدتوانست آدم را بهمی . که ھمیناز خویشتن گردید

ست رفتو بهرجوع مجدد ا شت از د شد ولی بھ و آدم با اینکه در  .سوی خدا موجب نجات او از دوزخ 
ولی پس از توبه  ،ی اسرررما و علم خدا در ذات خود برخوردار شرررده بودھمان بدو خلقت خویش از کلیه

                                                             
 .(ییحکمت حوا ایو فلسفه آخرالزمان، فصل پانزدهم )حکمت مابعد آخرالزمان  یحکمت ازل.  37
 .آخرالزمان( می)حک کمیوستیو فلسفه آخرالزمان، فصل ب یحکمت ازل.  38
 .نبوت ، فصلقرآن الساعه.  39
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ی دیگری از خدایش فراگرفت و ھمین موجب نبوت او گردید، ولی نه در بھشت، بلکه در برزخ که کلمه
 باشد. می بین بھشت و دوزخ است و وادی اختیار و انتخاب بر سر این دوراھی میمقا

 40پدید آمدہ است زن و مردی بھشت و دوزخ از رابطه

اغ باشد: بمیبھشت دارای این عناصر است: آب و درخت و یار و شراب. این چھار رکن بھشت در قرآن 
 گردانند به ھمراہ انواع غذاھای بھشتی. ولی اینھا عناصرمیو نھر روان و ھمسر بھشتی و ساقیانی که شراب 

شود میاست که درک  غریزی و صرفاً حیوانی بھشت است. عنصر روحانی و عرفانی آن، حضور خداوند
اینان »خوانیم: میی مخلصین طور که در قرآن دربارهکه آن عناصر غریزی، معلول این حضور است. ھمان

ی خدا حل شدہ است. ی آنھا در ارادهباشند و ارادهمیی خداوند در جنات نعیم پروردگارند و محل اراده
حیات دنیا جمع نعمات و لذایذ است با بلایا  پس بھشتِ مخلصین در«. پس محل حضور خداوند ھستند

 کشی برای رضای خدا. و محنت
طور که سخنِ محوری و سلامت است؛ ھمان« سلام»بھشت به لحاظ وضعیت وجودی انسان، ھمان وضع 

 ھای بھشت است. یکی از نام« دارالسلام»است، و « سلام»ی اھل بھشت نیز در رابطه
سلامتی چیست؟ سلامتی عبارت است از آرام و قرار روحانی آدم در وجود خودش. و این ھمان مقام رضا 

ظاھر ممکن است به میقراری است. پس آدچه که ھست؛ زیرا بیماری ھمان بیاست: رضایت انسان از آن
 عکس. قرار باشد و یا بهبیماری نداشته باشد، ولی در خود بی

یاری شود، ولی یار است که کیمیا است. دوزخِ حیات بشری از بیمیجا پیدا در ھمه آب و درخت و شراب
یی قرار نیست که در این دنیا چنین یاری جا بھشت است. ولی گواست. اگر یک یاری دلدار باشد، ھمه

تا دل میدای از او در یکی از اولیای او. و آنصیب کسی شود، الا آنکه آن یار خود خداوند باشد یا تجلی
اید که تا آیا پنداشته»شود: شود. لایق بھشت او نمیو جان از این دنیا و اھلش نشُسته، لایق یاری او نمی

 . )قرآن( 41«شوید؟میھمچون شتری از سوراخ سوزنی عبور نکنید، لایق بھشت خدا 

                                                             
 ی(نیزم بهشت ای یآرمان یزندگ)بارانداز حکمت، مقاله اول  . 40
 (40)اعراف/«. سَمِّ الْخِیاط وَ لا یدَْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فی» . 41
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 ت. ھد و بھشت نفس او چیسخوامیباید معنای بھشت را نیز دقیقاً فھم کردہ باشد و بداند که چه می آد
 و اما عبور از سوراخ سوزن چیست؟ این سوراخ کدام است؟ 

مدتی یک بھشت غریزی اندک ترین شرایط برای خودش درزن اصولًا این استعداد را دارد که از دوزخی
. این تسرعت خود را به نسیان بسپارد. پس این عبور از سوراخ سوزن از برای مردان اسببیند و بهتدارک 

این است  :ی شھوت. عبور از وصال جسمانیسوراخ، ھمان عبور از سوراخ غرایز است؛ مخصوصاً غریزه
ھای راہ رستگاری مرد و نجاتش از دوزخ! دوزخ مرد، دوزخ شھوت او است. به ھمین دلیل یکی از ویژگی

ال است؛ یعنی وص بھشت در قرآن، فقدان لذت شھوانی و وصال جسمانی است و کل لذت از طریق نگاہ
ترین جھش و خروج و عبور یک مرد از تمامیت مردانگی حیوانی خویش جمال و نه شھوانی. و این سخت

کردن مردانگی است. این ھمچون فوران و خروج منی از اعماق ذات به بیرون است. این ھمچون تف
ط در موقعیت بسیار ی جاودانه است که فقحیوانی خویش از اعماق ذات است. این ھمچون یک عطسه

آمدن شود. این ھمان فائقمیویژہ، که حاصل عمری رنج و محنت کشیدن از بابت عشق است، ممکن 
 کردن در این امر کافی نیست، ھرچند لازم است. محنتِ مرد بر تمامیت مردانگی خویش است. ارادہ

نسی، جبور است به دلیل نیاز جبیند که ممییی است. آنگاہ که مرد کشیدن شرط کافی در این رھامحبت
عشق و صداقت و وفای به وجدان را زیر پا نھد و به محبوب خود خیانت کند، ھرچند که محبوب این جفا 
را طلب کند، آنگاہ است که مرد اگر بخواھد بین حقِ عشق و حقِ شھوت )فسق( انتخاب کند، مواجه با 

اند: اینجا حساب خود را از سایر بشر جدا کردہ ی مردان خدا ازانتخاب سرنوشت ابدی خویش است. ھمه
 عشق در فراق! 

خواھد جز به محبوب خود بنگرد، و این سرآغاز راہ خروج است، ولی ھنوز راہ بسیار است. مردی که نمی
ناچار است که تمام عمرش را در نبرد علیه مردانگی حیوانی خود سر کند. و این تمام قدرت حیاتی او را 

نیاز سازد. و این شود تا او را از این حیوانیت پاک و بیمیدھد. و لذا دست به دامان خدا میبه ھدر 
آید و این سرآغاز خروج از دوزخ شھوت و مردانگی غریزی است. این نیازی جز به نظر او ممکن نمیبی

 آغاز بھشت است. 
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معنای صورت باید اھل عصمت به گوی دل مرد محبوب خود باشد؛ زیرا در اینخواھد پاسخاصولًا زن نمی
د. اکثر شو میحقیقی کلمه شود و زنی قدیس گردد. و این کار ھر زنی نیست. و مشکل مرد از اینجا آغاز 

ی نھند تا از ارضای جنسمیکنند و دل خود را زیر پای شیطنت او میقریب به اتفاق مردان با زن معامله 
 ست. و این کل راز مرد و مردانگی در جھان است. خود برخوردار باشد و این انھدام مرد ا

پدید آمدہ است. بھشت، ھمان بھشت عشق و عصمت و وفا است « حوا –آدم »ی بھشت و دوزخ از رابطه
ل آید که حاصمیو دوزخ ھم آتش فسق و شھوت است که به قیمت زیرپا نھادن عشق و عصمت حاصل 

را تماماً به مردش دھد. و دین خدا از اینجا پدید آمد؛ یعنی با خواھد دلش یی زن است. زیرا زن نمیوفابی
 خروج آدم و حوا از بھشت عشق و عصمت و وفا. 

است، ھستی است. ھمان خاک و آب و گیاہ و رود و بلبل و شراب و یاری از « ھستبه»بھشت ھمان 
ولی این ھستی جز به ھمراہ یعنی بھشتی است، « ھستیبه»میان آدمیزادہ است. اگر یار باشد، ھستی ھمان 

باشد. و یاری ھم جز او نیست. آدم و حوا دو صورت مجازی و میرا از « ھستیبه»تواند صاحبش نمی
 اندکی. تواند جای او باشد الا حضور او در ھستی است و نمی

درک  اشماری از زنان که عشق ر اندکی از مردان بودند که بر عشق ماندند و انگشتدر طول تاریخ فقط 
 شناسانه است. کردہ و حقش را، که وفا است، ادا نمودند. این یک مشکل و معمای ھستی

 وفای به عشق، وفای به ھستی است، وفای به خالق است؛ زیرا آدم جانشین او است و حوا ھم جانشین آدم. 
کند. پس این میعشق ھمان نور جاودانگیِ ھستی است. آنکه جاودانگی را درک و باور کند، به عشق وفا 

 یی زن و خودفروشی مرد. وفایک حماقت عظیم بشر در تاریخ است: این بی
ی خویشتن است. و آنکه قدر خود را نشناخت، به نشناسی و قدرنشناسی دربارهپس دوزخ، حاصل ھستی

 معرفتی است.خود خیانت کرد و ھلاک شد. دوزخ، این ھلاکتِ حاصل از بی

 42عاشقانه استیک زندگی قلمرو  ،بهشت 

                                                             
 .ج اول ،مذهب اصالت عشق.  42
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 ی علائم قرآنیِ بود. زیرا زمین ھمهمی ، بهشت موعودزمین شکبودند بیمی ھا عاشقی آدم. اگر ھمه۸۱۶
  .بهشت را داراست

دوست  قید و شرط. کل آرمان ذاتی ھر انسانی این است که با کسی زندگی کند که ھمدیگر را بی۸۶۲
از این از یکدیگر نخواھند. که اگر چنین باشد و غیر بدارند. و این محبت اساس و ھدف کل زندگی 

نیازی کامل رسیده است. چیزی محقق شود رضایت و سعادت کامل حاصل آمده است و آدمی به مقام بی
ای تا این حد محال است و تبدیل به اجر عظیم و و بهشت ھم جز این نیست. ولی چرا چنین چیز ساده

هشتی ب :ز مرگ شده است؟ زیرا بهشت موعود چیزی جز این نیستپیروزی بزرگ انسان در حیات پس ا
را از دست دادند. یعنی پس از تلاش برای دستیابی و که آدم و حوا دارا بودند و پس از رابطه شهوانی آن

 در واقع ازدواج موجب ھبوط آدم و حوا از بهشت شد.! سازی این رابطهتملک یکدیگر و جاودانه
پاینده است و ماھیات و صفات  ،وجود است و لذا فقط با اتکای بر وجود محض. عشق، ظهور جمال ۸۶۳

کند. پس عاشق می نیازی و یگانگیِ عشق را مخدوشھا موجب انحلال عشق است و عزت و بیو داشته
شرکی که به  ؛ی حق عشق باشند تا شرکی پدید نیایدو معشوق باید صاحب معرفتی لازم و کافی درباره

آید که از حس مالکیت عاشق و معشوق بر یکدیگر آغاز شده و به سازی عشق به میدان میودانهی جابهانه
 انجامد و این قلمرو تباھی رابطه است.می ھای دنیوی دیگریمالکیت

. نگاه کنید که گاه عاشق و معشوق جوان در سرآغاز ازدواج در فقر و سادگی کامل چه خوشبخت ۸۶۴
باشد. می ھم «ماه عسل»دی ندارند. و این ھمان بهشت است که موسوم به ھستند و ھیچ احساس کمبو 

بودن قلمرو زیستن برای  ،. بهشت«داشتن»است و نه  «بودن» این زندگی و رابطه و ھمزیستی بر اساس
بودن کافی است! این مذھب عشق است و مذھب حیات بهشتی ھمان مکتب اصالت وجود است.  .است

 باشد.می 43«خدا کافی است»، برخاسته از کافی است بودن توحید! زیرا
ستی زیستی و خداپر ، ساده، توکل، کفایت. پس استمرار عشق و محبت دوجانبه مستلزم قناعت۸۶۵

 خالصانه و اعتماد به خدا است.

                                                             
   (36 /زمر« . )ألََیْسَ اللَّهُ بِکافٍ عَبدَْهُ. » 43
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که  باشد. این ھمان نیروی شیطانی بودبودن می شدن است که نفیِ ترین خصم عشق، اراده به بزرگ .۸۶۶ 
 دو را خصم یکدیگر ساخت.آدم و حوا را از بهشت ساقط کرد و آن

و  من کامل شدن، آشکارا تهمت و جنگ با خدا در خلقت است. بدین معنا که این خلقتِ . اراده به۸۶۷
ه به صورت اراددر آدم و حوا بهی ابلیسی کافی نیست و کمبود دارد و باید چیزی دگر شود. این اراده

که طبق قول خدا آنها در بهشت جاوید بودند. پس این اراده به شدن خودنمایی کرد درحالیجاودانه
 ی جنون و غفلت بود.شدن، یک وسوسهجاودانه

ی امور جهت احساس جاودانگی است که این دھد که ھمهمی ما نشان. نگاھی به کل تمدن مدرن به۸۶۸
پس از «. !یا آزادی»زنند و می «یا عشق!»ی نعره ،در این جهنم جهانی جهنم را برپا کرده است و ھمه
 اند.خود نابود کرده آنکه عشق و آزادی را به دستان

 . عشق کافی است: این است مذھب اصالت عشق!۸۶۹
 ،ھر چیز دیگری که موجود نیست، آغاز انهدام عشق است. زیرا شرک است و شرک ی. عشق به اضافه۸۷۰

 سازد.می ھر حقی را باطل
ایدئولوژی خوشبختی جاوید شده است. و تبدیل به  «ثروت یعلاوهعشق به». امروزه فرمول جهانی ۸۷۱

از  وتمند ھستیم. غافلاین است که در سراسر جهان شاھد نهضت رویکرد دختران جوان به پیرمردان ثر 
 علاوه ثروت، مساوی است با نفرت!آید. عشق بهنمی اینکه ھرگز عشق با ثروت جمع

جز فقط یک میوه که منع شده جاز بود بهی نعمات الهی موجود و مُ آدم و حوا ھمه . در بهشت ازلیِ ۸۷۲
. ل نعمات موجود در بهشتطلبی آدم و حوا موجب تبدیل عشق به نفرت شد و از دست دادن کبود. زیاده

طور که در زندگی مرفه و بدون عشقِ امروزه شاھدیم که ھمه نعمات مشروط به عشق بودند. ھمانزیرا آن
ھیچ چیزی دارای لذت و عزت و عیش نیست و لذا انواع مسکرات و مخدرات و محرکات پدید آمده است 

 ای لذت پدید آید.تا شاید لحظه
ی مالکیت بود؛ مالکیت عاشق و معشوق بر ھمدیگر که گویی ضامن هی ممنوعه، شجر . شجره۸۷۳

نمود و شهوت جنسی معلول این احساس کاذب و شیطانی است که تملک جسمانی می جاودانگی عشق
 شود.می را موجب
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باز مدرن آموخته است تا به گمان خویش به خودِ عشق ھم کلک ی تاریخی، به بشر حقه. این تجربه۸۷۴
 دار. و این یکپول صرف نماید و ازدواج را با احمقی پولبدین معنا که عشق را با معشوقِ بیبزند؛ 

باشد که درنهایت، می ی بسیاری از زنان مدرنگری آبرومندانه و ابلیسی است که مذھب عاشقانهروسپی
وید با بلیس است که گی دیگری از اکنند. گویی این آموزهبازند و ھم زناشویی را تباه میمی ھم عشق را

 عاشقت ھرگز ازدواج مکن تا عشقت ابدی بماند.
تواند عاشق باشد. زیرا عشق زیستن در اکنون است و ثروت زیستن نمی اندوزد،می . کسی که ثروت۸۷۵

 رسد.نمی ای است که ھرگزبرای آینده
«. کندنمی رای فردایش ذخیرهچون کبوتر باشید که ھرگز ب»فرماید: ، می. حضرت مسیح، پیامبر عشق۸۷۶

 این معیشت عاشقانه و حیات اکنونی و جاودانه است!
 ، جاودانگی. عاشقی که نگران معیشت فردایش شد، در حال از دست دادن عشق است. زیرا عشق۸۷۷

کند و این احساس اساس نگرانی برای فردا می است و چون این حس از دست برود آدمی احساس نابودی
 اندوزی و بیمه.رص و ثروتاست و ح

 . ھرکه عاشق است در بهشت است و ایمن و جاودانه! ۸۷۸

 44دگر نبوده است مکانبه  مکانیانتقال از ، خروج آدم و حوا از بھشت

ستی بندی جغرافیایی در عالم ھدر روایات اسلامی آمده است که پیامبر اسلام و علی)ع( مکرر ھیچ تقسیم
تند. دانسدرجات و انواع تجلی جھان طبیعت می ،تمامیجھنم و برزخ را به کردند و بھشت وایجاد نمی

ه کند و سپس در پاسخ بپیامبر اسلام وسعت بھشت را دقیقا ھمان وسعت کل جھان ھستی معین می
فرماید که وسعت دوزخ نیز درست به ھمین دھد میای که جایگاه جھنم را مورد سؤال قرار میکنندهسؤال

ند و تمامی انسانی ھستھایی به. این بدان معنا است که بھشت و دوزخ و برزخ مفاھیم و جھاناندازه است

                                                             
 .و فلسفه رجعت( یو فلسفه آخرالزمان، فصل چهاردهم )رجعت فلسف یحکمت ازل.  44
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به خودی خود نه وجود دارند و نه دلیلی برای موجودیت دارند. انسان گناھکار در ھر دو جھان در دوزخ 
 .)قرآن( 45«تر استعذاب است در جھان دگر دچار عذابی عظیم آنکه در این جھان در: »است

حاظ مکانی( لبنابراین خروج آدم و حوا از بھشت به معنای انتقال فیزیکی آنھا از جھانی به جھان دگر )به
نبوده است. این خروج از حواس و ادراک و دریافت بھشتی بوده است که مشیت جھان را برایشان غیرقابل 

ت جان و دل و ھوش و حواس آنھا را به یاد دارند و این یاد که در تمامیدسترس ساخته است ولی ھنوز آن
 حضور دارد و مسلماً در رابطه و ادراکشان پس از خروج از بھشت نیز دخیل است.

 46؟کرد که موجب فریب و ھبوط آدم و حوا گردیدشیطان در بهشت خدا چه می

یب ب فر کرد که موجشیطان در بهشت خدا چه می :اند اینکهو اما سؤال دیگری که برخی آشنایان پرسیده
مگر نه اینکه شیطان مورد رجم و لعن و طرد الهی واقع شده و به دوزخ و درک  ؟و ھبوط آدم و حوا گردید

  ؟اسفل تبعید شده بود
ایم و آن اینکه آدم و حوا در بهشت چنان دچار نسیان و غفلت از خداوند پاسخ به این سؤال را قبلا داده

و  ی نعمات بهشتی نیز در نزدشان بیهوده شدهگشته و ھمهشده بودند که از روح و جاودانگی خود بیگانه 
 بریمبار دگر به حقیقت وجودی بهشت و دوزخ پی میدر اینجا یک .گویی از دسترسشان خارج گشته بود

و با خدایش زیست  است که مخلوق دو وضعیت باطنی وجود انسان ھستند. آنکه صاحب روح و ذکر
یرونش جهان ب ،و آنکه از خدایش که نور وجود اوست بیگانه گرددش بهشت است اکند جهان بیرونیمی

فرماید: این است که می .ھرچند که ھمان جغرافیا تا اندکی قبل بهشت بوده باشد ؛ظلمات و جهنم است
جهان » .پس بهشت و جهنم تجلی دو نوع علم و روان انسان است (.قرآن« )ھرکسی را از علمش آفریدیم»

پس آدم در باطنش ھرچه باشد جهانش  .)قرآن( «و آسمان مسخر وجود انسان است ھستی در ھفت زمین
 47.نیز بازتاب ھمان باطن اوست

                                                             
   (72/إسراء . ) «وَ أَضلَُّ سَبیلاً فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمى هذِهِ أَعْمى وَ مَنْ کانَ فی»45  .

 .قلمرو خانواده( طانیفصل پنجم )ش ،شناسیطانیش.  46
 .قلمرو خانواده( طانیفصل پنجم )ش ،شناسیطانیش.  47
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پس آدم و حوا در بهشت الهی نیز باطناً از خدایشان دور شده و در قلمرو دوزخ اسفل بودند و شیطان از 
در قرآن کریم  .ن کرد و سخن گفتشاعد باطن آنها بود که با آنان ارتباط یافت و وسوسهھمین ظلمت و بُ 

منی که یعنی دش ؛دارای ھمین معناست «خصم مبین»عنوان نیامده که شیطان بر آنان رخ نمود و شیطان به
 .صورت احساسات و امیال و افکارکند بهدارای بیان و منطق است و در گوش دل انسان نجوا و وسوسه می

دلی که در آن نور ذکر الهی نباشد سنگ است و محمل  .اشدباز صفات امام نیز می «مبین»طور که ھمان
 شود طبق کلام الهی که ذکرش رفت. شیطان می

در  ،یکدیگر باشند و چون فرشته پرستیده شوند یخواھند ملک و مالک و پرستندهزن و شوھری که می
ای و این کل ماجر  .گیرندبرند و در معرض رسوخ شیطان قرار میسر میه نسیان و غفلت کامل از خدا ب

 یخلیفه ،جای پرستش خدا خودش پرستیده شودکسی که بخواھد به»آدم و حوا و شیطان در بهشت است. 
گی در زد ی زناشویی است و نیز بنیاد شیطانزدگی در رابطهاین محور شیطان(. قرآن«)شودشیطان می

 .بشری یجامعه

 48استناشی از خودپرستی او در حو  ست که ادر حو   شحاصل سقوط از بهشت،آدم  خروج

اش پیروی و مریدیِ حوا العلل ھبوط آدم از بهشت و منزلگاه آسمانی و جاودانی. و اما اصل و علت۲۱۲۸
که آنان»فرماید: طور که قرآن کریم آشکارا میی شیطان در آدم گردید؛ ھمانبود که موجب تسخیر شجره

حال آنکه این پیروی و مریدی باید از جانب حوا نسبت «. دند!ی شیطان شمادینگی را پیروی کردند بنده
ای ی خدا، حوا از باطن آدم بیرون آمده و به درجهعنوان خلیفهبه آدم باشد؛ زیرا در آفرینش جدید انسان به

امور  یابدی حوا است. و لذا حوا باید ھمه -مثابه جایگاه وجود ازلی شود و آدم بهمخلوق آدم محسوب می
 ی آدم، مخلوقزدهشده و شیطانکه حیات اسفلی و مسخاش را در وجود آدم تأویل نماید. درحالیدگیزن

دو ی آدم و حوا بود که ھبوط اینشدن امرِ رابطهم حوا است؛ یعنی امرِ واژگونه است و اصلا با واژگونرحِ 
ی است زدگنگیِ رابطه و شیطانھمراه عداوتشان رخ نمود. پس ھبوط و حیات زمینی زن و مرد، بر واژگو به

                                                             
 .و عروج(نزول و عروج روح، فصل هشتم )علم هبوط .  48
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بار دگر زیر و رو شده و بر جایگاه صدق و عدل قرار ای نصوح رخ دھد و این رابطه یکمگر اینکه توبه
 گیرد تا به منزلگاه آسمانی و الهی خود بازگردد.

ت سایم ھبوط آدم بر زمین حاصل سقوط آدم در حوا ا. طبق آنچه که تاکنون در این باب نشان داده۲۱۲۹
که ناشی از اشد خودپرستی او است در حوا! زیرا حوا، زایش باطن خود آدم است و آدم حق ندارد خودش 

بودند که  ی شیاطین ملائکیتر از این نیست که اساس شیطنت است؛ زیرا ھمهرا بپرستد و گناھی بزرگ
ند و مین سرنوشت شددچار خودپرستی و تنفیس شدند و بر زمین ساقط گردیدند. آدم و حوا نیز دچار ھ

ھای قرآنی به بشر است ترین اخطارھا و عبرتھر مرد و زنی! و لذا عبرت از سرنوشت آدم و حوا از محوری
 ھای آسمانی آمده است.ی کتابکه در ھمه

تواند زندگی بهشتی و با عزت و حرمت و رحمت و محبت را تاب آورد و اصلا . فقط انسانی می۲۱۷۸
نماید و شاکرش باشد که بتواند این نعمات را به خدمت امر برتری گیرد که حق برتری ھضم کند و حفظش 

وید. و گی ھر انسانی با او سخن میاز زندگی و بهشت باشد. این یک امر ذاتی است که در وجدان ناطقه
در  -که علم خداشناسی و خداپرستی است  -فقط طالبان علم علی )ع( » :قول رسول خدااین است که به

پرستی برای پرستی و عزت و حرمتپرستی به معنای آسایش. در حقیقت بهشت«گزینندبهشت اقامت می
ی خودی خود امری محال از برای انسان است. انسانی که حامل روح خدا و علم او و خلیفهخویشتن، به

ت عزت، محبت برای محبتواند سعادت برای سعادت، رفاه برای رفاه، عزت برای او در جهان است ذاتا نمی
ھایی که طالب حق حیات و ھستی نیستند و و... را پذیرا شود و در خود جذب نماید. این است که انسان

کنند و عشق معرفت و عدالت ندارند، ذاتا برای بهشت حرام شده و بهشت حقیقت وجود را جستجو نمی
 رند.توانند دوام آو بر آنان در دو جهان حرام است و در بهشت نمی
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 :دومفصل 

 رضوان – بهشت
 از خالصان درگاه خدا یکیخالصانه با  یمن و حاصل دوستؤانسان م یآرام و قرار روح یبهشت، تجل

 خداوند  تیرضاو کسب عشق  در امتحاناولیای الهی  پیروزی یعرصه رضوان،
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  49حاصل سه انتخاببرزخ،  بهشت و دوزخ و

 دنیا(ھای زندگی بهشتی و جهنمی در )نشانه

به نفس و رزق پاك و  یدر عالم خاك، بهشت قلمرو سلامتی تن و اعصاب و روان و آرامش و عزت و اتکا
باشد خوانیم که قلمرو جغرافیایی آن ھم عین طبیعت بکر میبافخر است. این ویژگی را در قرآن کریم می

 که جهان سادگی و صفا است.
قراری و خفّت و خواری و زجر و نفرت و قحطی و ری و بیدوزخ خاکی نیز قلمرو بیما ،ی مقابلدر نقطه

 ترین ویژگی آن دود و آتشباشد که مهمباشد که قلمرو جغرافیایی آن عین جهان صنعت میشتاب می
 ھا است.است که جهان پیچیدگی و دروغ
 هدر واقع انسانی ک«. بهشت، اجر طالبان علم و معرفت است»فرماید: حضرت رسول اکرم )ص( می

ای داشته باشد، حداقلِ نیازش نداشتن دغدغه و پریشانی و خواھد کاری فکری و تعمیقی و مکاشفهمی
 وار است.ھا است. و این مستلزم یك زندگی ساده و باقناعت و عزیز و بهشت«کنمچه»

نیك فکر از محیط آرام و ساده و طبیعی بیزارند و جز درحد یك پیكھای عیاش و بیبه ھمین دلیل آدم
 شوند.عیاشانه تاب تحمل بهشت را ندارند و در آن رنجور و دیوانه می

 بهشت قلمرو سادگی و آرامش و تأملات درونی و انفعال مکانیکی است و بالعکس دوزخ ھم قلمرو زرق
ھای فیزیکی است. بهشت، قلمرو سکون بیرونی و وجوشنگری و جنبو تشنج و غوغا و سطحیبرق  و

 ست. و دوزخ قلمرو انقلابات بیرونی و رکود و انجماد درونی است.انقلاب درونی ا
بهشت قلمرو صلح و سلام و وحدت و شکر است و دوزخ قلمرو جنگ و تهمت و تفرقه و فحش و انکار 

شوند است. بهشت و دوزخ دارای دو حق متفاوت و دو انتخاب است و ھرگز با یکدیگر تلفیق و مخلوط نمی
فل، دو، یعنی درك اسخواھند، در خلأ بین اینیکی را انتخاب کنند و ھر دو را توأم می خواھندو آنانکه نمی

 شوند که منافقانند که به برزخ مبتلایند.ساقط می
 بهشت و دوزخ و برزخ، سه معلول و اجر و جزای حاصل از سه انتخاب ھستند.

                                                             
 «.و دوزخ و برزخ  بهشتحق»ی ، مقاله2، فصل2ج ،یعرفان رةالمعارفیدا.  49
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 50دوزخ و برزخ: بهشت و رسد، ولی به سه روش متفاوتھا به خدا میی راهھمه

ھا به ی راهتوان رسید و اصلًا ھمهآری می«. توان به خدا رسیداز ھر راھی می»این شعار مشهور که ... 
: بهشت و دوزخ و رسد و راھی جز راه خدا وجود ندارد، ولی به سه روش و ماھیت کاملًا متفاوتخدا می

 برزخ! 
 این کلام خدا بیانگر منظور ما است؛ منتهی با توجه به .51«دین، ھر آن واقع است: »فرمایدقرآن کریم می

ه در طور کترین راه دین است. ھمانای از دین است و اتفاقاً پرتراکماین حق که دوزخ ھم در دین و جنبه
این حضور را تحمل نکرده و خود را با رسند، ولی کافران ی خلایق به حضور خدا میقیامت کبری ھمه

کنند. آری، ھمه حق دارند؛ منتهی حق برخی دوزخ است. حقِ دوزخ، برترین رنگون میصورت در دوزخ س
 ھا است.حق

 52گریختن است که صفت بارز بشر است ھمان از خود گریزی،بهشت

ه چیز کند و به چی نیازھایش برآورده باشد و ھیچ نگرانی نداشته باشد، آنگاه چه کار میاگر ھمهآدمی 
کاری که ورای ھر نیاز، و آن فکری که ورای ھر گرفتاری است؟ این باید ھمان  اندیشد؟ چیست آنمی

کار ناب و فکر بکر باشد. کاری برای خویشتن خویش و فکری برای خویش و از خویش. کاری برای 
بار. حالا نوبت خود خودم است که دست به کاری بزنم که به نیاز و فکری برای وجودی بیوجودی بی

و وجود را پربار کند و به فکری بپردازم که وجودم را برایم معنا کند. حال که از نگرانی  کار وجود آید
د، کندھد و ھیچ خطری تهدیدش نمیام و وجودم تأمین شده است و ھیچ چیزی آزارش نمینابودی رھیده

 که اصلاً وجودم را به کاری برای برتر از وجود بکشم و برای وجودم فکر بکری نمایم  حال باید خودِ 
فکری است. آیا کاری در ورای نیاز وجود دارد؟ آیا کاری و فکر بیکارش کنم. این ھمان کار بیچه

رای بودن ای برسیدگی و رضایت، ھیچ انگیزهکامفکری در ورای گرفتاری ممکن است؟ آیا در شرایط به

                                                             
 «.همه حق دارند؟ همه خوب هستند؟»ی ، مقاله2، فصل1ج ،یعرفان رةالمعارفیدا.  50
   (6 /ذاریات) «.وَ إِنَّ الدِّینَ لَواقِعٌ. » 51
 «.باشد؟( در بهشت تواندیم یکس )چه بهشت یفلسفه»ی ، مقاله2، فصل2ج ،یعرفان رةالمعارفیدا.  52
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؟ و آنگاه یم و این ھستی چیستماند؟ اگر باقی بماند، این است که بیندیشیم که اصلًا چرا ھستباقی می
 کاری برای بودن محض خود انجام دھیم.

کنند تا ھمواره برای خود گرفتاری درست می ،توانند به چنین فکر و کار نابی بپردازندھا چون نمیولی آدم
رسد، ھرگز با وجود مخفی خود روبرو نشوند و به آن پاسخگو نباشند. انسان بارھا و بارھا به چنین وضعی می

تواند کاری و فکر بکری برای وجود مخفی خود نماید و اصلًا وجود مخفیِ بدون داند یا نمیولی چون نمی
کند تواند بپذیرد، بلافاصله برای خودش مشغله و سپس گرفتاری درست میرا نمی گرفتاری و نیاز و دغدغه

ام تا به اصل حیات و ھستی خودم برسم. ھمه برای چنین خودش بگوید که من ھرگز فرصت نکردهتا به
گریزند. این ھمان گریز از بهشت است. در بهشت کنند ولی به محض رسیدن به آن میای تلاش میلحظه
 توانند زندگی کنند. بهشت دانشگاه عرفان است نه قلمرو بولهوسیعاشقان معرفت و تفکر وجودی میفقط 

 و عیاشی. 
م انسان ترین مقانیازی و درک و دریافت و محل آرامش و امنیت، کار ھر کسی نیست و بزرگپذیرش بی
توانند یرا نمیتراشند؛ ز ی میھا به محض رفع یك گرفتاری بلافاصله به عمد گرفتاری دیگری آدماست. ھمه

ھا به معنای رھایی از غیر و در خود آرام و قرار گیرند و ھستی خود را دریابند؛ زیرا رھایی از گرفتاری
ھای ناھنجار بیرون و رجعت به اصل بازگشت به خویش است. رھایی از امور فرعی و حاشیه است و وارده

است که از آنِ عارفان و کاملان است: در ن ھمان مقامی خویشتن و در خویشتن آرمیدن و خود شدن. ای
خویش بودن و با خویش بودن و برای خویش بودن و خویش بودن و نهایتاً بودن محض؛ بودن برای بودن! 

کر کاری و فشماران بر روی زمین تاب پذیرش آن را ندارند: کار بیاین است ھمان کاری که جز انگشت
 ط کامل. ھیچ کاری نکردن و به ھیچ چیزی نیندیشیدن. فکری، انفعال و انبسابی

کنند و جز این آرمانی ندارند، ولی به در بهشت زیستن، کار ھر کس نیست. ھمه ھمین وضع را آرزو می
مت به ی خدی عبث و فریبکارانه، حتی به بهانهگریزند و به بهانهمحض نزدیك شدن به حریم آن، می

و  کس تاب تحمل حیاتکنند. در واقع ھیچمکان فرار از خویشتن فراھم میدیگران برای خود اشتغال و ا
دار باشد؛ یعنی با ھستی غنودن و ھستیمی« ھستبه«ھستی بهشت را ندارد. بهشت در زبان فارسی ھمان 
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بودن و در قلمرو ھستی زیستن و خود بودن. چون ھر فعالیتی، کاری و فکری برای غیر است و ھر 
 رفتاری به غیر خویش است.ای، گگرفتاری

  53دوزخ راه کفر و از کانال ؛دو راه دارد: راه ایمان و از کانال بھشت اللهسلوک الی

شدن است و راھی است برای گناھکاران شدن و مجردگشتن و تنھابه معنای زجرکشیدن و پاک« عذاب» 
 برد.سوی نفس واحده مید و بهساز ھا مبرا میکند و از مالکیتو ستمگران که نفس آنھا را تزکیه می

ی خدا وجود یافت است که اصل آدم است و آدم از رحمت مطلقه« عدم»است و غیر ھمان « غیر»آدم 
و وجودش از خدا است و چون بر وجود خدا قائم است موجودیت انسانی یافته است. و آدمی در عالم 

برا کند تا وجودش بر او مسلّم و معیّن و پاک و م« غیر»جز اینکه خود را از عدم خاک کاری ندارد به
 مشھود گردد و ابدی شود و خدا از خاک او، سر بر زند و معرفی گردد. 

خلقت آدم و مقصود خدا از خلقت آدم است که در قرآن و احادیث مکررا آمده است.  یاین کل واقعه
ست، زدایی از خود نیغیرپس کار انسانی انسان که فقط مخصوص انسان در جھان ھستی است چیزی جز 

 زدایی. یعنی عدم
پس کار انسانیِ انسان که فقط مخصوص انسان در جھان ھستی است چیزی جز غیرزدایی از خود نیست 

زدایی است تا خدا از انسان ظاھر گردد. و امام صادق زدایی از خود ھمان خودزدایی. و عدمیعنی عدم
 «.مخلوق، حائل و حجاب نیستمیان خالق و مخلوق جز خود »فرماید: می

ی جھان پس اگر مخلوقیت که خودیت و فردیت است از میان برخیزد و پاک شود آدمی به نفس واحده
زدایی دو راه در پیش روی دارد: زدایی و غیرزدایی و عدمھستی، یعنی خدا رسیده است. و آدمی برای خود

وزخ د و راه دنیوی که به روش کفر و از کانال گذردراه دینی که به روش ایمان و از کانال بھشت می
گرایی و معرفت نفس و پرھیز از جھان بیرون )تقوا( و یا راه گذرد: راه اختیاری و راه اجباری: راه درونمی

کندن. جان توان از دنیا پاک شد مگر با زجر وپرستی و خودفریبی و دنیاپرستی. و در پرستش دنیا نمیبرون

                                                             
 .قرآن الساعه، بخش عذاب.  53
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شدن توانی با کسی که دشمن تو است ھماغوش باشی مگر اینکه زجر بکشی. و عذاب، حاصل پاکنمی
 از دنیا در حین ھماغوشی با دنیا است. 

زیرا دنیا و جھان  .است و جمال غیریت آدم است« غیر»دنیا  :زدایی دارد؟و دنیا چه ربطی به خود و خود
طور که در اصل یکی است و از عدم است. خداوند ھمانماده و کثرت بیرونی، با آدم ھمجنس است و 

در قرآن فرموده است جھان ھستی را به یک نظر، از عدم آفرید. پس جھان ماده، ظھور عدم است و ھیبت 
این  ی بقانمایی مھلتی دارد و در قیامت کبریی بقایی یافته است و در عرصهفنا است که به امر خدا، جلوه

 آید. مھلت به سر می
ی انسان و جھان ھم یکی است و اصل انسان و طور که باطن انسان و جھان یکی است، ظاھر و مادهھمان

 غایت فشرده و کوچکجھان ھستی است که به ،انسان» :جھان ھم یکی است )عدم(. و به قول علی )ع(
تملک جھانِ  زدایی است و باطن خود را از تمایلات ودر عمل ھمان دنیا ،. پس خودزدایی54«شده است
ی فقر و معرفت میسر است که راه دینی و اختیاری است و راه واسطهساختن است. این کار یا بهبرون پاک

پرستی و خودفریبی که راه جبری است و راه مخالفت با اندوزی و دنیای ثروتواسطهبھشت است و یا به
ی نفس آزمایشگاه تصفیه و تزکیه ھرحال جھان ھستی،کشیدن است. بهدین است و راه دوزخ و عذاب

یا با  شودزدایی راه گریزی ندارد. یا با عشق پاک میزدایی و غیرزدایی و عدمانسان است و انسان در خود
فسق. یا با شوق و لذت و یا با اکراه و خفت. یا با سلامت و نعمت و یا با امراض و ذلت. یا با شکر و یا با 

ا خودفریبی. یا با سلام یا با فحش. زیرا خداوند اراده کرده است که به انسان کفر. یا با خودشناسی و یا ب
سان کردن کامل خویشتن نیست. اناش ببخشد و انسان ھرگز قادر به نابودوجود عطا کند و بقای جاودانه

ترین عنصر و علت است؛ جبری که سراسر از مجبور به وجود داشتن است و وجود، اصل جبر و جبری
رحمت خدا است و بشر ھم عملًا عاشق وجود خاکی خویش است و حتی دوزخیان و اھل عذاب  عشق و

ر کنند و برای افزودن یک ساعت بو کفر ھم تلاش خود را صرف ھرچه بیشتر در عالم خاک زیستن، می
 بخش برای انسان است و بشر فطرتاً به آنعمر خود حاضر به ھر کاری ھستند. پس این جبر، علتی لذت

داند و ترس از مرگ ھم ترین ارزش میداند و ھمین حیات دنیوی را عالیورزد و قدرش را ذاتاً میعشق می

                                                             
 «.وَ فِیکَ انطَْوَى الْعَالَمُ الأَْکْبَر، تَحْسَبُ أَنَّکَ جِرْمٌ صَغِیرٌأ» . 54
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ھا و زجرھا است، ترس از دست دادن وجود است، زیرا وجود خود را فقط در غالب ی ترسکه منشأ ھمه
مان و باور قلبی به مرگ، ھا است. و ایھا و عذابھا و ترسی جھلپندارد و ھمین جھل منشأ ھمهخاک می

مثابه نیمی از سعادت و سلامت و بھشت است؛ نیمی از ایمان به خدا است و اکثریت قریب به اتفاق به
کنند و با تماشای مرگ عزیزان خود گویا مشغول تماشای طرز سحرآمیزی قلباً باور نمیبشر، مرگ را به

شأ ترس از مرگ و ترس از ھر چیزی است. حال نمایشی ھستند. و عجیب اینکه ھمین ناباوریِ مرگ، من
ی خودش باور ندارد نباید اصلًا ترس از مرگ طور باشد و کسی که مرگ را دربارهآنکه ظاھراً نباید این

داشته باشد. ھمین تضاد در کافران منشأ بخش عظیمی از تضادھای درونی و رفتاری آنھا است و منشأ 
ی کامل از کردن جدایی خویشتن، به معنای باورو یقینیِ مرگ درباره ھا است. باور قلبیبسیاری از عذاب

اند ھای مؤمنان واقعی است که دل از دنیا کندهاین است که باور مرگ و رغبت به مرگ از نشانه دنیا است و
 اند. و به دست خود راه غیرزدایی را بر خود آسان کرده

*** 
 55حرم و نامحرم است.در دنیا حضور دارد، برای مَ اش که دو صورتِ کُند شده ،بهشت و دوزخ

 56ارتباطاتی در عرصه شکر و کفر بهشت و جهنم، ھمان

 شویدولی آنکه دست از جهان می ،رسدآنکه قصد سلطه بر جهانیان را دارد، به عداوت با آن می)
 .(یابد در درون خوداش با خود میرود، کل جهان را در ھویت بهشتیو به درون خود می

ی ارتباطات و اعمال و تجربیات بشری با ھر کس و ھر چیزی از جمله با خویشتن نهایتاً یا به شکر ھمه
انجامد و ی یا به تسلیم و رضا و لذا تشکر میرسد و یا به کفر. و این نهایت انسان در جهان است. یعنمی

 طورانجامد و فراق و قحطی ابدی که ھمان دوزخ است؛ ھمانوصال، و یا به انکار و عداوت و لذا کفر می
 که شکر ھم وادی بهشت است. یکی بدبختی و شقاوت است و دیگری خوشبختی و محبت. 

                                                             
 .10، شماره اشراق قرآنی.  55
 «.شکر و کفر یفلسفه»ی ، مقاله3، فصل2ج ،یعرفان رةالمعارفیدا.  56
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رسد و یا به محبت و شکر انیان و از جمله خویشتن میی انسان در جهان یا به عداوت با جهان و جهرابطه
برد. جهان ھستی را به ارث میرود و دومی شود و دست خالی از دنیا میو وحدت. اولی از جهان طرد می

یکی جهنم است و دیگری جنت. جهنم ھمان فقدان وجود است و جنت ھم وجدان وجود. آنکه قصد 
دھد و طرد رسد و آن را از دست میا دارد، به عداوت با آن میتصاحب و سلطه بر جهان و جهانیان ر 

نشیند، رود و بر جای خودش میشوید و به درون خود میشود. ولی آنکه دست و دل از جهان میمی
ه ارث تواند بیابد در درون خود. جهانی که انسان میاش با خود میناگاه کل جهان را در ھویت بهشتیبه

انسان  است و این جهان صلح و محبت و شکر است، زیرا لایق انسان است، زیرا از آنِ  برد، در درون او
 تواند بهکس جهان دیگران را نمیھا. و ھیچھا وجود دارد، به تعداد جاناست، زیرا به تعداد آدمیان جهان

 رود و این است کفر.ارث برد بلکه درصدد تصاحب جهان دیگران، جهان خود ھم از دست می

  57را ندارد، از بهشت موعود ھم محروم است شجاعتِ ماندن در بهشتِ دنیاکه  یکس

  (بهشت ابدی است و صنعت ھم سیمای خاکی دوزخ است. طبیعت، سیمای خاکیِ )
وصف بهشت در قرآن کریم دقیقاً و عیناً وصف یك زندگی کاملًا طبیعی در آغوش طبیعت بکر است به 

ه لحاظ امکانات، این بهشت بر روی ھمین زمین و در ھمین دنیا کاملًا مهیا ھمراه یك یار شفیق و ھمدل. ب
باشد، ولی کیست که لیاقت و استحقاق و شجاعت چنین زیستی را داشته باشد؟ کسی که در این دنیا می

این استحقاق را ندارد، از بهشت موعود و ابدیِ بعد از مرگ ھم محروم است. کسی که در ھمین دنیا از 
برد، در آخرت ھم از آن محروم خواھد بود. کسی که زندگی دوزخیِ صنعتی و زیستی لذت نمیچنین 

دھد، در واقع باید بداند که جایگاه ابدی او نیز دوزخ است. کسی که در طبیعت شهرنشینی را ترجیح می
افر ناً کآرام و قراری ندارد دوزخی است. کسی که عاشق آتش و دود است، عاشق ماشین جهنم است و باط

 است.
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کنند. زشتی اند که به شهرھا مهاجرت میلایق دوزخ شده روستاییانی که از زندگی خود بیزارند، در حقیقت
قراری آنها در روستا و نفرتشان از طبیعت شده و آنها را مستوجب دوزخ و کفر اعمال و افکارشان موجب بی

 ی ابلیس.ی پروردگار است و صنعت ھم آستانهراند. طبیعت، آستانهو به سوی شهرھا می کرده
، ھمان پرستیطبیعت، سیمای خاکی بهشت ابدی است و صنعت ھم سیمای خاکی دوزخ است. صنعت

ی دوزخ و غذای اصلی نفت، ماده اولیه«طور که رسول اکرم فرموده پرستی و کفر بشر است و ھماندوزخ
و لذا زندگی و اقتصاد نفتی و ھرچه که از نفت است، یك زندگی دوزخی است. ماشینیزم  »ی آن استاھال

 یعنی ابتلای به دوزخ.

 یو عشق قهر یاز محبت مردان خداست: عشق مهر یدو تجل ،بهشت و جهنم

 .«پلید کسی است که چون به او خوبی کنی به تو بدی کند و به کسی که به او بدی نماید خوبی کند»
 )علی ع(

پس آدم پلید، عاشق بدی و زشتی و ناپاکی و شقاوت است و دشمن محبت و نیکی و زیبایی است. با این 
 ذات یاپلید، رذل، بدی فردوسی است. آدم کار شاھنامهتعریف در واقع آدم پلید ھمچون دیوِ وارونه

 چنین آدمی است.  ،فطرتپست
اشد پلیدی تر بنماید و ھرچه که نیکی بیشتر و عمیقیپس واضح است که پلیدی در قبال نیکی رخ م

یت و این است که غا .شود. و غایت نیکی ھم محبت یک انسان به دیگران استتری آشکار میبزرگ
دھد. و این است که ھمواره در رابطه با مردان خدا و عارفان و پلیدی ھم در قبال غایت محبت رخ می

ان و مثابه زایمھا ھستیم. و این بهھستند، شاھد ظهور اشد پلیدی ھای محبت به خلقپاکان، که اسوه
 طور که در رابطه با مردان خدا شاھد اشد ایثار و نیکوکاریافکنی نفس کافر و شریر بشر است. ھمانبرون

، «ی و بدینیک»ی آنها واسطهی قیامت نفوس بشرند و بهمثابه برپاکنندهو وفا ھم ھستیم. مردان خدا به
شود. آنچه که باعث این مقام و آشکار شده و مرز بین آنها معلوم می «حق و باطل»و  «پلیدی و پاکی»

زخ ی بهشت و دو کنندهبرپاکننده و تفکیک ،شود، محبت مردان خدا است. و ھمین محبتزایمان می
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دوزخ  دو تجلی از محبت مردان خدا است: عشق مهری و عشق قهری! پلیدھا به ،است. بهشت و جهنم
 58روند تا تعالی یابند و برای دیدار خدا مهیا شوند.ھا به بهشت میروند تا پاک شوند و پاکمی

*** 
 ی آسمان ھستند و از این سلطنتی زمین و ھفت طبقه. ھر یک از چهارده معصوم، سلطان ھفت طبقه۴۵۴۱

 طورات و رضوان نو به نو! ھمانھا و جنآفرینند از دوزخالهی خود به اذن پروردگارشان ھرچه خواھند می
از آن او است و ھر  فرماید که بهشت و دوزخ، ھمهتصریح می اش مکررھای نادرهلی)ع( در خطبهکه ع

 59نماید.بخشد یا خارج میکه را بخواھد در این قلمروھا اقامت می

 یار غار  ویی و مستی طبیعت و سکوت و تنھابهشت، ھمان  

 60و بپاش و بزن و بکش بریزغا و صنعت و غوھمان  جهنم، 

تمام مسئله ھمان پیدا کردن یار است؛ یاری صدیق و پاک و باوفا و اھل دل و معرفت و عاشق. )
 (بھشت است. نیاز اسرار ا یکی ،یاین است کلید درب بھشت! سادگ

 کس نیست که برای خودش تصویری از یک زندگیھیچ راستی زندگی آرمانی من در این دنیا چیست؟به 
افتد و میای ای نه چندان دور، در ذھن نداشته باشد، وگرنه منفعل و پوچ در گوشهآل نسبی در آیندہایدہ

 رود. دست و دلش به ھیچ کاری نمی
ت گفته است. یراستی و بدون ھیچ تقلید و تلقینی، ھمان است که حافظ در یک بزندگی آرمانی برای من به

کردم که دیدم خیلی آشنا است و یادم آمد که تصویری میھمین الان داشتم زندگی آرمانی خود را مجسم 
صحنه  و من این«. لب جوی و زیر درخت سرو و شراب ناب و رفیق شفیق»از بیتی از حافظ شیراز است: 

یفتادہ و حتی گذر کسی ھم به اینجا نکس نیست یی نزدیک پایان جھان که ھیچکنم: در جامیتر را کامل
 است و نخواھد افتاد. 

                                                             
 «.ست؟یک دیپل»ی ، مقاله3، فصل3ج ،یعرفان رةالمعارفیدا.  58
 (.علم و روح کتاب) نزول و عروج روح، دفتر هجدهم.  59
 ی(نیزم بهشت ای یآرمان یزندگ)بارانداز حکمت، مقاله اول  . 60
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آیا این تصویر حافظ و بندہ از زندگی آرمانی، ھمان لحظاتی نیست که محمد )ص( در سدرةالمنتھی یعنی 
 راستی چرا بازآمد؟ مجبور بود؟ در نزد آخرین درخت جھان، با دوست خود گپی زد و بازگشت؟ به

یی. و اما آیا جوی ھم بود؟ حتماً ود و ھم درخت سرو و ھم شراب ناب طھورادر آنجا، ھم رفیق شفیق ب
گردانند میجا به ھمراہ نھر روان است و شرابی که در میان است و بودہ است؛ زیرا در قرآن جنت در ھمه

 روی و بکر و پاک و عاشق و درخت طوبی. و یار مه
یی خرج و سھل و ممتنع که گوغایت سادہ و کمبه این ھمان بھشت موعود است. پس این زندگی آرمانیِ 

در این  اندکیبه آسانی به دست آمدنی است، محال است و فقط برای کسانی که خدا از آنان راضی است، 
 شود. میدنیا و اصلش در جھان دیگر ممکن 

آرمانی  ب و زندگیای از زندگی، ھمان بھشت مطلو ھا چنین صحنهراستی برای چند درصد از آدمولی آیا به
 اند. اندکشماری. و لذا اھل بھشت ھم شک فقط انگشتشود؟ بیمیمحسوب 

ر این اندکی درسند؛ میبرای اکثریت قریب به اتفاق مردم، زندگی آرمانی ھمان دوزخ است و لذا به آن 
 دنیا و اصلش در آن دنیا. 

س، ن کافر و مؤمن در صورت بیرونی و محسو رسد. پس تفاوت بیمیپس ھر کسی بالاخرہ به مقصود خود 
ستی به ھمراہ یی و مھمان تفاوت بین دو سلیقه است و دو زندگی مطلوب متفاوت: طبیعت و سکوت و تنھا

 یار غار. و دیگری صنعت و غوغا و عربدہ و بریز و بپاش و بزن و بکش. 
. ی دنجی از طبیعت و خلوت یافتتوان گوشهمیپیدا کردن چنین طبیعتی ھنوز ھم محال نشدہ است و 

آید اگر یار غار و رفیق شفیق پیدا شود. میاش حاصل شراب ناب ھم چه مصنوعی و چه طبیعی و باطنی
ست و عاشق. این اتمام مسئله ھمان پیدا کردن یار است؛ یاری صدیق و پاک و باوفا و اھل دل و معرفت 

 کلید درب بھشت! 
ترین آن حاصل آمد ولی نماند و طور که برای محمد، ناببه ھر حال این بھشت نیز درجات دارد؛ ھمان

 بازش گردانید ھمان یار. گفت: فعلًا برو که خیلی کار داریم. عشق باشد برای بعد. 
به آخر عمر رنجور بود و تب و لرز  محمد پس از رجعت از معراج و از زیر آن درخت، رنجور شد و تا

داشت. کسی که بھشت را چشیدہ و دیدہ، دیگر تاب تحمل دنیای دوزخیِ مردمان شقی و جاھل را ندارد. 
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چیز این دنیا فاسد کند. ھمهمیکسی که در آنجا آنقدر پاک شدہ است، در دنیا ھر کس و چیزی بیمارش 
گین است ھایش بھشت است. دوزخ فقط ش! و اصلًا دنیا بدون آدمھایمخصوصاً آدم ،و میکروبی و زھرآ

گری انسان، در خلق دوزخِ صنعت برای آدمیان است و مخلوق دست و ارادہ و عمل آدم است. مقام خلیفه
یی کردہ است. خدا بھشت را آفرید و آدم ھم دوزخ را. البته آدم قصد بازسازی بھشت را و تمدن خودنما

ی فھم او وارونه سالار است و ھمهپس آدم احمق است و خلاقیتش واژگونداشت که دوزخ پدید آمد. 
 است. 

و دستی می درخت، و جوی آبی روان در زیر آن، و من نشسته در زیرش با دستی جام ھم تکدرخت، آن
ی خدا در بھشت ھم جز این نیست. در گیسوان یار: این است بھشت و حیات آرمانی و جاوید انسان! وعده

 است.  میاسلای مینیاتور ایرانیبر حقی ذاتی استوار است این آرمان. این ھمان صحنهپس 
یی ھا جھت برپای تلاشھا در سرآغاز زندگی ھمین صورت از بھشت است و ھمهی انساننیاز ذاتی ھمه

رد و تراژدی اشوند اگر بخواھند. ولی این بھشت عمری ندمییی آن این بھشت است که اکثراً موفق به برپا
ی آن بھشت ھم از پس برزخ و دوزخ است. و عموماً حتی خاطرهشود و زانمیھموارہ تکرار « حوا –آدم »

 رود. مییادھا 
جھت  کند درمیآید و فتنه میاست که ابلیس به سراغش  «یار غار»و  «رفیق شفیق»اشکال در ھمان 

ھشت سازیِ باست. تمام جنون، برخاسته از جاودانه سازی آن بھشت؛ ولی حاصلش نابودی بھشتجاودانه
سازی، چیزی جز حرص و طمع و افزودن آفتابه و لگن بر این بھشت نیست که جاوید است. و این جاودانه

 مرضی زنانه است. 
ادگی سازی آن است. البته امروزہ سی ابلیس در پیچیدہسادگی، یکی از اسرار این بھشت است. و وسوسه

 سازد. میدانند و تمام بدبختی از جنون خط فقر است که بھشت را دوزخ میفلاکت را فقر و 
ی ی وسوسهواسطهای از این بھشت ھستند که بهھا در روزھای نخست خود کمابیش تجربهییاکثر زناشو

 رود. میزن و اطرافیانش از دست 
ی باد ای قانع و سادہ. صدای پای آب و نغمهاندیشهبھشت ھمان زندگی طبیعی است با دلی پر از محبت و 

و شراب از دست یار و بوی خاک و تماشای جمال یار، کل بھشت است. این بھشت حواس است: دیدن 



43 
 

ن ناممک و شنیدن و بوییدن و چشیدن و لمس کردن. این ھمان چیزی است که مردہ است و لذا بھشت
شوند و بلکه میافتند و دچار استحاله میسرعت حواس از کار شدہ است. در خارج از بھشت به

 شود به دوزخ. میگردند و این است که آدرس بھشت منتھی میوارونه 
نیافتنی انسان شدہ است که فقط شود، آرمان دستمیاین بھشت، که بھشت حیوانی ھم نامیدہ 

ه در رسند. و این است کمیرسند؛ یعنی به حیات حیوانی میعنوان عارفان به آن ھا بهآدمشماری از انگشت
 یابیم. میتر از حیوان قرآن اکثر مردمان را پست

خورند. این است که امروزہ میی جانوران در بھشت ھستند و بر احوال اشرف مخلوقات تأسف ھمه
بھشت  میھای رسیدن به آرامش و سعادت شدہ است تا آدشترین رو ھمزیستی با حیوانات یکی از مھم

 از بھشت را دریابد.  وجودشان را ببوید و در کنارشان نسیمی

 61«کافی است بودن» حاصل این شعار توحیدی است:بهشت 

بھشت یعنی قرار گرفتن و غنودن در بودن محض، بودن برای بودن! به لحاظ فلسفی و عرفانی این ھمان 
ن به وجود محض است که کمال معرفت و ھویت است: بودن و نه چیزی بودن و برای چیزی مقام رسید

بودن. بھشت، ھمان ھستی است و دوزخ ھم چیستی است. این ھمان تفاوت بین وجود و ماھیت است؛ 
واھد خمیگرا، انسانی که ھست و انسانی که گرا و انسان آرمانگرا، انسان حالگرا و انسان صفتانسانِ ذات

باشد. پس فرق انسان بھشتی و دوزخی فرق بین کسی است که وجود دارد و کسی که دچار عدم است 
 خواھد به وجود آید. میو 

یطان ھای دروغین شھا و وعدہھا و فریببرای رسیدن به بھشت باید از جھنم دل کند و گذشت. از وسوسه
ی خود و شیطان و بھشت و دوزخ. پس علی هدر دوزخ باید رھا شد و این مستلزم معرفت است دربار 

 معرفتی نیست. گوید که دوزخی جز بیمیراست 

 62ھمسر بھشتیویژگی 
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قی سرنوشت و باوفا و بلکه عاشق است. عشاساس بھشت دنیوی، یک یار غار و رفیق شفیق و انسانی ھم
ی ارهطور که درب؛ ھمانپاک و برای خدا و بر مبنای ایمانی استوار و معرفتی دینی، اساس بھشت است

جمال ھستند؛ یعنی ظاھر و باطنِ ھمدیگرند. به لحاظ خوانیم که ھمسرانی ھممیھمسران بھشتی در قرآن 
اند که به لحاظ صورت نیز عین ھم ھستند. صورت واحد، مستلزم صدق و اتحاد قلبی تا آنجا پیش رفته

نکته راز قحطی بھشت در حیات دنیا سیرت واحد است. پس صدق یار، اساس بھشت است. و ھمین 
 است. 

ھای پاک و بامعرفت و صدیق، دارای ھمسری مذکور در بھشت اخروی در عالم غیب ھستند، ی انسانھمه
ردد. و گمیسرنوشت نھد و با آنھا ھمسر و یاور و ھممیکه برای برخی این ھمسر اخروی پا به عالم دنیا 

 این اساس بھشت است. 
آنی ی بشری و ھم قول قر ھشتی باید عاشق بر شوھر خود باشد. این قاعدہ، ھم طبق تجربهھمسر و زن ب

بودن مرد کافی نیست و بلکه حتی لازم ھم نیست، بلکه ی ھمسر بھشتی، مصداق دارد. یعنی عاشقدرباره
ی ابلیس کند و بازیچهمیاین زن است که باید عاشق بر مرد باشد؛ زیرا این او است که بھشت را تباہ 

 شود. پس عشق زن به مرد، در صورتی که مردشی ابلیس نمیگیرد. و زنی که عاشق باشد، بازیچهمیقرار 
و این از نوادر روزگار است که اصولًا  .ی بھشت زمینی استآورندهنسانی مؤمن و بامعرفت باشد، پدیدا

اندک دارد و از آن  ایاز دنیا بھرہ ھم مردی مؤمن و بامعرفت و پاک که طبعاً زنی عاشق بر مرد شود، آن
 پاک است. برای زن ھم رستگاری جز این نیست. 

 63بھشت و رضوان خدا تفاوت

و نقیض  دو، ضدترین مانع و حجاب رسالت انسانی و دینی است و اینحیات بھشتی در حیات دنیا، بزرگ
شود و این رسالت مستلزم مییکدیگرند. زیرا رسالت معنوی در جامعه موجب از دست رفتن بھشت 

دوستی برای رضای خدا و خدمت به مردم است. این تفاوت بین بھشت و رضوان خدا بلاپذیری و مصیبت
ھشت شود؛ زیرا بمیاست. و رضوان برتر از بھشت است. در واقع انسان مؤمن بین بھشت و رضوان مخیر 
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ی رضای خدا و خلاف نفس بشر عرصه باشد ولی رضوانمیی ارضای نفس به روش دینی و تقوا عرصه
 است. 

اصولًا انسان برای بھشت خلق نشدہ است، بلکه برای رضوان الھی خلق شدہ است که بھشت ھم یکی از 
ھای زندگی اھالی رضوان است تا بتوانند به رسالت معنوی خود ادامه دھند و در عذاب نفسانی موقعیت

 نباشند تا انرژی حیاتی آنھا ھدر نرود. 
 «کن فیکون»ی شود؛ یعنی دارای قدرت خلاقهمیھرچه بخواھد ھمان می طبق قول قرآن، در بھشتْ آد

ات معنای رسیدن انسان به ذاللھی انسان است. پس بھشت بهاست. پس بھشت ھمان قلمرو مقام خلافت
سی که از د. کرسد که به لحاظ امیال دنیوی، ازخودگذشته باشمییی خویشتن است و کسی به خود خدا

ند نشیمییابد و برای خدا میرسد و قدرت خلاقه می -که خدا است  -صفات خود بگذرد به ذات خود 
 در خویش. 

ھم نه به حساب و معامله و مکر، که با عشق و رسد که از بھشت بگذرد؛ آنمیدر واقع کسی به بھشت 
آورد، ولی میتا به بھشت برسد، سر از دوزخ درشود میپرستی. یعنی کسی که به دین وارد معرفت و حق

یل رسد که قلمرو حضور خدا است. به ھمین دلمیشود تا به خدا برسد، به بھشت میکسی که به دین وارد 
 گذرد. پس انسان باید عاشق حق باشد نهمیرسد باز برای رضای خدا از بھشت میکسی که به بھشت 

 خودش. 

 64ستانسان در دنیا یدوزخ یت بهشتی یاوضعایجاد وجب بد مخوب و اعمال خودِ 

ام آر  موجباعمال نیک  وضعیت دوزخی! :کندوجود را آشفته و متشنج می ،اعمال و صفات بد)
 است: وضعیت بهشتی!(وحدت و تمرکز فعل و انفعالات وجود  و و قرار روحی

، ربا، قمار را اعمال بد گویند و صفاتی ھمچون ، خیانت، زنا، دزدی، ریاکاریگوییاعمالی ھمچون دروغ
، ش، صبر، بخش، حسد و سلطه را صفات بد گویند و اعمال و صفاتی مثل صدق، قناعت، ترسحرص

یست؟ اینها از چدن ، وفا، شجاعت و تواضع و محبت را نیکی گویند. بد بودن آنها و نیک بو پاکدامنی
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اینها فقط مربوط به اجر و عذاب پس از مرگ نیست؛ زیرا کسی که حیات پس از مرگ را نیکی و بدی 
علاوه معارف دینی منوط به عقل بند نباشد و بهھا پایاین ارزشکند، حق دارد که به ندیده و درک نمی

ر ترین نتایج اعمال نیکو است که دکی از بزرگایمان به حیات پس از مرگ، یاینکه اصلًا  ھستند. و نیز
 ترین اجر اعمال نیک است. بخشد که بزرگشود و به او آرام و قرار روحی میھمین دنیا عاید انسان می

و اما به غیر از این در ھمین حیات دنیوی نیز نیکی و بدی دارای اجر و عذاب ھستند و آن در یک کلمه 
، توحید شود که در معرفت دینیکه نظم و اتحاد و یگانگی وجود نامیده می مربوط به معنا و وضعیتی است

باشد؛ ای از ھمین وحدت وجود حاصل از اعمال نیک میایمان نیز خود بیان و نتیجهشود و خوانده می
 زیرا وحدت وجود موجب آرامش است. 

و وحدت ارکان و سازمان و  در یک کلام، بدیِ اعمال و صفات بد از این رو است که نظم و ھماھنگی
کند و بالعکس اعمالی که نیک ریزد و وجود را آشفته و متفرق و متشنج میاعضا و حواس را در ھم می

د این بدان معنا است که توحیشوند، در خدمت وحدت و تمرکز فعل و انفعالات وجود ھستند. و نامیده می
یعنی به  کند؛بخشد و عزیز و بهشتی میام و قرار میو یگانگی، یک امر و نیاز ذاتی است که وجود را آر 

 شود که ھمانکند و اعمال بد موجب قحطی وجود و احساس نابودی میدار میبخشد و ھستیھستی می
 وضع دوزخی است.

 65جنات نعیم زمانی عرصهتمدن امام ؛دوزخ ، عرصهتمدن تکنولوژیستی

 یافکنرونب یطور که تکنو به معنااست و ھمان یآتشین و تکنولوژیک یتاریخ تمدن مدرن، تاریخ تمدن
، تماماً یطور که تکنولوژنفس است به قدرت آتش! ھمان یافکنھم تمدن برون یاست، تمدن تکنولوژیست

 در دنیا عیان شد به یرخ نمود و دوزخ اخرو یدوزخ یافزا! و بدین طریق، تمدنمخلوق آتش است و آتش
 .یولوژی تکنواسطه

د و در شو یبه قدرت نور معرفت و محبت، پاك م یاست و نفس بشر ینور ی، تمدنیتمدن امام زمان یول
ی جنات نعیم گردد و این عرصهیم یغایتِ این تزکیه و تطهیر و عصمت نفس، جمال ذات حق متجل
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 یت؛ یعنشتن اسخوی یبر جا یکند. و لذا ھر کسمی یپروردگار است که بشر در حضور پروردگارش زندگ
 عادل است.

مهمل و  یکامل رخ ندھد، کل تاریخ بشر یھای متشکل از انسانبه عنوان جامعه یی امام زماناگر جامعه
 صاحب یھامتشکل از انسان یاشود. جامعهیحتماً محقق م یاماند. پس چنین واقعهیھدف میعبث و ب

 یاھر صبح و شام! جامعه یاله یوجود و مقیم در ذات و قائم به عدل و عشق و عرفان حق و مشتاق لقا
دوزخ »باشد که: یی خدا در کتابش مدر قرآن است. و این وعده که وصفش ھمان وصف جنات نعیم

 .66«آشکار شد و بهشت بسیار نزدیك گردید
ی (. و جامعهی)حدیث قدس« شدم، جهان را آفریدم...نهان بودم چون عاشق بر ظهور خویش  یگنج»

      آنچه را که در طول تاریخ یی تحقق تمام و کمال آرمان خدا در خلق است؛ یعنعرصه یامام زمان
امام، کل  یی آخرالزمانشدند، در جامعهییافتند و محل ظهور حق میاز اولیا و عرفا م یشمارانگشت

)سوره نجم(. و  67«آنچه که در راه بود، رسید»شوند. یحل ظهور پروردگار مبشریتِ توبه کرده از ظلم، م
 )قرآن(. 68«کندیزمین به نور پروردگارش طلوع م»است:  یاامام زمان، رھبر و خورشید اشراق چنین جامعه

عرفت می خود را به نور طلوع نور خدا از زمین، قلوب خود را به نور عشق امام، و اندیشه یمردم، برا یپس ا
  جنات نعیم پروردگار شوید. یامام، منوّر و بینا نمایید تا از اھال

  69ستواو اولیای ارتباط انسان با خدا  حاصلبھشت بودنِ بھشت فقط 

اند، آمده، در مذاھب ھندو که در قلب طبیعت سرسبز و جنگلی رشد کرده. بھشتی که در مذاھب سامی 29
شدن و باشد که اتحاد در طبیعت و محوعنای رسیدن به نیروانا میوجود ندارد و بھشت مذاھب ھندو به م

 ،تتر است به لحاظ عاطفی و معنوی؛ زیرا بھشرفتهحضور جاودانه یافتن در آن است. و این بھشتی پیش
به جای اینکه سیب را بخورد، در سیب حضور یابد و وصال روح است و نه وصال جسمانی. یعنی آدمی 

                                                             
 (90-91)شعراء / «. وَ بُرِّزَتِ الجْحِیمُ لِلْغَاوِین* لِلْمُتَّقِینَوَ أُزلِْفَتِ الجْنَّةُ » . 66
 (57)نجم/«. أَزِفَتِ الاَزِفَة. » 67
   (69 /زمر«. )قَتِ الْأَرْضُ بِنوُرِ رَبِّهاوَ أَشْرَ . » 68
 .فصل پنجم ی،ربوب یخداشناس.  69
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جای اینکه بدن یار را در آغوش گیرد، با روح او متحد و یگانه شود. و این بھشت  خود سیب باشد. به
باشد که وحدت وجود می باشد. و این بھشتِ تر از بھشت جسمانی میمعنوی و روحانی است که پیشرفته

  است. تر از آنرخ نموده است و از بھشت ھندی پیشی گرفته است و بسیار برتر و عاشقانه در عرفان اسلامی
 یی خردمندان جھان، سایهاند، بھشتِ ھمهگونه که عرفای ما ھمچون حافظ توصیف کرده. ھمان30

ی بلبل و سیمای گل و جام شراب و یاری شفیق است. و این ھمان بھشت درخت و جوی آب و نغمه
ی انسان با نموعود مذاھب است. چنین بھشتی فقط ھم شرایط و امکانات مذکور نیست، بلکه ارتباط روحا

ن خود این عشق، مولّد چنی !این شرایط است که در محور آن، رفیق شفیق قرار دارد؛ یعنی عشق عرفانی
تواند با حیات مربوط گردد و به آن ملحق شود. و شود و لذا میدر عشق زنده میبھشتی است. زیرا آدمی 

رخ یار در پیاله، تماماً خداوندش را  ی بلبل و عکسگونه است که عارف از بوی و جمال گل و نغمهبدین
و  سازد و این است جاودانگی بھشتی مطلق رابطه برقرار میعنوان منشأ حیات و زندهیابد و با او بهدرمی

  پایان.سعادت ابدی و بی
. پس بھشت بودنِ بھشت فقط از ارتباط انسان با خدا است که خالق بھشت و خود بھشت است و نور 31

  ل و جمال زیبایی آن.حیات و جلا
 ی مراد. پس این بھشت محصول عشق عرفانی و وحدت وجود در عارف است که تماماً حاصل رابطه32

  باشد.و مرید می
پایان و فرارونده تماماً چیزی جز خود زندگی و . پس بھشت و جاودانگی و سعادت ابدی و لذت بی33

  شدن و الحاق به زندگی نیست.زنده
شدن ھای معنوی ھم راه و رسم رسیدن به زندگی و حی و حاضردین خدا و معارف و تلاش. و کل 34

مان گشتن. این ھشدن و به او ملحقاست و در حضور حی یعنی خداوند قرار گرفتن است و با او مربوط
  جریان زندگی است.
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یابی به خدایابی و راهاین است صراط مستقیم  .70«خدا استچون دو نفر دل در میان نھند، سومی . »36 
ی مراد و مرید و درب رضوان بھشت خدا و جاودانگی و سعادت ابدی. این ھمان عشق عرفانی و رابطه

  باشد.الھی می
دادن و ترین و ماندگارترین عمل بشری نه نماز خواندن و ورد گفتن و صدقهترین و عالی. پس باارزش37

رسیدن و نام نیکی از خود در میان اموات بر جای نھادن، بلکه  نمودن و باری به ھر طریق به شھرتخیرات
نھادن در نزد او است. این است که آخرین پیامبر آخرالزمان زنده به عشقِ حق و دلیافتن دوست صدیق و دل

یست ؛ یعنی خدا نیست، یعنی اجری نیست و بھشتی ن«کسی را که امام نیست، ایمان نیست»گوید: نیز می
  ھایش محکوم به ابطال و برزخ و دوزخ است.شی تلاو ھمه

شدن شدن است به خدا. زندهشدن است به روح زندگانی. زنده. راه دین ھم به قول خداوند، راه زنده38
  زندگانی غیر از این نیست و مابقی دوزخ است.است به عشق الھی. و برای آدمی 

شود و ھرچه تر میدھد شقیشود و ھرچه بیشتر صدقه میتر میمرده ھرچه نماز بخواند، دیوانه. آدم دل39
  گردد.تر و رنجورتر میشود معذبدارتر میشود و ھرچه پولتر میگردد روسپیمشھورتر می

بردن و خون دل کشیدن و عذابھمه رنج. زندگی فقط به این دلیل ارزش زیستن دارد و ارزش این40
در این عرصه بتواند با که اگر و حتی اگر یک در میلیارد آدمی  زدن را داردکندن و ضجهخوردن و جان

خداوند رابطه برقرار کند. ھمین و بس! یعنی به این امید و احتمال که بتواند زنده به روح گردد و دلش به 
به کندن انھمه جحقیقتاً بتواند زنده شود. ایننور خداوند حیات یابد. یعنی به این امید و احتمال که آدمی

ستیِ ما ھم طور که ھشدن است. ما زنده نیستیم، بلکه مفروض به زندگی ھستیم؛ ھمانامید و احتمالِ زنده
یک جعل است. یک فرض و قرض است تا شاید تحقق یابد. زندگی برای انسان یک فرصت است؛ فرصت 

ن فرصت را ھدر ای شدن و به زندگی پیوستن، فرصتی برای شناخت زندگی که خداوند است. بیاییم وزنده
تر از این در کائنات نیست. حیف و ھزار افسوس بر انسان که جز نکنیم. حیف است. و حیفی ھولناک

  گردد.جوید و لذا جز دروغ نصیبش نمیچیز را میزندگی ھمه

                                                             
 مِنْ ذلِكَ ثَلاثةٍَ إِلاَّ هُوَ رابِعهُُمْ وَ لا خَمْسةٍَ إِلاَّ هُوَ سادِسهُُمْ وَ لا أَدْنى ما فِی الأَْرْضِ ما یکَُونُ مِنْ نَجْوىأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَعلَْمُ ما فِی السَّماواتِ وَ . » 70

   (7 /مجادلة ) «.ءٍ علَیمٌبِکُلِّ شَیْوَ لا أَکثَْرَ إِلاَّ هُوَ مَعهَُمْ أَیْنَ ما کانُوا ثُمَّ ینُبَِّئُهُمْ بمِا عَمِلوُا یَومَْ الْقیِامَةِ إِنَّ اللَّهَ 



50 
 

 71دھدبھشت و دوزخ و برزخ در دنیا ھم وجود دارد که البته کمالش بعد از مرگ رخ می

مچون دانته معتقد به سیر و سلوک از دوزخ و برزخ و بھشت ھستید و این تجربیات را عالی ھس. آیا جناب
 اید؟ داشته
مشرب است و نه عارف به معنای واقعی کلمه. بسیاری از آنچه را که نظر بنده دانته یک شاعر عارفج. به

دی کم»شرقی است. دھد برخاسته از مطالعات ایشان از معارف اسلامی و او در اثر مشھورش گزارش می
یک رمان مذھبی و حکیمانه است و اثری سترگ و با ارزش است. ولی سیر و سلوک در دوزخ و « الھی

ی الله در وادبرزخ و بھشت در حیات دنیا، کار عارفان بزرگ است و بخش مھمی از سیر و سلوک الی
ام امهی از این وقایع را در زندگیناام و گوشهباشد. بنده نیز از این تجربه برخوردار بودهمعرفت نفس می

ھا در حیات دنیا ھم وجود دارد این است که بھشت و دوزخ و برزخ برای انسان ام. حقیقتگزارش کرده
دھد. و عارف کامل کسی است که این سیر و سلوک را در ھمین دنیا که البته کمالش بعد از مرگ رخ می

شده باشد که ھمان مقام رضا و توحید و فنا است. در ھمین دنیا غایت رسانیده و به رضوان خداوند وارد به
برند و اندکی ھم در جنت ھستند و سر میاکثریت مردمان در دوزخند و گروه قلیلی در برزخ به

 باشند. شماری ھم در رضوان مقیم میانگشت
 توانم بپرسم که خود شما اینک مقیم در کجایید؟ س. آیا می

بودم که به ھر سؤالی پاسخ دھم )به جز اسرار مردم( مجبور به پاسخم. بنده به لطف ج. چون قول داده 
ی رضوان الھی قرار دارم و امید به رحمت او دارم که مرا بپذیرد. قابل ذکر است پروردگارم اینک بر آستانه

، کلًا مشمول ی مراحل و مدارج عالم وجود از طبقات دوزخ تا جنت و برزخ و رضوان در عالم دنیاکه ھمه
کار آش بعد از مرگ و قیامت کبری ،وجود برزخیت است؛ یعنی نسبی است. تمام و کمال این مدارجِ 

شود و ھر امری مطلق تر میچنان ھم چنانشود و آنتر میچنین، چنیناین ،شود. یعنی بعد مرگمی
 گردد. این مسئله در قرآن مذکور است. می

                                                             
 .عصر ما یهادهیها و ناشنناگفته.  71
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 72زخ تا قیامت کبری در ھمین جهان استی طبقات بهشت و برزخ و دوھمه

که مسخ و نسخ مترادف با انکار آخرت است. درحالی پندارند که پذیرش این حکمتِ . برخی می۱۲۳۵
ی از به سوی مغفرت»نص صریح قرآن کریم حتی بهشت را در قلمرو زمین و آسمان معرفی کرده است: 

است سبقت جویید که این بهشت آماده شده پروردگارتان و بهشتی که عرض آن عرض آسمان و زمین 
 (۲۱. )حدید/ 73«اند و...برای کسانی که به خدا و رسولش ایمان آورده

نند داپندارند که خداوند را ھم مترادف عدم میدر حقیقت کسانی این حکمت را مخالف آخرت و معاد می
آید و نظرشان به بازی و عبث می ھا دری معدومیت پروردگارند و جهان ھستی و زمین و آسمانو پرستنده

شود، در ی طبقات بهشت و برزخ و دوزخ تا قیامت کبری که بساط جهان پیچیده میدانند که ھمهنمی
مؤمنان در بهشت »ھمین جهان ھستی است که این معنا نیز عینا و مکرر در قرآن کریم آمده است: 

اند تا زمانی که زمین و کافران در جهنم جاودانه ھا برپا است واند تا زمانی که زمین و آسمانجاودانه
بندھای . که این مضمون از جمله ترجیع74 ...«د از آن خداوند ھرچه خواھد کند وھا برپا است و بعآسمان

شود. و عین این معنا از رسول اکرم )ص( نیز ندرت در آن تفکر میقرآن کریم است ولی افسوس که به
 جهنم را عین وسعت زمین و آسمان خوانده است. آمده است که وسعت بهشت و 

ی اھالیشان، از مردگان و زندگان، جملگی در ھمین جهان ی طبقات بهشت و دوزخ و ھمهدر حقیقت ھمه
اسوتی ی نخست و صورت نھستی اقامت دارند تا پایان جهان. و صد البته که کافران و جاھلان حتی طبقه

ھای دیگرش که عالم غیب و آخرت فهمند تا چه رسد به بطنند و نمیبیندرستی نمیاین جهان را ھم به
 یابند. شود که جز اھل شهود آن را درنمیمحسوب می

عت شود و ماورای طبیاعم از بهشت و جهنم نیز می ،ی طبقات عالم غیببنابراین ھمین جهان نیز حامل ھمه
شت و ی اول بهمثابه طبقهھرچند که بهشت و دوزخ دنیوی و حسی به ؛در باطن ھمین طبیعت قرار دارد

                                                             
 .)نسخ و فسخ( 4، فصل 1نزول و عروج روح، ج.  72
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 .«الْفَضْلِ الْعظَِیمِ
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 (106-108)هود«. عَطَاءً غَیرْ مجذَُوذ رَبُّكَ  الَّذِینَ سُعِدُواْ فَفِى الجنَّْةِ خَالدِِینَ فیِهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَْرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ
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شماری قابل درک و باور است، تا چه رسد به فقط برای انگشت -که بر ھمگان آشکار است  -دوزخ 
 ھای غیبی این جهان از طبقات بهشت و جهنم و برزخ و درک اسفل. بطن

ت که معاد و ترین حکمتی اسست بلکه اتفاقا محسوسبنابراین این حکمت نه تنها منافی آخرت و معاد نی
ت ی عقل و معرفواسطهرساند بهآخرت و بهشت و دوزخ را برای کافر و مؤمن در ھمین دنیا به اثبات می

و  فروشان را ناخوشایند استی معرفتی و عقلانی این حکمت است که آخرتمحض. و اتفاقا ھمین جنبه
 تاجران دینی را!

ین علت انکار مردمان و علمای دینی نسبت به حکمت تناسخی، آن است که بطون غیبی تر . مهم۱۴۶۳
و  ھاکنند و باور ندارند که بهشتزمین و آسمان را که در ھمین دنیا حضور دارد درک و تصدیق نمی

 یابد و نه پس از پایانھا تحقق میھا و آسمانھای اخروی ھم در بطن ھمین جهان و در ظرف زمیندوزخ
ئل رسد و بشر به حضور پروردگارش ناحساب نشود جهان به پایان نمیجهان ھستی! تا بشریت تصفیه

 آید.نمی

 75زندگی اخروی نیز ھمین زمین استو شود می بازدرھای بهشت و برزخ و دوزخ از زمین 

 باطن .بزرگ زمین است کوچک تن و ورود بر خانه معنای خروج از خانه، مرگ بهمومن )برای
ین ھم بهشت درھفتو آسمان تر از حجم ریاضیاتی آن است. ھفت، بسیار عظیمزمینجنتی و غیبی 

شناسی ما عین بهشت اند.نه، ھمان امامان محمدیگاھای ھفتجنات نعیم و بهشت است.زمین 
.(شناسی ما استامام

ت را فقط زادگاه او نیسی آدمی در کل کائنات است. زیترین خانهترین و مطلوبمحبوب ،. زمین۵۰۹۶
ھا، زندگی اخروی و پس از مرگ انسان نیز ھا و آسمانبلکه تا پایان عمر جهان ھستی از زمین تا کهکشان

شود. زیرا زمین حافظه و ی درھای بهشت و برزخ و دوزخ از زمین گشوده میھمین زمین است. زیرا ھمه
ی صفات و اسمای او است ی خداوند و تجلی ھمهی انوار و ارواح قدسی ھمهی کائنات و خلاصهعصاره

ی ابدی خویش را نشناسد پس از مرگ، بر ظلمات زمین یعنی در حد کمالش! پس کسی که این خانه

                                                             
 (.نی)روح زم ستمینزول و عروج روح، دفتر ب.  75
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شود. انسان باید ابواب بهشت زمین را از حیات این دنیایش بشناسد که ھمان ارواح چهارده دوزخ وارد می
 ار بر زمین اویند تا پایان جهان!معصوم است که ابواب جنات نعیم پروردگ

 شناسی در نزد علوم طاغوتی بشرشناسی در مذھب ما ھیچ ربطی به زمینبینید که زمین. پس می۵۰۹۷
 گشایند. پس طبق قول الهی در قرآن کریم پیروان اینندارد که علوم بغی ھستند و فقط ابواب دوزخ را می

بر خلقت سلولی و میکروبی و ژنتیکی و اتمی و  ؛شوندمیایِ جهنم وارد علوم بدون شک بر خلق ذره
 ای!کوانتومی و امثالهم! و این ھمان مسخ در اجزای زمین است در وجه جمادی و نباتی و حیوانات ذره

ی ی کوچک تن و ورود بر خانهمعنای خروج از خانه. ولی برای اھل ایمان و معرفت امامیه، مرگ به۵۰۹۸
اتی آن تر از حجم ریاضیی مدوّر، بسیار بسیار عظیمطن جنتی و غیبی این خانهبزرگ زمین است که با

اند پس ھفت بهشت ھم در ھمین زمین جای طور که ھفت آسمان در این زمین گنجانیده شدهاست. ھمان
 رآن()ق«. خواھید مسکن گزینیدھای زمین که میشود در ھر یک از بهشتو به آنها گفته می»دارند: 
گانه، ھمان امامان محمدی و علوی ھستند؛ یعنی ھای ھفتی جنات نعیم و بهشتگانهابواب ھفت. ۵۰۹۹

ما حسن! و امحمد و محمدبنبنعلی، علیموسی، محمدبنبنعلی، علیبنحسین، محمدبنامام علی، علی
هارده ی این چباشند. یعنھای کریم خداوند در بهشت میھفت معصوم دیگر باطن این جنات و جمال جلال

طور که ارواح نزول و صعود یا تأویل و تجلی نیز باشند. ھمانمثابه ظاھر و باطن جنات نعیم میمعصوم به
 ا است. شناسی مشناسی ما عین امامشناسی و بهشتایم. پس زمیناش سخن نمودهھستند که قبلا درباره

ال الهی است که امامان ما ابواب و عیون و بهشت قلمرو علم و عرفان و مکاشفات جلال و جم .... ۵۱۰۰ 
ای باید در درک و شهود ھا ھستند. و لذا در ھمین حیات دنیوی نیز ھر شیعهجلال و نیز معلمان این جلوه

اللهم صل »محمد کند که در ھر نعمت و رحمت و عزت و جلال و کمالی آنها را تأویل به محمد و آل
صورت است که به حقیقتِ الهیِ حیات طیبه ت. زیرا فقط در اینخلاصه شده اس« محمدعلی محمد و آل

شود. و لذا در قرآن کریم ھمواره حضور مؤمنین و متقین آید و از ھمین دنیا بر جنات نعیم وارد مینائل می
راستی هان المتقین فی الجنات النعیم: ب»: در جنات نعیم بر فعل حاضر و استمرار است نه مستقبل و ماضی

. )نه اینکه بودند یا خواھند بود(. زیرا قلمرو جنات، ھمین زمین است؛ 76«تقین در جنات نعیم ھستندکه م

                                                             
   (51 /دخان. )مَقامٍ أَمینٍ إِنَّ المْتَُّقینَ فی(. 45 /حجر)جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ  إِنَّ المْتَُّقینَ فی.  76
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محمد و ی دوزخیان ھم به ھمین فعل استمرار آمده است. صلوة خدا بر محمد و آلطور که دربارهھمان
مانی ت؛ یعنی زمین آسراز گشایش جنات نعیم و ورود به عالم غیب این زمین اس ،محمد بر مؤمنینصلوة آل

 و آسمان زمینی!
افران شوند و ککنند و ملکوتی و لاھوتی میھای آسمانی زمین عروج میتوابین و مؤمنان در بطن …. ۵۱۳۲

ی شوند. و ھمهگردند و به شیاطین ملحق میدر طبقات دوزخی و اسفلی زمین سقوط نموده و مسخ می
ھا برپا است. پس بنگر به عظمت ھستی از زمین و آسمان این وقایع در زمین است تا زمانی که جهان

ای مفقوده در کائنات است که کل کائنات را به ظاھر کوچک که ذرهآور و آسمانی این زمینِ بهحیرت
  کشاند.سجود بر خویشتن می

ی این درب ورود به ھمهو اکنون حضور دارند آخرت و قیامت و بهشت و دوزخ و برزخ از ھم

 ، باطن خود انسان استھاجهان

. در حقیقت آنچه در قرآن کریم موسوم به آخرت و قیامت و بهشت و دوزخ و برزخ است فقط ۳۰۳۴
ن ھا و ایمربوط به پس از مرگ انسان نیست، بلکه از ھم اکنون حضور دارند با حضور ما در این جهان

ی است. زیرا عالم روح مربوط به قلمرو ھا در جان ما! و این تداخل عالم صغیر و کبیر از وجه روحانجهان
 عالم کبیر است که تا ذات عالم صغیر رخنه دارد.

ھای ھا و عوالم صغیر و کبیر و دنیاھا و آخرتھا و جانی این جهانتر اینکه درب ورود به ھمه. جالب۳۰۳۷
حمد و ھدایت علوی و مپایان الهی، باطن خود انسان است از راه عرفان نفس محمدی و به نور قائم آلبی

 فطرت فاطمی!
ل در نام دی لامتناھی به. در حقیقت درب ورود به این عوالم بهشت و دوزخی و برزخی، یک نقطه۳۰۳۸

الله است. پس این خود او است که ما را بر این عوالم مثابه بیتای که در مؤمنان بهانسان است؛ ھمان نقطه
 ی اولیایش.فرماید به یارراه نموده و ھدایت می

عربی در برخی مشاھداتش، علنا از بنالدینالشریف و نیز محیی الهفت. امام صادق)ع( در رساله۳۰۳۹
ھایی است که در آنِ واحد حیات ھا مختص انساناند که برخی از این جهانھای موازی خبر دادهاین جهان

حیات جهنمی ھستند در عین حیات  زمینی دارند و حیات بهشتی نیز دارند و گروھی دیگر نیز دارای
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ھا. و ھا و آسمانھا حضور دارند در زمینی جهانی ھدی )ع( در آن واحد در ھمهدنیوی. و خود ائمه
را ھایی که قرآن کریم آنشود از جایگاهھا از روی زمین گشوده میی این جهانعجبا که درھای ورود ھمه

ھای اشراقی است که اولیای الهی این درھا را کشف موقعیت مناطق شرقی خوانده است که منظور مناطق و
محمد است و لذا او را صاحب کنند تحت نور زمان باطنی در درجات تجلی. و صاحب این نور، قائم آلمی

 77 زمان خوانند که منظور زمان نوری است.
*** 

این زمین کوچولوی ما . اگر حیات موجود بر روی ھمین زمین را بشناسیم، خواھیم دانست که ۳۳۴۴
ول الهی در قتر است. زیرا بهبرحسب ظاھر به لحاظ محتوا و ظرفیت حیاتی از کل کائنات، برتر و جامع

ھم ی دوزخ و برزخ و بهشت را در خود جای داده است که ما فقط یک صورتش را، آنکتابش ھفت طبقه
  78افلیم.ھای غیبی حیاتش غکورکورانه درک کرده و نسبت به سایر جنبه

*** 
قایق ی حی بهشت و جهنم و ھمهی عالم امکان است که ھفت طبقهترین نقطهاین زمین، عالی... . ۴۵۵۷

معنای رسوخ در زمین است و رسوخ در قلب زمین که ھا را در خود داراست. و تأویل بهالهی در آسمان
آن )قر «. واھید اقامت گزینید...خدر ھر بهشتی از این زمین که می» :ھمان قلب و خودیت انسان است

 کریم(
رویم بلکه به طبقات اسفلی یا اعلایی این زمین، . پس ما پس از مرگمان به ھیچ جای دیگری نمی۴۵۵۸

یلات تا ایم و این تأویلات و تحو شویم؛ بسته به آنچه که در حیات دنیا بوده و خواستهتأویل و تحویل می
ل ی آدمیان و کیابد. و آنگاه ھمهادامه می -و آسمان برچیده شود که بساط زمین  -پایان قیامت کبرا 

در این زمینِ  ھزارساله ھمهگردد. پس از آنکه در پایان این قیامت پنجاهتعالی تأویل میکائنات در ذات باری
 79 خدا تا به ذاتشان پالایش و تأویل گشتند و الهی شدند در طبقات بهشت و دوزخ زمین!

                                                             
 .(ینزول و عروج روح، دفتر دوازدهم )روح و معان.  77
 ی(.روح و زندگ) زدهمینزول و عروج روح، دفتر دفتر س.  78
 .نزول و عروج روح، دفتر هجدهم )علم و روح کتاب(.  79
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*** 
شود و در زمین مستقر است ولی خروج از زمین نیز جز به قدرت روحی که بر زمین نازل می ...5076

و در »فرماید: ی بهشت میطور که دربارهشود. خروج از زمین ھم در ھمین زمین است. ھمانممکن نمی
)قرآن «. دماییخواھید اسکان نای از بهشتِ این زمین که میشود که در ھر منطقهآن روز به مؤمنان گفته می

 80کریم(

 81را دوست بدارد کهو  را چه تا، دل است رضوان و جنات و برزخ و جهنمدرب ورود به 

ھا و طبیعت و اشیا و زمین و آسمان اگر دارای روح الهی و نور ولایی باشد ای با سایر انسان. ھر رابطه۱۲۸۳
و رسخ و فسخ و سقوط روح در موجب نسخ و تعالی و عروج است و در غیر این صورت منجر به مسخ 

کند و یا سقوط. که دین خدا و معارف توحیدی تمام گردد. یعنی آدمی در غیر خویش یا عروج میغیر می
ن و ای !یعنی ممسوخ و منسوخ ؛شودمالک، مملوک می در جهت ھدایت انسان در ارتباطات است. انسانِ 

 داستان دوزخ است.
و جنات و برزخ و جهنم و درکات اسفل، ھمین زمین است که  ی طبقات رضوان. در حقیقت ھمه۱۲۸۴

م دانیدرب ورود به ھر یک از اینها دل انسان است؛ دلی که چه کس و چه چیزی را دوست بدارد. و اما می
ی او نیست. پس آن کسی که درب دل آدمی ای از وجود انسان است که تحت ارادهکه این دل، تنها نقطه

گشاید خداوند است و اولیای او که صاحبان قلوب ھستند به اجر و طبقات زمین می را به ھر یک از این
المخلصین که شود مگر به اعمالتان، مگر عباداللهو جزا داده نمی»جزای آنچه که انسان عمل کرده است: 

و اینکه )قرآن کریم(.  82«زیرا خداوند مسئول اعمال آنها است ،شوندی اعمالشان جزا داده نمیواسطهبه
اند، خداوند مستضعفین را وارث زمین ساخته است یعنی کسانی را که دست و دل از دنیویت زمین شسته

برند برند و مستکبرین و دنیاپرستان ھم تن زمین را به ارث میپس روح زمین یعنی بهشت آن را به ارث می
 شوند؛ یعنی خاک.و عین آن می

                                                             
 .(نی)روح زم ستمینزول و عروج روح، دفتر ب.  80
 .)نسخ و فسخ( 4، فصل 1نزول و عروج روح، ج.  81
 (41تا  39)صافات/ «. أُوْلَئكَ لهَمْ رِزْقٌ مَّعلُْوم* اللَّهِ الْمُخلَْصِینَ إِلَّا عبَِادَ*  وَ مَا تجُزَوْنَ إِلَّا مَا کنُتُمْ تَعْمَلُونَ. » 82
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 حیوانی ت غرایزبھشت معرفت است و نه بھشبهشت الهی، 

سازی معنوی بشریت برای قیامت . ظھور موعود و امام آخرین و آخرین ظھور جھانی فقط و فقط آماده57
 ی امام زمانی و بھشتی ھم فقط و فقط به قصداست و نه صرفاً پدیدآوردن یک تمدن بھشتی. این جامعه

بھشت »فرماید: پیامبر اکرم )ص( می طور کهتعلیم و تربیت عرفانی بشریت است و نه عیش و خوشی. ھمان
ھشت پس این بھشت معرفت است و نه ب«. برای این است که متقیان در آن به علم کلمه علی )ع( نائل آیند

ھای غریزی و جانوری بھشت را برای بشر فراھم ی انواع موھبتغرایز و حیوانیت. زیرا تمدن مدرن ھمه
شده است و لذا بھشت امام زمانی از جنس جنات نعیم است؛  آورده است و در این عیش، تباه و دیوانه

ھا. یعنی بھشت عرفانی و نه بھشت حیوانی. بھشتی که بشر را برای ھا است و نه رحمتیعنی بھشت نعمت
 83«.ن والقلم و ما یسطرون» ی امام زمانی: بھشتِ این است جامعهکند. دیدار با خدا مھیا می

*** 
ران وای امام زمانی، دانشگاه علیپس جامعه«. بهشت، دانشگاه علم علی است»فرماید: رسول اکرم می

رسند، بلکه میپرستان به بهشت نپرستان! یعنی بهشتطلبان و بهشتاست و نه نشخوارگاه عیاشان و عافیت
اند که جهت علّو وجودشان، به بهشت پرستان و طالبان علم و عرفان الهیرسند و فقط حقبه دوزخ می

رسند تا استحقاق لقای الهی یابند و خدای را بشناسند و خالصانه بپرستند. زیرا جهان ھستی جز به این می
 84 آید.مقصود آفریده نشده است و لذا در پایان تاریخ این مقصود حاصل می

 85زندگی عیاشانه که سراسر تعلیم و تربیت استنه  زندگانی بهشتی

رفانی ع –ت نعیم و ارض واسع و ملکوت امام، زندگانی کاملا علمی . باید دانست که زندگی در جنا۵۵۱۰
بسا از حکمی است و ساکنان آن بدون چنین تعلیم و تربیتی امکان استمرار سکونت در آن را ندارند و چه –

                                                             
 .ن والقلم، بخش دوم.  83
 .حکمت حکومت. 84
 .(ی)روح حکمت آخرالزمان کمیوستینزول و عروج روح، دفتر ب.  85
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طور که رسول اکرم فرموده زندگی در جنات نعیم برای متقین سراسر جستجو و کنند. ھمانآن خروج می
 علی)ع( است.تعلیم علم 

. بنابراین برخلاف تصورات بسیاری، زندگانی بهشتی، یک زندگی عیاشانه و بولهوسانه و بخور و ۵۵۱۱
رعت رو به زوال سطور که زندگی مادی این دنیا ھم بهبخواب نیست بلکه سراسر تعلیم و تربیت است. ھمان

می تمر قابل حفظ و مراقبت نیست. آدرود و بدون حفظ تقوا و تعلیم و تربیت مسھا میو تباھی و عذاب
 ی بولهوسان غرق در عذابند! بدونبرای عیاشی و بولهوسی آفریده نشده است و برای ھمین است که ھمه

 حکمت الهی نه دنیا قابل تحمل است و نه آخرت!
 رو ھ»شود و یا جهنم از ھمین دنیا! سوی بهشت گشوده می. آخرالزمان درب آخرت است که یا به۵۵۱۲

که در این دنیا در عذاب است پس از مرگ عذابش شدیدتر است و ھر که در رحمت است از رحمت 
و آخرت )قرآن کریم(. پس علم دنیا و آخرت، علم واحدی است. زیرا دنیا  86«شود!برتری برخوردار می

 دھد.تدریج رخ میواحد در جان ھر کسی حضور دارد و به جریان واحدی است که در آن

  87جریان واحدی است ،و عشق معرفتتقوا و بهشت و 

راط ھا و ص. عشق به فهمیدن برای شناخت، و نه کسب ثروت و شهرت و قدرت، قدرتمندترین عشق۵۰
ی ی بشری قلمرو حضور پروردگار است. و این ھستهھا است. چرا که نفس ناطقهی عشقمستقیم ھمه

 سازد.می انسان را متوجه حضور خدا در خویشتنمرکزی عشق عرفانی )عشق به معرفت( است که 
. عشق به فهم و علم برتر، در ذاتش حاوی عشق و ایمان به وجود و جهان برتر است. یعنی عشق به علم ۵۶

 رساند.می و عرفان و حکمت لامتناھی است که انسان را به خدا
 رسد.می شد، به خرافه و نفاق و ستم. این است که تقوایی که مترصد علم و عرفان و شناخت خداوند نبا۵۷

                                                             
 (72)اسراء/«. سبَِیلاوَ أَضَلُّ  فَهُوَ فىِ الاَخِرَةِ أَعْمَى ذِهِ أَعْمَىوَ مَن کاَنَ فىِ هَ. » 86
 دوم.ج  ،مذهب اصالت عشق.  87
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)رسول اکرم ص(. این سخن بدین معنا است که « آیندمی اھل تقوا در بهشت به علم علی )ع( نائل. »۵۸
، علم توحید و رسند. و علم علیمی یابند بلکه عاشقان علم علی به بهشتنمی پرستان به بهشت راهبهشت

 شود.می وا ھم به نیت علم و عشق عرفانی ممکنوحدت وجود است یعنی علم عشق! و تق
پراند و می ھای دنیوی را از سر و دل آدمی. اصلا عشق، فهمیدن و درد معرفت است که ھوا و ھوس۵۹

سازد تا به بهشت که دانشگاه معرفت است راه یابد. در واقع تقوا امتحان ورودی به این می وجود را متقی
عرفانی است. و اصلا بهشت  ھای بهشتی نیز ھمهودی به عشرتکده. زیرا عیشدانشگاه است نه امتحان ور 

شود. انسانی می سیما و ھویتی از عالم وجود است که در مقابل چشم و گوش و ھوش انسان عارف گشوده
و  امگوید: این جهان چیست و من کیستم و برای چه آفریده شدهمی درد فهمیدن و عشق معرفت دارد که

 ام!رهکاچه
ی مخلصین چنین ھستند: زیستند و ھمهمی ی امامان ما در ھمین دنیا در بهشت. طبق روایات، ھمه۶۰
فرماید که در بهشت خدا ھستند و نه اینکه می )قرآن(.« راستی که مخلصین در جنات نعیم پروردگارندبه»

 ای ندارند.رادهخواھند بود! و مخلصین یعنی عشاق که مظهر اراده خدایند و از خود ا
 چیزش نباشد!شود که انسان در بهشت زیست کند و عاشق بر ھمهمی . مگر۶۱
که آنان». پس عاشقان از ھمین دنیا در بهشت نعیم پروردگارند. و در حیات دیگر ھم در بهشتی برترند: ۶۲

ابند در دنیا در عذ کهکه در حیات دنیا در رحمت پروردگارند در حیات دیگر ھم در رحمتی برترند و آنان
 )قرآن(«. در حیات دیگر عذابی برتر دارند

، بهشت بصیرت و معرفت است و عشق ھم حاصل بینایی و ھوش عرفانی است که انسان . پس بهشت۶۳
جریان واحدی است. بهشت، آن  ،رساند. پس تقوا و بهشت و معرفت و عشقمی را به دیدار جمال حقیقت

آفریند، زیرا جمله پاک و زیبا و مقدس می شود و عشقمی بصیرت دیدهجهانی است که از چشم اھل 
 است و جاودانه!

ھم نه از برای عیش که برای کسب گشایند جز بر اھل محبت و آننمی . و بدان که درب بهشت را۱۵۴
 اش که او کیست!علم و معرفت حق. تا آنگاه که دیدارش کردی بشناسی
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 88امان از قهر اوست خداوند، موجب معرفت بر مھر

گونه دیوانه شده است و اگر ھمین . خداوند مھربانی مطلق است و از مھربانی او است که بشر این232
ھم ھر او و فقط مھرش را اندکی فبود بشر خود را دریده و خورده بود. آدمی اگر مِ تنبیھات گھگاه ھم نمی

 کند رستگار است. 
آنکه با ھمان نخستین دم از مھرش دیوانه کند بیردگارش برخوردار می. آنچه آدمی را از مھر مطلق پرو 233

ت ی روح آدمی را وسعشود و به جان خودش بیفتد، ھمانا معرفت بر مھر او است. این معرفت جھاز ھاضمه
 شناسی راه نجاتی نیست. بخشد. و لذا جز عشقو عمق و قدرت ھضم و جذب می

 بھشت و جھنم بقای جاوید ندارند

د و بساط رسشود و آخرت فنایی جھان به مبدأ خود میقیامت کبری آنگاه که عالم کثرت برچیده می در
)قرآن(  89گیردرود و جھان ھستی چون طوماری پیچیده در دست خدا قرار میعالم و عالمیان از میان می

مال گونه است و این جماند که ھمان خدای انسانشود و باقی میفقط انسان خدایگونه بقایش آشکار می
بقا است. چون بنا بر قرآن کریم حتی بھشت و جھنم ھم بقای جاوید ندارند و مھلتی و عمری دارند و 

« متحد سلیم»عیت و کیفیت خود بھشت و جھنم ھر دو، سیمای کثرتیِ )فنایی( عالم وجود است در دو وض
 کثرت متحد و کثرت متشنج. «: متفرق مریض»و 

اش تواند بھشت یا جھنم را برای برخی از اھالیالبته در قرآن آمده است که خداوند اگر اراده فرماید می
ابدی نماید. برای ھمین ھم صحبت بر سر عذاب ابدی و اقامت ابدی در بھشت و دوزخ در قرآن کریم 

باشد. برای ھمین است که به ابلیس ھم برای مدتی مشخص مھلت داده شده است تا به مطرح میمکرراً 
سر آید طبعاً دوزخ  رسالت دوزخی خود ادامه دھد و باعث و بانی کفر و عذاب باشد و چون این مھلت به

زخ حاصل امتحاناتی رسد. زیرا بھشت و دو سر می آید و طبعاً عمر بھشت نیز به ھمراه دوزخ بهسر میھم به 

                                                             
 .ن والقلم، بخش دوم.  88
 (104. )انبیاء/السِّجلِِّ لِلْکتُُبِ کمََا بَدَأنَْا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِیدُهُ وَعدًْا عَلیَنَْا إنَِّا کنَُّا فَعِلیِنَ یوَْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ کطََىّ.  89
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ھشت طور کلی عمر بشود و چون عمر شیطنت ھم محدود است پس بهی شیطان میواسطهاست که بشر به
 ی بقای سرمدی قرار ندارد. و دوزخ ھم محدود است و در حیطه

ی هاراد ،ترین حد به حریم توحید است ولی خودِ خودِ توحید نیست؛ زیرا در بھشتبھشت نزدیک
ی سازد. پس در بھشت ھنوز بین ارادهی آنان را محقق میمتقی حاکم است و خداوند ارادهھای انسان

ه در است ک« اَفنان»طور که بھشت محل ای واحد نیست. ھمانی انسان فاصله است و ارادهتوحید و اراده
ھنوز  انپرست انسان است. در بھشت، انسطلب و تنوعی کثرتقرآن آمده است؛ یعنی محل ظھور اراده

ی طور کامل نیافته و بر آن قرار نگرفته است ولموحد و یگانه نشده است و جایگاه خلافت الھی خود را به
ی پروردگار قرار دارد و تسلیم است ولی ھنوز عاشق و فنای الشعاع ارادهبسیار به آن نزدیک است و تحت

 ل و واحد نشده است. در بقای خدا نیست و وجود کثرتی او در یگانگی ذات پروردگار ح
یه در ھا آی انسان و نیز بر اساس دهی پروردگار دربارهالراحمین و عشق و لطف مطلقهبر اساس مقام ارحم

شدن کامل ی اھل دوزخ پس از طی دوران دوزخ خویش و پس از پاکآید که ھمهقرآن کریم، علناً برمی
ا ی شفاعت انبیا و اولیای خدشوند و در حیطهد میھا، به بھشت خدا وار از تباھی و سیاھی و جھل و ستم

یابند ی اھل بھشت پس از یافتن اجر کامل خویش از بھشت، به رضوان خدا راه میگیرند و نیز ھمهقرار می
ی بشری است در احدیت ی تحقق نفس واحدهکه حریم علم و مقام توحید و وحدت وجود است و حوزه

. زیرا شودوش است که نھایتاً در پایان عالم، بھشت و دوزخ ھم برچیده میذات پروردگار. با این راه و ر 
صورت طوماری در دست پروردگار قرار طور که در قرآن آمده است در پایان عالم، کل عالم ھستی بهھمان

مار باشد. پس طوی عالم ھستی است که ھمانا بھشت و جھنم میگیرد. این طومار ھمان دو روی سکهمی
 بھشت و دوزخ ھر یک به وسعت»فرماید: شود. زیرا پیامبر اکرم )ص( میو جھنم ھم برچیده میبھشت 

 90«.کل عالم ھستی است
*** 

رسد ولی رضوان شدن بساط زمین و آسمان نیز به پایان میعمر جنت و جهنم با برچیده. ... 4651
خداوند در ورای زمین و آسمان و سرمدی است. زیرا برخاسته از رضای ذات ازلی حق است که به 
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آن کریم در قول قر باشد که بهالقدس تجلی کرده است. زیرا کسی لایق این رضوان و تجلی قدسی میروح
ی رحمن، از اقطار زمین و آسمان خروج و عروج کرده باشد در خلق جدید انسان به یاری سلطان هسور 

القدس است به تأویل علم علی )ع(. در این محمد است از تجلی فاطمی که مظهر روحمبین که قائم آل
 91معنا بمان!

*** 
کثر ھمان عمر بقای زمین و . در قرآن کریم مکرر این امر متذکر شده که عمر بهشت و جهنم حدا۵۵۲۰

گونه است و اصلا معنای خلد و خالدون ھمان عمر ھا است؛ یعنی جهنم و جنت خلد )ابدی( اینآسمان
کنند )به ھا خروج میکه از اقطار زمین و آسمان. پس آنان92(108و  107باشد )ھود/ تاریخی کائنات می

روند و چه وضعی دارند؟ و اصلا وضعیت بشری از کافر مینور سلطان مبین که نور علی نور است( به کجا 
دی شود وقتی نه ماده و کالبگردد چه میھا برچیده میو مؤمن پس از قیامت کبرا که بساط زمین و آسمان

در  تعالیتواند باشد فقط وجود ذات باریباشد و نه زمین و آسمان و مکان و زمانی باشد؟ آنچه که می
اند ستهلاھی! و فقط کسانی که به نور حق مبین توانینش است؛ یعنی وجود بود نبودی و الی قبل از آفر عرصه

از بین زمین و آسمان و ماده و مکان و بود و نبود راھی برای خروج بیابند، به نورالنور کلمةالله به ذات 
کلًا  ه بهشت و جهنم واحدی ملحق گشته و امکان بقا دارند؛ بقایی اللهی که با او و در او و عین اویند ک

 93.کارگاه کائنات ارض و سما فقط برای حصول چنین مقامی است

 94نداش مؤمنان خالص و شاکر اھالی تمامھای بهشتی که زمیناز  )ع(امام صادقگزارش 

چهل زمین وجود دارد که زمین دنیای ما یکی از آنها است و در مابقی »فرماید: . ... امام صادق می۲۲۳۷
ھای بهشتی و پاک، ھمان جنات نعیم در حقیقت این زمین«. ه شیطانی وجود دارد و نه معصیتی!ھا نزمین
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اش از مؤمنان خالص و شاکر ی اھالیالهی ھستند که به موازات زمین دنیویِ کافران قرار دارند و ھمه
اطاعت  عت وکنند و در بیباشند که ھمواره مشغول شکر الهی ھستند و غرق در عبودیت او زیست میمی

ھا باشند. این جانب با گروھی از این انسانی ظهور جهانی میمحض امام قرار دارند و سربازان او در عرصه
ام آمدند و مرا از حمایت سال پیش روبرو شدم که به یاریدر سفری در جنگل مازنداران حدود یک

بوده  ی حاضرعصومین مبنای رسالهی چهارده معصوم مطلع ساختند که آن سفر و این حمایت مجانبهھمه
 است.

 95ییا بهشت یدوزخ سرنوشتموجب  مان،غرایز حیوانی باتعامل ما 

ھمراه اش به. حیات انسان مادیتی دارد و معنویتی! مادیت حیات آدمی عبارت است از کالبد مادی۳۴۰۹
ت، تغذیه، جنسی یغریزه اعضا و جوارح و حواس و غرایزی که ارکان بقا و رشد این مادیت ھستند؛ ھمچون

تولید مثل، ازدواج، بازی و تفریح و خواب! و معنویتی که برخاسته از ھمین غرایز مادی ھستند مثل عشق، 
رؤیا، آرمان، ھنرھا، تفکر، خلاقیت، متافیزیک، ایمان و علم و مکاشفات روحانی و نیز معنویت شرورانه 

  ب و غیره!مثل بخل، نفرت، عداوت، جنون، شقاوت، کفر، اعتیاد و عذا
در حقیقت این معنویت نیک و بد یا بهشتی و جهنمی، حاصل کمّ و کیفی متفاوت در عملکرد ھمان غرایز 

ای که موجب سلامت و قدرت یا بیماری و ضعف و انقباض و انبساط روان مادی بشر ھستند. تغذیه
شود. فر یا ایمان میشود. ازدواجی که موجب عشق یا نفرت، سعادت یا شقاوت، آسایش یا تشنج، کمی

ه شود. و خوابی کبازی و تفریحی که موجب رشد یا انحطاط، دوستی یا دشمنی و آرامش یا تشنج می
شود و الی آخر! بنابراین موجب کابوس و عذاب و یا رؤیای صالحه و کشف و شهود ماورای طبیعی می

که موجب سعادت یا شقاوت و  شناخت و تعامل ما در قبال ھمین مادیت و غرایز مادی و حیوانی است
هوت ساز، تغذیه و شترین این غرایز سرنوشتسوی دوزخ یا بهشت! و محوریماھیت سرنوشت ما است به

باشد که دین و دنیای ھر کسی در گرو این دو غریزه است. و ترین غرایز نیز میجنسی است که حیوانی
امر است که از وجوه گوناگون مورد تحقیق قرار ی ھمین دو آثار ما دربارهبخش بسیار مهمی از مجموعه
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گرفته است که تأویل و تحول مادیت غرایز به معنویت و روحانیت است که چنین امری در تاریخ معرفت 
ندرت رخ نموده و یا تبیین عقلانی و محسوسی شده است. این ھمان غفلت علوم انسانی در عصر دینی به

 اسلامی.ما است. ھمچنین غفلت علوم دینی و 

 96مندیمگلایهدر بهشت ھم  وگرنه باید زنده به روح باشیم بهرمندی از بهشتبرای 

بندھای کثیر قرآنی انکار و کفران نعمات الهی بر روی زمین است از جانب اکثر . یکی از ترجیع۵۰۶۷
ش و صورت غزلی گی خلق جدید انسان است، بهی رحمن که سورهمردمان. این کفران نعمت، در سوره

الله و آلاءالله یعنی امامان و اولیای حق خود نعمت سخن از کفرانِ  آزارد. زیرا در این سورهھر کافری را می
باشند که نعمات آسمانی و رضوانی را برای اھلش کنندگان خلق جدید و جنات نعیم میباشد که برپامی

ھمه نعمات، نیازمند چشم و گوش و شامه تردید برای شناخت و برخورداری از اینسازند. و بیآشکار می
ا صورت حتی در بهشت خدو ذائقه و ھوش و غرایزی زنده ھستیم و باید زنده به روح باشیم. در غیر این

ھم جز غر زدن و گلایه و آه و ناله، کاری نداریم و در آنجا ھم فقط به دنبال عیب و ایراد ھستیم و درنهایت 
 نک است. گوییم که ھوای بهشت چقدر خمی

ای را شاد و شنگول ی کافی از این نوع آدمیان را شاھدیم. و اگر ھم عدهامروزه در اطراف خود به اندازه
 بیابیم، از اھالی دوزخند و در آتش مشغول رقص ھستند.

 97!!رقصند و مؤمنان در رحمت خدا شاکی و گریانندمی دوزخکافران در آتش 

دھد دھد و توفیق نور معرفت بر نفس را نمیو اما چرا خداوند اکثریت مردمان را ھمواره در ظلمت قرار می
دھد تا اھل ظلم باقی بمانند؟ در اینجا باید حق کبیری از ظلم و ظلمت و مدھوشی و جنون را و اجازه می

رستی و پو خواھانند. یعنی مھرپرستند درک کرد. یعنی اکثریت مردم ھمواره ظلم و ظلمت و جھنم را می
دھند و ام میترین کار را انجپرستی کار ھر کسی نیست. و از طرفی دیگر اکثریت مردم غیرممکنبھشت

و  ھا باشند که فقط رحمتترین انسانبرند. و لذا مؤمنان باید ضعیفکنند و لذت میدر جھنم عشق می
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ت که اکثریت مردمان که کافر و جاھل و ظالم ھستند توان گفمھر خدا را خواھانند. پس بدین لحاظ می
عی پرستند، پس عاشقان واقپرستند؛ زیرا ظلمت و عذاب او را میطور کامل میدر واقع خدا را خالصانه و به

وقع نارنجی و پرتخدا اینانند و به ھمین دلیل خداوند اکثر مردم را از این نوع قرار داده است و مؤمنانِ نازک
رت نفپرستند و از عذابش اند که فقط رحمت خدا را میعنصر ھمواره اندکلنفس و سستاو ضعیف

دارند. پس باید گفت که مؤمنان طلبکارانند و کافران یعنی اکثر مردمان ھم عاشقانند. کافران در آتش 
  رقصند و مؤمنان در رحمت خدا ھمواره شاکی و گریانند.دوزخ می

  98زمین باطن جهنمی و به باطن بهشتیورود مجاری 

له الھا و مجاری ھدایت الیھا و راهطور که در قرآن کریم آمده ھر آنچه که بر زمین است نشانه. ھمان۵۱۳۹
ھا، دریاھا، ھا، رودخانهبرای مؤمنان است تا به ملکوت و جبروت و لاھوت زمین نائل آیند. کوه

ھا، طور که امروزه بانکی زمین ھستند. ھمانساران، درختان و جانوران جملگی آدرس باطن بهشتچشمه
ھای ورود به ھای بتونی و امثالهم نیز راهھا، صنایع شیمیایی و الکترونیکی و اتمی و کاخھا، بیمارستانبیمه

کند بر گونه خداوند مردمان را به ھدایت و ضلالت رھبری میباشند. و بدینجهنم زمین برای کافران می
 اند.دهحسب انتخابی که کر 

ساران است. و ی طبقات بهشت، نهرھای آب و چشمهھای مکرر و مشترک ھمه. یکی از ویژگی۵۱۴۰
سوم وزن بدن انسان آب است و خون و آب واقع شده است و نیز اینکه دو  دانیم که عرش رحمن برمی

علی )ع(  قولبهمیزانی که ھا در آن شناورند رکن ملکوت در تن انسان است. پس بهپلاسمایی که سلول
گردد و این اخلاص است که حواس و ادراک بهشتی و شود دین در انسان خالص میخون آدمی پاک می

ھای یابد در قلمرو رودخانهکند و انسان خود را تحت عرش رحمان میملکوتی را در تن و جان احیا می
معیشت طیبه و دیگری فکر و شود: یکی رزق و ساران! و خون به دو روش توأمان پاک میپاک و چشمه

 ذکر الهی!
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ن سازی خون است که ملکوت ت. رزق حلال و طیبه از بطن طبیعت بکر و سالم، موجب احیا و پاک۵۱۴۱
کند که لاھوت تن است. و ذکر و عبودیت و است. و تفکر و تعقل ھم پی اعصاب و مغز را تطهیر می

جاری گونه تن آدمی مد که جبروت تن است. و بدیندھاطاعت و تقوا ھم قلب را تطهیر و بسط و شرح می
صورت در آخرالزمان آدمی یابد بر زمین! در غیر اینی آسمان را میھای جنات نعیم و درھای گشودهو راه

شود در درکات اسفل تن و خاک تن و جانش سرنگون می در ھمین ارکان ملکوتی و جبروتی و لاھوتیِ 
 زمین!

  99یبهشت و یجهنم ھایدوستی

ھا در رابطه با یکدیگر در کنار یکدیگر و در درون یکدیگر یا شیطان عذاب ھمدیگرند و یا . انسان۵۲۶۴
 کشانند و یای ھمدیگرند و ھمدیگر را به جهنم میی رحمت و نجات یکدیگر! یا سوزانندهفرشته
لانی دوستی وید با فگدر آن روز، یکی در جهنم می»برند: بخش ھمدیگرند و ھمدیگر را به بهشت میترفیع

)قرآن  «گوید با بهمانی دوستی کردم و به اینجا آمدیم!کردم و به اینجا رسیدیم. و در بهشت نیز یکی می
کریم(. آدمیان، ھم ھیزم جهنم ھمدیگرند و ھم روح ریحان و بهشت ھمدیگرند! آدمیان یا در ھمدیگر 

یابند. نسخ شده و در یکدیگر تعالی و رفعت میشوند و یا از یکدیگر مسخ و تبدیل به اجنه و خناسان می
 الله در قلوب است به ارواح ھفتگانه! که شدیدترینِ این تأویلات و تبدیلاتمنظور از نسخ، استنساخ کتاب

 !«ملت –دولت »نماید و رخ می «مأموم –امام »ی زناشویی و و مسخ و نسخ، در رابطه

  100جھنمیا  بھشت راز رسیدن به ،کافران یا صانلخمدوستی با 

، یابند و راز رسیدن به بھشتفرماید ھمه مردم، دوتا دوتا به بھشت یا دوزخ راه میطور که قرآن میھمان
دوستی خالصانه با یکی از خالصان درگاه خدا است و راز رسیدن به جھنم ھم، دوستی با کافران و کذابان 

کسی که به دوستی با خدا رسیده صاحب وجود گردیده است و در وجود، مستقر شده است و خود  است.
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محضر خدا و جھان است از درب ورود به در بھشت خدا است و دوستی با چنین کسی ھمان راه ورود به
 بھشت و دل. 

ت داوند عدم را از عدمیی عذابشان در ابتلایشان به عدم است و خدانند و ھمهپرستانند و نمیکافران عدم
پرستی کافران یک پرستش و گرایش کاملًا ناکام است. طلب و خلع نموده و وجود بخشیده است و عدم

تلاش تمام عمر برای چیزی )عدم( که نه وجود دارد و نه امکان وجودش ھست مسلماً سراسر ناکامی و 
 عذاب است. و دوزخ، جھان ناکامی فزاینده و لامتناھی است. 

 101اندز بهشت و جهنم گذشتهعارفان ا روازاین .طن بهشت ھمان جهنم استبا

اند. ھا بر روی مواد مذاب آتشفشانی رسته و پدید آمدهی مناطق بهشتی روی زمین یعنی جنگل. ھمه۵۵۱۴
از آنها  اند که یکیھای قلل بزرگ آتشفشانی واقع شدهھای روی زمین در دامنهی جنگلبه ھمین دلیل ھمه

باشند. ھای شمال ایران در اطراف قله آتشفشانی دماوند ھستند. مابقی جهان ھم به ھمین صورت میجنگل
اند. ای عایق، این آتش را پوشاندهھا به مانند ورقهھا و اقیانوسی آتشین است که قارهزمین ما یک گلوله

ر حفاظ باقی ھستند که بآتشین بیاند و ھنوز برخی کرات گونهکل کهکشان راه شیری و ستارگان به ھمین
 کنند مثل خورشید ما! سر سایر کرات نورافشانی می

 سوم وزنشاماً آتش مطلق است. بدن ما که دو اصلا کل عامل ماده و طبیعت از آتش است و ذات ماده تم
دھد که دل ھستی جز آتش ای نشان میآب است در باطن خود بر آتش مستقر شده است. فیزیک ذره

ین ای از اشدهعالم آتش است، یعنی جهنم کامل است. بهشت نیز مناطق خنک ،ت! پس عالم ارضنیس
اند؛ زیرا ظاھر و باطنِ امری واحد باشد. به ھمین دلیل عارفان از بهشت و جهنم ھر دو گذشتهجهنم می

ت عراف اسگذرند که صراط مستقیم ادو میاست و باطن بهشت ھمان جهنم است. و عارفان از بین این
در قلمرو جغرافیای ارض ھیچ موقعیت مکانی ندارد و بلکه درب ورود به آن از راه « بین»)قرآن(. ولی این 

 گشاید.ای بین دل و ذھن! و مفتاح آن ھم امام زمان است که ارض ملکوت را میباطن است از نقطه
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ردگارا ما را از پرو »افتیم که: ر میاز این منظرِ آتشین به عالم طبیعت مادی، فقط به یاد دعای جوشن کبی
ممکن است گفته شود که چگونه ممکن است ارض ملکوت و جنات نعیم از دل این جهانِ «. آتش برھان!

طرزی جادویی ھای روی زمین ھم از دل مواد مذابِ قلب زمین بهھمه آبذاتا آتشین رخ نماید! وقتی این
اند، پس ھر محال دیگری ممکن است. و عقلا گواھی داده که علوم مدرن بر این حقیقت ،اندپدید آمده

کنیم که تبدیل آتش نمرود به گلستان از برای ابراھیم خلیل ھم امری ممکن است. علاوه بر نیز باور می
نماید. آب از آتش و آتش است که در آخرالزمان رخ می« گرفتهدریای آتش»اینکه در قرآن کریم سخن از 

اموری ممکن ھستند. این ھمان  گی و زندگی از مرگ و بود از نبود و بالعکس، ھمهاز آب و مرگ از زند 
 است و یگانگی اضداد! « جدل احسن»

حکمت توحید وحدت وجودی نیز امری برآمده از تماشای واقعیات عالم ھستی است و لذا امری امی و 
که در آثار ما به حکمتی امی و  لاھی عالم وجود استھای الجلوه محسوس است و نه فلسفی! اینها ھمه

محسوس و معقول تبیین گشته است. ظهور اشد اضداد از دل یکدیگر از برای آدمی جز امید مطلق به 
راستی احمق است و یا ھمراه ندارد. پس انسان نومید بهی الهی در اشد عذاب دوزخ را بهرحمت مطلقه

 از فرط ستمی که نموده است. خواھد از خود انتقام بستاندخورده که میکافر قسم

 102استکافران بر  مسلط دوزخو  ،انسان عاقلی تسلیم اراده بھشت

ردن و کشدن بر اسب و مھارنمودن و سوارو زین زدنلحاظ معنای لغت نیز دقیقاً مراحل دھنهنمودن بهتعقل
ی ایمانشان قادر به این کار ھستند و . و در قرآن فقط مؤمنان در درجهاست سوی مقصدراندن اسب به

آیند پردازند و عملًا به اسارت چیزھا درمیمشرکان و کفار این قدرت را ندارند و بلکه به پرستش چیزھا می
وزخ به د کشند وکنند و به بند میشوند و وجودشان را تسخیر میو آن چیزھا ھستند که بر مردم سوار می

 ی امیال او است و بھشتبرند که محل ظھور اراده و ھمهبرند. عقل و تعقل، صاحبش را به بھشت میمی
راند و درواقع بھشت، سرزمین فرمانروایی انسان عاقل است. ی او است و او در بھشت فرمان میتسلیم اراده

ت ی مؤمن عاقلی درآمده اسدهیعنی بھشت ھمانا کل این جھان ھستی و طبیعت است که تحت فرمان و ارا
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و دوزخ ھمین جھان ھستی است که بر کافران مسلط شده و آنھا را به فرمان خود کشیده است و مجبور به 
باشند. پس عقل سمت اطاعت نموده است. دوزخیان، مجبوران و جبارانند و اھل بھشت، مختاران می

 رسانیدن انسان به اختیار مطلق اراده بر جھان است. 

  103میکامل و تسل یسلامت یخانه ؛تجن

بھشت و جھنم، تفکیک عالم نیست، بلکه  .جنتعاشقان خداست نه عاشقان  گاهیبهشت، جا)
ھای دنیوی و گی مؤمنان از آلودگیشدجنت، حاصل پاک کسی است.محصول جھان باطنی ھر 

.(شوندرسند، از ھمین دنیا به جنت وارد میمادی است و بسیاری از مؤمنان که به درجه تقوا می
ضر ھای اھلش برآورده و حاھمه خواسته»در بیان قرآنی، جنت )بھشت( وضعیتی از وجود انسان است که  

ی و دنیوی و خاکی نیستند و عوارض و زحمات مادیت وجود را ندارد. ھا مادولی این خواسته«. است
ه ھایی است که مدفوع و زبالھایی است که ھیچ لعب و لھو و فساد و عواقب ناخوش ندارد و خوراکیلذت

ھای دنیوی دارد و نماد مادی دارد؛ مثل خرما و حال ھر آنچه که در جنت وجود دارد نشانهندارد و با این
و  باشند و نھرھای آبغش میھایی نر و ماده که پاک و بیھا و زوجشیر و انگور و پرندگان و باغعسل و 

پروردگارا ھر آنچه که در جنت است در حیات دنیا ھم »گویند که: گونه که اھل جنت میامثالھم. آن
 «. بود

مرض و رنج ت و بیمزد و منجنت وضعیتی از وجود انسان است که در آن از رزق پاک و سالم و بی
نامند که در قرآن مذکور است؛ یعنی خانه برخوردار است و برای ھمین است که جنت را دارالسلام ھم می

ھلش ھای اسلامتی کامل و تسلیم. یعنی جنت آن وضعی از عالم وجود است که تسلیم اراده و خواسته
است که در قرآن بیشترین کلام اھل  آید. و از این روباشد و ھیچ فریب و عذابی از آن حاصل نمیمی

 جنت با یکدیگر عبارت است از: سلام و شکر و حمد پروردگار. 
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ق ی اھلش ھر آن محقباشد که ارادهپس جنت مقامی از وجود انسان و سیمایی از عالم ھستی بر انسان می
 بشو و : یکونکن ف»شود. یعنی انسان، صاحب اراده است و مصداق شود و ھرچه بخواھد ھمان میمی
 .است« شودمی

ی کل عالم ھستی است و وسعت وسعت بھشت به اندازه»سخن معروفی از رسول اکرم است که فرمود: 
این بدان معنا است که جھان ھستی بر برخی سیمای بھشتی «. جھنم ھم به اندازه کل عالم ھستی است

ول تفکیک عالم نیست، بلکه محصبندی و دارد و بر برخی ھم دوزخ است. پس بھشت و جھنم، تقسیم
ن از گی مؤمناشدگی و پاکشود که جنت، حاصل رھاشدباشد. پس معلوم میجھان باطنی ھر انسان می

ند، از رسشدگی( میھای دنیوی و مادی است و بسیاری از مؤمنان که به درجه تقوا )پاکامیال و آلودگی
متقین در جنات خدا »فرماید: طور که قرآن میمانشوند، ھھمین دنیا و قبل از مرگ به جنت وارد می

پس ھستند نه اینکه بعداً خواھند بود. ھرچند که با واگذاری تن و با مرگ جسمانی، جنت برای «. ھستند
فرماید: طور که خداوند میشود. ھمانشود و تمام جمالش آشکار شده و دیده و یافته میتر میمتقین عالی

در رحمت و لطف خدا ھستند پس از مرگ از اجر برتری برخوردارند و آنان ھم که  آنان که در این دنیا»
  «.در این دنیا در عذابند در آخرت عذابشان بیشتر است، مگر اینکه توبه کنند و پاک شوند

ھیچ زحمتی و با نظری ھایش بیرسد و آرماناش میپس جنت، آن مقامی از وجود انسان است که به اراده
ھای خود از این دنیای خاکی ایثار کرد و پاک شد، گردد. پس آن کس که از آرزوھا و خواھشمحقق می
و اراده فردی « خود»رسد. جنت محل ظھور اراده است. پس آن کس که در حیات دنیوی از به آن می

کس با ھیچ»فرماید: طور که علی )ع( میرسد. و ھماناش و به خودش میخود گذشت، به اراده
 یعنی آن اعمال و احکام دینی که به نیت رسیدن به بھشت انجام«. پرستی به بھشت نرسیده استبھشت

توانید بر اید که به ھوسی میگمان برده»فرماید: طور که قرآن میرساند. ھمانشود آدمی را به بھشت نمی
ند، وزنی عبور کجنت خدا وارد شوید. مگر اینکه ھمچون شتری که چون موی باریک شده و از سوراخ س

 . 104«توانید بر جنت خدا وارد شویدمی
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ھایش. و بیھوده نیست پس جنت ھمین جھان ھستی است منھای مادیت و رنج و زباله و آفات و عذاب
است و جن ھم درست مثل انسان است ولی از کالبد مادی و خاکی برخوردار « جن»ی که جنت از ریشه

اھل  آید. و برای ھمین است کهپرستان و مادیون نمیبه چشم خاکنیست و به ھمین دلیل نامرئی است و 
طور که در قرآن آمده با ملائک و انبیا و اولیا و صدیقین تاریخ توانند ببینند و ھمانھا را میجنت، جن

 محشورند و رفاقت دارند. 
خدای خود  شدگان و مخلصین در دین که باای از عالم وجود است که فقط پاکجنت، مقام و جلوه

با  اینان»فرماید: ی عاشقان خالص خدا میطور که خداوند دربارهرسند. ھماناند به آن میحساب شدهبی
ی واسطهحساب شده و در جنات نعیم پروردگارند و اینان بهحساب و خدا ھم با آنھا بیخدایشان بی

 «. استحساب شوند بلکه اجر آنھا در نزد خدا بیاعمالشان اجر داده نمی
بھشتی  تواندادن و معامله با خدا نمیتوان به جنت رسید و با رشوهپس، از روی حساب و کتاب دینی نمی

توان به جنت رسید. عشق به خدا به جنت شد بلکه در وادی اخلاص که وادی عشق به خدا است می
 چیزی جز شکر و رساند نه عشق به جنت. برای ھمین است که در جنت، فکر و ذکر و کلام اھلشمی

گونه کند که چدر جنت یکی از دیگری سؤال می»حمد و ستایش پروردگار نیست. در قرآن آمده است: 
ی دوستی و ھمراھی با مؤمن خالصی بود که به اینجا واسطهشنود: بهبه جنت خدا رسیدی و پاسخ می

این است که  مخلصین است و و این راز ولایت است و راز دوستی خالصانه و تبعیت صادقانه از«. آمدم
لامتی ی سزیرا در مشاھده«. وارد شد از دوزخ رھا شدھر که بر ولایت علی »فرماید: پیامبر اکرم )ص( می

شود و صحت و آرامش و اطمینان و در مشاھده سیمای بھشتی مخلصین است که فردی جذب وجودش می
د، وگرنه گیر کند و در دین قرار میمخلص دوستی می ییابد و با آن بندهھای دین خدا یقین میو به وعده

آورد. زیرا ھای خدا ایمان نمیھا ھیچ انسانی به دین و به وعدهبا وعده و وعید کلامی در قرآن و موعظه
. تا حجتی آشکار از جنت خدا نبیند 105«انسان ھر آن در حال وسوسه و تردید و ظن است»قول خداوند: به

ر طور که پیامبباشند. ھماندرب ورود به جنت در این دنیا، عاشقان مخلص خدا میآورد. پس ایمان نمی
ھای روی زمین ھستند و مخلصین، بھشتی«. سلمان، دری از درھای جنت است»فرماید: اکرم )ص( می
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ای از امر ولایت )امامت( باشند و این جلوهھای بھشت میباشند و دربھای بھشت خدا میو حجت
 باشد. می

*** 
آید. و رضوان می فراق حاصل یواسطه. بدان که بهشت چیزی جز وصل عشق نیست که در این دنیا به۶۲۶

 مثابه اعضا و جوارحی اھالی و طبیعت آن بهچیزی جز حضور خداوند نیست و در آن جز خدا نیست و ھمه
 106حق ھستند. و این است معنای وصال!

 107است ای بر رضوان و لقاءاللهبھشت مقدمه

اھی از کند. و بھشت مقام و جلوه و جایگآدمی تا یک اھل بھشت را نبیند به بھشت ایمان و یقین پیدا نمی
فرماید: این است که قرآن می شوند در رضوان. ووجود انسان است که اھلش برای دیدار با خدا آماده می

از ھمین «. علی رضوان خدا است»طور که در حدیث آمده: . و ھمان108«رضوان خدا برتر از جنت است»
ن متقین در بھشت برای فراگرفت»فرماید: این است که پیامبر می از القاب علی )ع( است. و« مرتضی»رو 

: فرمایدطور که علی)ع( میگی دیدار با خدا است، ھمانو علم علی، علم و آماد«. شوندعلم علی آماده می
 . 109«امدای نادیده را ھرگز پرستش نکردهبینم و من خنگرم جز خدا نمیھر چه می»

، با مشاھده کندطور که آدمی در مشاھده و دوستی با اھل بھشت، به بھشت ایمان و یقین پیدا میپس ھمان
بینند می واران خدا رابینند. علییابد، زیرا خدا را میواران )علیین( به خدا ایمان و یقین میو دوستی با علی

قاءالله ای بر رضوان و لبینند. پس بھشت مقدمهواران میات و تجلیات خدا را در علیو دوستانشان ھم صف
 است. پس بھشت برای عاشقان دیدار خدا فراھم شده است. 
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شود. و در قرآن بھشت مقامی از عالم وجود است که چشم آدمی برای دیدار با خدا باز و منور و پاک می
م ای از عالم ھستی است که با چشھا. بھشت آن جلوهیعنی چشم است؛« عیون»ھای بھشت یکی از نشانه
شود و چشم دل جز با معرفت نفس باز شود. پس تا چشم دل باز نشود بھشت پدیدار نمیدل دیده می

آنکه خود را شناخت مشکلش برطرف گردید و نجات »فرماید: این است که علی )ع( می شود. ونمی
شود. باید به دل رسید تا از چشم دل ر بھشت است که برطرف میی مشکلات بشری دھمه«. یافت

ی، خودشناس»برخوردار گردید. جنت، اجر اھل معرفت نفس است که راه عشق، شناختن خدا است که 
 «.خداشناسی است

  110رسدنمی کس به زور به بهشت و سعادتھیچ

 کس به زور به بهشت و سعادتپس ھیچ«. اھل دوزخند ،اھل جبر»فرماید که می . حضرت رسول۷۰۳
آنان را منافق و  ،فرزندان و مردم را سعادتمند کنند ،خواھند به زورمی و لذا والدین و رھبرانی که .رسدنمی

  .پس بهشت ھم مخلوق آزادی است .کنندمی تبهکار و دوزخی

 ، جزای افکار است( )اعمال در ذھن ما بر پا است ا،یدن یِ قیبهشت و جهنم حق

 .تفکری نیس یعملی بدون پشتوانه ھیچاین واضح است که  .علی ع() 111«قدر ھر عملی به نیت آن است»
دھد و نه اعمال در واقع خیر و شر ھر عملی از فکر اندرون آن است و لذا خداوند به افکار ما اجر و جزا می

و خود اعمال به خودی  «و جزای افکار ما است ،اجر اعمال ما مجرای»خوانیم طور که در قرآن میھمان !ما
 خود اجر و جزایی ندارند. 

شود. ذھن ما است که آشکار می مقطعیِ  مثابه قیامت افکار ما است و بهشت و دوزخِ در واقع اعمال ما به
مال عست. یعنی خداوند افکار خوب را با اا در ذھن ما بر پا ،دنیا بهشت و جهنم حقیقیِ  ،به ھمین دلیل

دھد و افکار زشت را با اعمال زشت. و معاد اخروی مربوط به کل راه و روش و سرنوشتی خوب پاداش می
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گاھی داریم یا فکرمان بازیچه :ایماست که انتخاب کرده  یدیگران است و قلمرو وسوسه یاینکه آیا خودآ
 اجنه و شیاطین. 

یه دھد و افکار بد را تنبار خوب را پاداش و رشد میدر واقع اعمال ما، دانشگاه تجربی ذھن ما است که افک
شده و سیاه و متشنج دارای ذھنی سرکوب ،کند. و لذا انسانی که از این دانشگاه درس بگیردو سرکوب می

زیرا  ؛تواند دوست بداردشود و نمیقرار و ثقیل و ھراسان و شقی میو دوزخی است و چنین دلی نیز بی
داشتنی و بهشتی است و دلی جهانش دوست ،ر محبت است. دلی که دوست داردنو  ،ترین اجر دلبزرگ

جهانش آتشین و منفور است. آدمی نه مسئول اعمال خویش است، نه مسئول عواطف و  ،که دوست ندارد
گاھی بشرند. دل خویش. زیرا این گاھی خویشتن »دو معلول و محصول اندیشه و آ انسان فقط مسئول آ

گاه خود جزا نمیاست و در قبال اف و این قول خدا است و در ھمین دنیا نیز  «شودکار و اعمال ناخودآ
 واقعیت دارد. 

بهشت  عقل و صدق و یرا کارخانهپس بیاییم ذھن و افکار و آرزوھا و باورھای خود را بهتر بشناسیم تا آن
نیم. زیرا از این گریزی نداریم. بیاییم ذھن خود را تعلیم و ترتیب ک ؛سازیم. بیاییم مسئول ذھنیت خود باشیم

  112توانیم.زیرا خود نمی ،سازیم «باامام»آن را بیاییم برای ذھن خود استادی لایق برگزینیم و 
 *** 

، ربا، قمار را اعمال بد گویند و صفاتی ھمچون ، خیانت، زنا، دزدی، ریاکاریگوییاعمالی ھمچون دروغ
، ش، صبر، بخش، حسد و سلطه را صفات بد گویند و اعمال و صفاتی مثل صدق، قناعت، ترسحرص

یست؟ اینها از چآنها و نیک بودن  ، وفا، شجاعت و تواضع و محبت را نیکی گویند. بد بودنِ پاکدامنی
ز مرگ را ااینها فقط مربوط به اجر و عذاب پس از مرگ نیست؛ زیرا کسی که حیات پس نیکی و بدی 

علاوه معارف دینی منوط به عقل و به .بند نباشدھا پایاین ارزشکند، حق دارد که به ندیده و درک نمی
ر ترین نتایج اعمال نیکو است که دایمان به حیات پس از مرگ، یکی از بزرگاینکه اصلًا  ھستند. و نیز

 ترین اجر اعمال نیک است. بخشد که بزرگمیشود و به او آرام و قرار روحی ھمین دنیا عاید انسان می
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و اما به غیر از این در ھمین حیات دنیوی نیز نیکی و بدی دارای اجر و عذاب ھستند و آن در یک کلمه 
، توحید شود که در معرفت دینیوجود نامیده می مربوط به معنا و وضعیتی است که نظم و اتحاد و یگانگیِ 

باشد؛ حاصل از اعمال نیک می ای از ھمین وحدت وجودِ خود بیان و نتیجه ایمان نیزشود و خوانده می
 زیرا وحدت وجود موجب آرامش است. 

در یک کلام، بدیِ اعمال و صفات بد از این رو است که نظم و ھماھنگی و وحدت ارکان و سازمان و 
 بالعکس اعمالی که نیک کند وریزد و وجود را آشفته و متفرق و متشنج میاعضا و حواس را در ھم می

د این بدان معنا است که توحیشوند، در خدمت وحدت و تمرکز فعل و انفعالات وجود ھستند. و نامیده می
یعنی به  کند؛بخشد و عزیز و بهشتی میو یگانگی، یک امر و نیاز ذاتی است که وجود را آرام و قرار می

 شود که ھمانب قحطی وجود و احساس نابودی میکند و اعمال بد موجدار میبخشد و ھستیھستی می
 113وضع دوزخی است.

*** 
شود شود به اراده و قلم خودش. و آنچه که نوشته میھمان چیزی است که در سر آدم نوشته می ،سرنوشت

 مخلوق و ،ھای او است. اعمالاساس اعمال و وقایع بیرونی است. در واقع اعمال آدمی بستر ظهور اندیشه
نویسد. پس سرنوشت نه تنها امری جبری نیست که چیزی است که انسان در ذھنش ھمواره می معلول آن

تواند در سر خودش بنویسد. آدمی مجبور در اعمال زیرا آدمی ھرچه که بخواھد می ؛تنها قلمرو اختیار است
ی واسطهسان بهان»گوید که او است. اینکه قرآن می یھم معلول سرنوشتهست که آنا و وقایع بیرونی زندگی
محصولی جز اعمال بد ندارند و اعمال بد  ،این جزای افکار است. افکار بد« شوداعمالش جزا داده می

یک اندازند و اعمال نافکنند و به وادی جبرھا میھمان اعمالی ھستند که انسان را به غل و زنجیر می نهایتِ 
 باشند. اختیار و انتخاب و آزادگی می یھم عرصه

کنند و یا اسیر. و این اجر فکر است. افکار جبارانه مولد اعمال مجبورانه ھستند و اعمال ما یا ما را آزاد می
مجبور داریم و مختار.  اند. پس سرنوشتِ افکار شریف و عادلانه و خیرخواھانه ھم مولد اعمال مختارانه

 یه عشق عزت مردم را دارد در عرصهشود و آنکآنکه در سودای سلطه بر دیگران است مغلوب و مجبور می
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گردد. آنچه که باید توبه و تصفیه و اصلاح گردد نه اعمال و راه و روش است بلکه عمل عزیز و مختار می
از اسارت اعمال خود رھایی ندارد و  ،ست. انسانی که افکار ظالمانه و پلید داردا ھاافکار و نگرش و آرمان

تن او است. پس باید نادرستی افکار خود را بشناسیم نه اعمال خود را. ھر عملی زنجیری بر جان و دل و 
 114جملگی برحق ھستند. ،اعمال

 115باشد عذابیا تواند نعمت ھر بلایی می

تواند نعمت باشد و ھم عذاب. نعمت است و موجب نزدیکی انسان به خدا ھم می ،ی بد و بلاییھر واقعه
ق شود و حقش تأیید گردد. عذاب است و باعث دوری انسان از شود اگر از جانب خدا دانسته و تصدیمی

شود اگر با آن جدال شود و ناحق و بدشانسی دانسته شود و یا به گردن دیگران انداخته شود. ھر خدا می
 معنای دعوت خدا از بشر است و یا غضب و لعنت خدا نسبت به بشر. ه ی بدی یا بواقعه

ورت بھترین ص شود. و در غیر اینث تبدیل به بھترین حوادث زندگی میبدترین حواد ،از منظر معرفت نفس
 شود. ھا میحوادث منشأ بدبختی

ھا را از خدا و رسول و مؤمنان و مردمان ش را از خودش و بدیاھای زندگیکسی است که نیکی ،کافر
 یند. باندیشد. و عارف کسی است که ھمه را از خدا میداند. مؤمن کسی است که کاملًا برعکس میمی
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  116از آتش جهنم در نفس بشر ای ناچیزنمونه ،التهاب عصبی

سوزاند و این نفس را، روان را، دل را. آتش فرق آتش ھیزم و آتش دوزخ در این است که آن، بدن را می
، توان در ھمین دنیا ھم درک و تجربه کرد. آنچه که گُرگرفتگیدوزخ را به میزانی بسیار ناچیز و از راه دور می

ای انهکند، نشھای آنی بروز میشمشود که به صورت اعمال جنونی و خالتهاب عصبی یا خونی نامیده می
 کند. می ھا خودنماییقراری در بسیاری از آدماز آتش جهنم در نفس بشر است. و نیز آنچه که به صورت بی

ھا دود نیز تعریف شده است، بسیار شبیه است به تشعشعات اتمی که تا مغز سلولآتش دوزخ که به آتش بی
النار، اساس و آتشی است که از قلب ماده برآمده است. عذاب سوزاند؛ زیرارا به طرزی مخصوص می

اند و لذا نزدیکی آنان به ھای دوزخ است. و نیز اینکه شیاطین و اجنه ھم از جنس ھمین آتشمحور عذاب
ھا و التهابات آدمی در حیات قراریی بیالنار است و عمدهای از عذابھای گناھکار موجب درجهانسان

ھای یابد. امروزه شاھد آدمھای پلید و کافر انتقال میباشد که در روابط با آدمن تماس میدنیا حاصل ای
رین اند و گویی که زیر پاھایشان و در قلوبشان آتش است و کمتراستی آتش گرفتهبسیاری ھستیم که به

 سازد. درآرام میاین جماعت رغبت شدید به مواد مخدر دارند که به طور موقتی آنان را  .آرامشی ندارند
تر از خاک نیست. پس وای به زمانی که آدمی این بدن خاکی را بیندازد کنندهحیات دنیا ھیچ چیزی خنک

 حفاظ شود.و بی

 117نیاز بشر به دوزخ

ی کنی تو را محتاج و دریوزهدھد. محبتش میدھی فحش میگیرد. آبش میدھی گازت مینانش می
خواند. در قبال جفایش وفا کنی تو را احمق میھایش سکوت و ستاری میپندارد. در قبال زشتیخود می

یابد و شود و تو را نهایتاً تنها دشمن خودش میکنی طلبکارت مینامد. تیمارش میکنی تو را ترسو میمی
 ستاند. حال اگر فریبش دھی، به او ستم کنی، او را به لجن بکشی و به ذلت بیندازی آنگاه قدرانتقام می

                                                             
 «.جهنم»ی ، مقاله3، فصل3ج  ،یعرفان رةالمعارفیدا.  116
 «.دوزخ یفلسفه»ی ، مقاله2، فصل2ج ،یعرفان رةالمعارفیدا.  117



79 
 

 اندازد. این ھمانداند و خود را به پای تو میداند و از تو سپاسگزار است و تو را دوست خود میتو را می
 بشر کافر است. 

گیرد و تاب تحمل رحمت و عزت را ندارد. پس چنین موجودی ذاتاً طالب عذاب است و با عذاب آرام می
عت شود. به ھمین دلیل بهشت طبیش بنا میدست خوداین نیاز بشری موجب پدید آمدن دوزخ است که به

 سو فراگرفت.دست بشر ویران شد و دوزخ صنعت در این ویرانی پدید آمد و بشر را از ھمهبه
ی کفر ذاتی بشر است؛ بشری که تاب تحمل بهشت عزت و سلامت و رحمت را ندارد و دوزخ، فلسفه

تی اند. کفر، ھمان عداوت ذابرای او ممکن کرده افتد که این بهشت راشود و به جان کسانی میدیوانه می
باشد. کفر ھمان نبرد بشر علیه ھستی خویشتن است. کفر ھمان اراده به تخریب و خودش میبشر نسبت به

 تباھی و نابودی جهان و خویشتن است و دوزخ تنها درمان آن است.

 118کنندکافران فقط در جهنم احساس آرامش و خوشی می

ھا شدیدتر بلعد عطش او در مصرف بیشتر انرژیخوار است و ھرچه که بیشتر آتش میآتش انسان، حیوانی
ش ی زمین را به آتش کشیده و یا تبدیل به آتتدریج ھمهگردد. نگاه کنید که بشر در طول تاریخ بهمی

ک غول یراستی انسان نموده است. از سوزانیدن ھیزم تا زغال سنگ و سپس نفت و اینک انرژی اتمی. به
تواند سرمای ذاتش را رفع نموده و اندکی گرمش نماید. و ھرچه منجمد و یخی است که ھیچ گرمایی نمی

تر وذکنندهتر و نفھای قویگردد و نیازمند انرژیتر و شدیدتر میرود گویی یخ وجودش ذاتیکه جلوتر می
اندرونش را  ھایتخوانش را گرم کند و یخباشد تا مغز اسمثل انرژی اتمی و لیزر و آنگاه انرژی نوترونی می

 ذوب نماید. 
توان حق دوزخ را درک نمود و این حق کافران است که فقط در جهنم احساس آرامش و از این منظر می

کنی که چگونه کافران بر آتش دوزخ صبورانه آیا تعجب نمی»کنند و به قول قرآن: خوشی می
باطنی گرم دارند و لذا در جستجوی ھوای خنک و برودت ھستند عکس، مؤمنان گویی و به«. سوزند؟!می

که خداوند قلوب کافران  طورکه ھمان ھوای بهشت است. و این گرمای ایمان و ایمنی و عشق است. ھمان
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داند و برای گرم و نرم شدن محتاج آتش دوزخ است. تر از سنگ میتر و شقیرا از سنگ و بلکه سخت
ھای جهانی جهت تصرف بیشتر انرژی ھمانا رود که نیاز دارد. و امروزه جنگیھر کسی به ھمان جایی م

 جنگ بین دوزخیان است.

  119به آتش است عارفانان، موجب ابتلای آن یمنظور رھایبا اھل دوزخ به عارفانھمنشینی 

رش پروردگاترین دعایی است که از زبان انسان خطاب به علی )ع( در دعای جوشن کبیرش )که عالی
د. نمایبندی، با ھزار ضجه و زجر، از خداوند طلب رھایی از عذاب نار میصورت ترجیعتراوش نموده( به

کند تا او را از آتش زند و به ھزار نامش صدا میھایش صدا میی نامو خداوند را در این استغاثه به ھمه
ی )ع( تا این حد به خدا نرسانیده است نجات دھد. این چه آتشی است که صدای ھیچ بشری را ھمچون عل

زند؛ اسمایی که تا قبل او کشف نشده و او را کشف کرده و نعره میی اسامی ھمه ،ی این آتشواسطهو به
 کس در ھیچ مذھبی نیامده بود. به زبان ھیچ

صنا من النار یا رب»دعای جوشن کبیر را باید دعای خلاصی از آتش نامید:  ت که شی اساین چه آت«. خلِّ
ی ھای کوفه به نعره و استفراغ خون انداخته است و ھمهبه جان علی افتاده که او را شب تا به صبح در چاه

شود، در آنِ واحد به نار ھای کوفه را غرق خون ساخته است؟! آنکه بیش از حد به خدایش نزدیك میچاه
ک و عُجب و خودبینی موجب تبدیل نور ی مویی شر اندازهو نورش نزدیك شده است و ھر آن غفلت و به

الله و آستانه و محضر او است: گدازد. جنت و جهنم دو صورت از تقرب الیشود و جانش را میبه نار می
 وجه نوری و وجه ناری. 

در  -بُر بین جنت و جهنم است که راه میان -اما اصحاب اعراف )عرفا و امامان( که بر پل صراط مستقیم 
این راه شاھد جنت ھستند و در سمت چپ آن ھم جهنم است. از  در سمت راستِ  ،اویند سویحرکت به

باشند و شاھد بر اھالی این وادی. و این وادی، فراسوی اند و از سمت چپ ھم ناری میسمت راست، نوری
 خیر و شر و بهشت و دوزخ و کفر و ایمان است.

                                                             
 «.(ریکب جوشن یبر دعا یری)تفس؟ستیعذاب النّار چ»ی ، مقاله4، فصل2ج ،یعرفان رةالمعارفیدا.  119
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النار است و وجود مؤمنان ھم درھای جنت است. عذابدر حیات این دنیا وجود کافران، درھای جهنم و 
 ھمنشینی اعراف با اھل دوزخ به منظور رھایی آنان، موجب ابتلای آنان به این آتش است.

اند که به قول قرآن کلفتی پوست بدنشان ھفت یا ھفتاد متر است و دیگر سوزشی اھل دوزخ آنقدر سوخته
درک سوزش است مرده و سنگ شده است و این است که به کنند و قلوبشان که کانون را احساس نمی

که مسئول  -. و اما اولیای خدا »سوزندبینی که چه صبورانه بر آتش دوزخ میکافران را می«قول قرآن: 
 -ند باشترین دل میترین پوست و زندهشفاعت و ھدایت مردم ھستند و خود دارای وجود نوری و لطیف

انی علاوه که اھل دوزخ به این آسند و برخی را شفاعت نمایند و بیرون آورند. بهباید در میان این آتش برو 
را  ایمانند تا عدهھا در دوزخ میحاضر به ترک دوزخ نیستند و این است که چه بسا اولیای الهی مدت

 «.آورمکنم و ھر که را بخواھم بیرون میدست در دوزخ می«راضی به خروج از دوزخ نمایند. 
توان معنا و راز دعای جوشن کبیر را از زبان علی )ع( درک نمود. اینك معنای جه به این امر، بهتر میبا تو 

دارد که کنیم که به معنای جوشن است که بدن را از سوختن مصون میرا ھم درک می »جوشن کبیر«
جیرش چه غم آن از بند و زن«ھمان یاد و توسل به حضور او است از طریق اسمای او. و به قول حافظ: 

زنند تا آنان را راضی به توبه و خروج اند و خود را به آتش میو اینان عیاران دوزخ«. کس که عیاری کند
 سوزند. از دوزخ کنند و لذا چه بسا که خود نیز می

 120در بھشت بمانند زیادتوانند اند عارفان ھم نمیتا مردم در دوزخ

توانند برای مدت طولانی در اند، عارفان ھم اجازہ ندارند و نمیخی مردمان در دوز ولی تا زمانی که ھمه
که قصد نجات و شفاعت و ھدایت آنھا را دارند. و این بھشت بمانند و باید به آتش مردم بسوزند، درحالی

ی ھم نه بھشت حیوانترین بھشت، آناند؛ زیرا از عالیاست که محمد را مظھر رحمت خدا بر بشر نامیدہ
ت عرفانی و روحانی و لاھوتی، گذشت و دوبارہ برای ھدایت خلق، به دوزخشان بازگشت. این که بھش

 است ایثار واقعی! 

                                                             
 ی(نیزم بهشت ای یآرمان یزندگ)بارانداز حکمت، مقاله اول  . 120
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من ھم چند صباحی این بھشت عرفانی و روحانی را در دازگارہ تجربه کردم. و لذا از غذا و غرایز دنیوی و 
. آن بھشت را تبھکاران اطرافم از فرط ام خداوند بود و دوستم امام زماننیاز شدہ بودم. ساقیجانوری بی

 بخل و کفر، تباہ کردند و خودشان ھم به درک اسفل سقوط کردند. 
در روستای بار ھم آن بھشت در حال احیاء بود که باز تبھکارانی دگر به میان آمدند و به عمد تباھش کردند 

ر حد رند. و لذا دوزخیان اطرافم تا سو خود رفتند به جھنم. دوزخیان تاب تحمل لذایذ بھشتی دیگران را ندا
قتل من به پیش رفتند. و علت این بود که من قصد داشتم آنھا را ھم بھشتی کنم و آنھا بھشت را دوست 

 داشتند. نمی
داستان بھشت، عجیب داستانی است و کل داستان بشر بر روی زمین است. ھمه طالب بھشت ھستند 

خواھد: می تواند تصمیم خود را بگیرد که اصلًا چهاشند. بشر ھرگز نمیآنکه تاب توان تحملش را داشته ببی
شود که نه بھشت است و نه دوزخ و بلکه در مییی دچار بھشت یا دوزخ؟ و لذا به یک زندگی مالیخولیا

قوط السافلین. و این سشود؛ یعنی درک اسفلمیی بین دوزخ و بھشت سرنگون ای مخوف در فاصلهدرہ
 نما یا بھشت دوزخی. ت است: دوزخ بھشتدر صنع

 121کنندمردم زندگی می با گذشته و در دوزخ زمیناز جنات نعیم  ،اولیای الهی

 دوزخ خلق ،در عالم خاک ،آخرین امتحان محبت بنده به خدا این است که برای رضای محبوب)
 (.ھای مهلکشوند در انواع عذاباینان از میان مردم بروند مردم نابود می اگررا برگزیند. زیرا 

ی امامان و عارفان کامل دارای چنین مقامی . خروج از زمان عین، خروج از مکان ھم ھست و ھمه۴۱
 ی پست شهرهباری که در محلدلیل زندگی رقتھستند. یکی از شیعیان که به دیدار امام یازدھم رفته بود به

ی جهل را از نگاه او برگرفت و او امامش اش گرفت که امام برای لحظاتی پردهداشت، به حال امام گریه
 را در جنات نعیم دید. 

. و این از عشق اولیای الهی در دوران غیبت امام است که از جنات نعیم خدا گذشته و در دوزخ زمینی ۴۳
ان ھمان اصحاب اعراف )عرفا( ھستند که بر پل صراط کنند و اینان در آخرالزمدر میان مردم زندگی می

                                                             
 .محبت نامه، فصل دوم.  121
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ینان کنند و اسوی امامشان ھدایت میباشند و مؤمنان را بهبین بهشت و دوزخ شاھد و شفیع بر خلق می
دارند و در راه او مصداق آن کسانی ھستند که خداوند دوستشان دارد و آنها ھم خدایشان را دوست می

 شوند. بسا در این راه کشته میھراسند و چهلق نمیکنند و از ملامت خجهاد می
 که اگر از خلقدھند درحالیھر رنج و عذاب خلق می. این اولیا و محبین الهی برای رضای خدا تن به ۴۴

ی بیرون شوند در جنات نعیم خدا مقیم ھستند. و این غایت محبت به خدا و امام زمان است که مظهر مطلقه
 ی خداست. اراده

ترین امتحان محبت بنده به خدا این است که برای رضای محبوب بین بهشت . بنابراین آخرین و عالی۴۵
شوند و دوزخ در عالم خاک ھمانا دوزخ خلق را برگزیند. زیرا ھرگاه اینان از میان مردم بروند مردم نابود می

ی خود اشد ایثار و عشق آنها دربارهھای مهلک. و لذا وجود محض اینان در مردم به خودی در انواع عذاب
 خداوند و نیز مردم است. 

. دعای جوشن کبیر در واقع دعای این اولیای الهی در میان دوزخ خلق در آخرالزمان است که از خداوند ۴۶
صنا من النار یا »خواھند که آنها را از سوختن و نابودی در آتش دوزخ آخرالزمان نجات دھد که: می خلِّ

کلفت شده و قلوبشان مرده است و لذا عذابی چندان یرا کافران در دوزخ آخرالزمانی پوستز «. رب!
ین اند، در اکنند، ولی این اولیای الهی که به غایت حیات و لطافت تن و روح و دل رسیدهاحساس نمی

آتش دوزخ صنعتی در خطر سوختن دمادم ھستند. این است امتحان دعوی دوستی و حب الهی در 
تر از بهشت رالزمان: انتخاب بین بهشت و دوزخ در حیات دنیا که اجر پیروزی در این امتحان طبعاً باید برآخ

باشد. زیرا بهشت را داشتند و از آن گذشتند. و آن اجر ھمانا رضوان است که قلمرو خشنودی و شادی 
که  عیش بشری استکه بهشت محفل باشد یعنی حضور و شراکت در محفل عیش الهی. درحالیخدا می

 باشد.عیش حیاتی و جانوری می
 122اولیای الهی باید در جهنم بسوزند تا جهنمیان را شفاعت کنند

واند آنان ت. آدمی تا خودش را برای رشد و تعالی و نجات دیگران به خطری جدی نینداخته باشد نمی۵۴۴۷
در  ی عشق الهیفشانی به خاطر دیگران، درجهی این خطر و بلاپذیری و جانرا قلباً دوست بدارد. درجه

                                                             
 .(ی)روح حکمت آخرالزمان کمیوستینزول و عروج روح، دفتر ب.  122
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یرا خداوند خود بانی این الله است. ز ی ولایت حق و امامت است. این اصل اخلاقانسان و ھمان مرتبه
السافلین به انسان بخشیده است. و اینک این انسان اخلاق در قبال انسان است که روحش را در درک اسفل

نیز باید روح خودش را در جهنم به کافران بخشد تا به مدد این روح بالا بیایند؛ ھرچند که این روح در نزد 
 و اینک بچش آتش را که بسیار»مصداق این کلام الهی که:  گیرد والنار قرار میکافران در خطر عذاب

پذیری و پذیری و حق. قدرت آفرینش، حاصل چنین اخلاقی است. قابلیت روح123«عزیز و کریمی!
د ی خلق جدیوجودپذیری، عین قابلیت فدا کردن خود برای دیگران است. این اخلاق امامت و گوھره

 تواند مقصود خودش باشد مگر اینکه در خود بگندد!کس نمیھیچ انسان در آخرالزمان است. این است که

 124دنشومیھم ساکن دوزخ و رسولانش ، خدا گزینندرا برمیھمه دوزخ وقتی 

ی شیطان، علوم و فنون را به وی آموخت تا از اندوه برھد واسطهانسان اندوه را دوست نداشت و خداوند به
 بودن رھید. و رھید و از انسان

 125«مگر کسی ھم باقی مانده است؟»قول جناب دوزخ ھمه بدون استثنا راھیِ دوزخ شدند و دیگر بهوقتی 
ھمان خدا « آن کسی که جا مانده است»دھد ساکن دوزخ شود. شاید واقع شد، خود خدا ھم ترجیح می

دھی و یم حق را به دوزخ ،نفر را نجات دھیھمراه خدا. وقتی نتوانستی حتی یکباشد و یا رسولانش به
بوسی و داغ دل حضرت دوزخ را مشاھده ی دوزخ را میشوی و آستانهخودت ھم با سر بر دوزخ وارد می

ی اھل بھشت، دوزخ را نفر ھم در دوزخ باشد و مابقی در بھشت، ھمهکنی. و بلکه حتی اگر یکمی
 این است انسان! دھند.ترجیح می

  126نفس ی جبریِ ھا موجب تزکیهعذاب

                                                             
   (49 /دخان) «.ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزیزُ الْکَریمُ. » 123
 .خاطرات حواس. فصل دوم.  124
   (30 /ق) «.یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امتَْلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزیدٍ. » 125
 «.عذاب یفلسفه»ی ، مقاله3، فصل3ج ،یعرفان رةالمعارفیدا.  126
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ی قرآنی است که در لغت دارای دو معنای متفاوت است: زجر و تنهایی! و این ھر دو یک واژه« عذاب»
دھد. زجرکشیدن، وادی نخست از ھر عذابی کشیدن انسان در ھمین جهان رخ میی عذابمعنا در واقعه

 ی نهایی حاصل از عذاب است. شدن ھم نتیجهکس و تنها و مجرد و عذباست و بی
ھر گناه و خطایی در انسان حاصل پرستش دیگران به قصد تأیید و تقدیس و خودپرستی در نزد  اصولاً 

دیگران است. این ھمان پیروی از فرھنگ و نظر اکثر مردمان است که در قرآن کریم نهی شده است؛ زیرا 
ین ظلم ا یواسطهشود و سپس بهشود. آدمی در این ضلالت مرتکب ظلم میموجب ضلالت و ظلم فرد می

ی آنهایی که موجب کشد و در جریان این زجرھا، جبراً از ھمهگردد و زجرھا میھا میمواجه با انواع عذاب
 کند و این ھمان تنهاشدن است. گردد و نفساً توبه میفریبش شده و فریبشان داده بیزار و منزه می

باطنی گریزان است و به دیگران پناه به لحاظی دگر آدمی از روی جهل ھمواره از تنهاییِ نفس و تجرد 
خ کند و ازخودبیگانه و دیوانه و مسشود و دیگران را به نفس و دل خود وارد میبرد و در دیگران گم میمی
 ی جبریھا موجب تزکیهشود. و لذا عذابگردد و در این عرصه مرتکب گناه و جنون و جنایت میمی

گرداند. این ھمان حق دوزخ در حیات دنیا و آخرت ه نفس بازمیشود و دوباره سلامت را بنفس انسان می
یعنی  گردد تا پاک شود.است. و آنکه در دنیا از غیر پاک نشود، در حیات بعد از مرگ به دوزخ مبتلا می

 خودش شود و از غیر خود زدوده گردد و ھستی یابد.

 127زن و فرزند پرستی :قلب دوزخ

 قرآن( - روندیدوزخ م یگردنشان و در دست زنشان است به سوبر  کهیبمردان با طنا یهمه)

فر و طور که کل کدر دلش نهفته است؛ ھمانی نجات و ھدایت و تعالی آدمی کل دین و امر تقوا و مسئله
ھای دینی و معنوی ھمانا جهاد علیه دل جهل و ضلالت بشر در قلب او است. و لذا کل تلاش و جهاد

ھای حیات دنیوی. و کل تعلیم و تربیت ھم بر ھمین محور استوار دادگیدل خویشتن است در جریان
این خانه وارد شده و  این دل از غیر او پاک شود تا او بری خدا است و قرار است که است. دل انسان خانه

اش با حقِ در آن بنشیند و انسان را جانشین خود نماید. طبعاً ھر آنچه که بیشتر از انسان دل ببرد، دشمنی

                                                             
 «.قلب دوزخ کجاست؟»ی ، مقاله2، فصل1ج ،یعرفان رةالمعارفیدا.  127
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ھا ھمانا قلمرو خانواده و نژاد و شجره است و به دانیم که اساس دلبریانسان در جهان بیشتر است و می
رسالت انبیای الهی ھم چیزی جز  .ایمان معرفی کرده استھمین دلیل خداوند ھمسر و فرزندان را دشمنان 

رین کسان خود ی عزیزتباشد که ھمهنبرد میاین نبرد علیه دلشان نبوده است که حضرت ابراھیم بانی کمال 
 را از دل خود برانداخت و از خود دور نمود و پسرش را ذبح کرد. 

ترین دشمن حق خداییِ انسان در جهان، ھمان امری است که عشق پس بدین لحاظ باید گفت که بزرگ
این ھمان علت ار دارد. ھا قر ی عشقشود، که عشق به ھمسر و فرزندان در اساس و محور ھمهنامیده می

ھای ی بدبختیپایان آدم و حوا است و علت ھمهبیخروج آدم و حوا از بهشت است و ھمان علت جنگ 
که بر گردنشان و در دست زنشان است به سوی بیی مردان با طنااین است که ھمه بشر بر روی زمین. و

و دوزخ در خانه است و آتش دوزخ نیز ھمان ی بهشت روند )قرآن(. پس قلب دین و کارخانهدوزخ می
آتش عشق زناشویی است. و البته عشقی که به جنون و نفرت و دوزخ برسد، عشق نیست و اگر ھم ھست 

 ابلیسی است.

 128ھفتم دوزخ است یدر طبقه یزندگ ،یجهان اتم 

ای ھمچون سط فلاسفهتو ی ماتریالیستی و الحادی بوده که در یونان باستان نخستین فلسفه ی اتمیزمفلسفه
دموکریت پدید آمد و در طی دوھزار و پانصد سال بستر تمدن غرب گردید و اینک علوم و فنون اتمی 
اساس اقتدار شیطانیِ این تمدن در کل جهان است. بشر کافر از طریق علوم و فنون اتمی درب دوزخ را 

ی وان مادهعنکشف نفت از اعماق زمین بهی ھفتم دوزخ را به زندگی خود باز کرد. بعد از گشود و طبقه
ی دوزخ، انرژی اتمی این دوزخ را کامل و تماما عیان نمود و کل حیات بشری را به آن مبتلا ساخت. اولیه

ای، یک فلسفه و علم و فن شیطانی و دوزخی است که حیات را بر و علوم و فنون ھسته ی اتمیزمفلسفه
سازد. پرستش علوم و النار مبتلا مین و جان و روان بشر را به عذابکشاند و تروی زمین به نابودی می

ی ھفتم ی ھفتم دوزخ است و جهان اتمی، زندگی در طبقهفنون اتمی عین پرستش ابلیس و آتش طبقه
 دوزخ است.
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 129تر باشد، خرج اقامت در آن بالاتر استو سوزان ترقیدوزخ عم یھرچه طبقه

یسر ماست که در آن به یاز دوزخ یاطبقه انگرینما یاانواده و جامعهھر فرد و خ یزندگ ینهیھز )
 (شود.تر میاش پر ھزینهشود، زندگیتر میجهنمی. آدمی ھرچه برد
اید یک شود و به لحاظی بشر مدرن را بی حیات بشر بر مدار اقتصاد تفسیر و تدبیر میامروزه کل فلسفه

لکه کند. اقتصاد، امری در خدمت زندگی نیست بقتصاد زندگی میحیوان تمام اقتصادی دانست که برای ا
طول  ی اقتصاد قابل فهم نیست. بشر دری زندگی جز در فلسفهزندگی در خدمت اقتصاد است و فلسفه

تر شده است. ھرچه از معنویت و ایمان و محبت و احساس تر و گرانتر و پرھزینهتاریخ ھمواره اقتصادی
ی حیات محتاج پول و مصرف و عیاشی و بازی بیشتری شود، برای ادامهسته میاش کاحیات و ھستی

ر و تاش پر ھزینهدھد، زندگیشود و حس ھستی را از دست میمعناتر میتر و بیاست. آدمی ھرچه پوچ
 شود. تر میجهنمی

رد. ھرچه بسر میآن به ای از دوزخی است که درای نمایانگر طبقهی زندگی ھر فرد و خانواده و جامعهھزینه
ی حیات در آن ھم بالاتر است. آنچه تورم تر باشد، خرج اقامت و ادامهتر و سوزانی دوزخ عمیقطبقه

ر و تزدهتر و قحطیی رباییتر ھمان جامعهی پرتورمشود ھمان نرخ طبقات دوزخ است. جامعهنامیده می
اندیشند و جز بر روز جز به پول نمیشوند و شبانهتر میھا ھم پولکیتر است و انسانتر و دوزخینابوده

 ای ندارند. اساس پول با ھم محاوره و رابطه
ست. رفتن در آن نیی اعماق دوزخ و پیششود، چیزی جز توسعهآنچه امروزه پیشرفت و توسعه نامیده می

ریزی شده و استمرار اس پیی روابط بر ھمین اسزند و ھمهای پول حرف اول و آخر را میدر چنین جامعه
ی دولت و ملت و غیره. آنان که زیر خط ھا، روابط فرزندان و والدین، رابطهھا، زناشویییابد: دوستیمی

 اند.فقرند پشت درب دوزخ جا مانده

 130کندمیرا مهار  بشر و جنایت جنون کهزنجیری  ،دوزخ
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بولهوس و غیرمتعهد ھستیم که از فرط عیاشی و سیر و امروزه در سراسر جهان شاھد پیدایش نسلی شکم
ی حیوانی خود را نیز از دست داده و دیوانه شده است. این نسل قرار است ھوسرانی حداقلِ عقل و اراده

بشریت  ای در انتظاری بشریت بر روی زمین باشد. و پیشاپیش واضح است که چه آیندهی آیندهشالوده
توان انتظار داشت؟ ای را میر سراسر جهان شاھدیم. جز نابودی چه آیندهاکنون دھایش را ھماست. نشانه

ای رخ نماید و یک ناجی فرا رسد و بنیاد این جهان را زیرو رو کند. در غیر این صورت مگر اینکه معجزه
 ندرمان امیدوار بود که ھمچون غل و زنجیرھایی ایھا و دردھای بیتوان به انواع بلایا و مصیبتفقط می

رون دھد که این جنون را از بیجنون جهانی را به بند بکشد و مهار نماید. از بطن ھر جنونی، جنایتی رخ می
کشد و این یک قانون الهی در بطن ھستی انسان است. خاصیت دوزخ نیز از ھمین رو است. به زنجیر می

 درمانی، آخرین درمان است.دوزخ

 شودپذیر میدر دوزخ محبت پذیرد،کسی که محبت و رحمت خدا را نمی

. در واقع پذیردناپذیر است؛ یعنی وجودی را که خداوند به عدم بخشیده نمیانسانی ھستی ،انسان کافر
اش را به بسا ھدیهپذیرد و چهای ھم از کسی نمیناپذیر است. چنین انسانی ھیچ ھدیهناپذیر و ھدیهمحبت

نسان با پروردگارش نیز چنین است و ھستیِ خود را از خدا دزدد. این ادھد و سپس از او میاو پس می
دزدد. آیا دیوانه نیست؟ آیا بدبختی دزدد. این انسان از خودش ھم میطور که رزق خود را میدزدد، ھمانمی

 دھد. گرفتن ترجیح میجز این معنایی دارد؟ او دزدیدن را بر ھدیه
ھای لطف و مت و عفو و عترت است و از کانونی محبت و رحخوردهکافر در یک کلمه دشمن قسم

ی اشقیا و اراذل و تبهکاران است و بالاخره به دام عکس، مجذوب و دریوزهستاند. و بهبخشش انتقام می
پذیر شود و قدر لطف و محبت را تصدیق شود تا رحمتکشد و شکنجه میقدر زجر میافتد و آنآنها می

دارد. دوزخ به ھمین دلیل پدید آمده است تا ھستی را به نیستی د برمیکند و دست از عداوت با ھستی خو 
 بقبولاند. 

کند و به این اش را عمداً تباه میھا و عصمت و عزت خدادادیی شرافتآسا ھمهطرزی جنونآدم کافر به
و ف ترین بخشش و لطتباھی مفتخر است. این ھمان عداوت عدم نسبت به وجود است. زیرا وجود بزرگ
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ایثار خدا به عدم است و عدم را جانشین خود نموده است و لذا راز عداوت کافر با خداوند از ھمین رو 
 است. 

، خود باشد، زیرا بدبختی جز این نیست. عدمانگیز و قابل ترحم میغایت رقتپس انسان کافر موجودی به
ولی مِهر خدا بر عدلش پیشی داند پس طالب عدل است و عدل ھمان عدم او است. را لایق وجود نمی

 131پذیر سازد.باشد تا کافر را ھستیی فائق آمدن مهر بر عدل میگیرد و دوزخ عرصهمی
*** 

  132گردد.قدر رنج و عذاب بکشد تا به آدمیت خود راضی گردد و مینام بشر باید آن. این حیوان دوپا به510
*** 

عمد خود را توان قیامت را تاب آورد و ھمه بهنمی وجودشامام در یک کلمه ھمان امام عشق است که بی
قول به کند و لذاکند؛ یعنی آدمی را پاک میکنند. دوزخ نیز نھایتاً کار عشق را میدر دوزخ سرنگون می

  133کند.آورند ولی این ایمان رفع عذاب نمیآید ایمان میقرآن آنگاہ که عذاب فرود می
*** 

ر رب! نویسنده، امنویسد به راستی چیست قلم! و کیست آنکه قلم در دستش میه. القلم و ماالقلم. آیا ب232
ناپذیر: ھستی پذیر وشوند: ھستیبخش است به عالم و آدمیان. و آنگاه آدمیان به دو دسته تقسیم میھستی

که ھستی آنانر. و ، ھستیِ بھت«ھستبه»روند؛ یعنی به که ھستی را پذیرفتند به بھشت میمؤمن و کافر! آنان
کافران در دوزخ ایمان »این است که  پذیر سازد. وروند تا آتش ھستی، آنھا را ھستیرا نپذیرفتند به دوزخ می

قدر باید بمانند تا ھست شوند و مرخص گردند. پس درواقع آورند و آنیعنی به ھستی ایمان می«. آورندمی
منم مقسم »گوید: این است که علی می شود ویبھشت و دوزخ در زیر قلم نویسنده است که تقسیم م

 «. بھشت و دوزخ!
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بھشت( )« بهست». آدمی به ھست آمده تا ھستی یابد و آنکه در این دنیا ھستی را پذیرفت دارای 233
اراده گوید: اھل دوزخ اھل جبرند. یعنی بیشود. دوزخ ھمان ھستی جبری است و لذا پیامبر اکرم میمی

یرا خواھند، ز مندی نمیخواھند ولی ھستینتخاب ھستی. کافران فواید ھستی را میو ضداراده و ضدا
 ی اعضا و جوارح اھل دوزخ به غل و زنجیر است تا از ھستی نگریزند. مسئولیت دارد. و لذا ھمه

 کند. ی قوانین و قواعدش را تبیین و مدون می. و این قلم است که بھشت و دوزخ و ھمه234
ندی مپذیری و ھستیشود تماماً آداب ھستیآداب تربیت و اخلاق و شریعت نامیده می . آنچه که235

افتد و عذاب نیز نوع دیگری از ھا میاست. و آنکه به این آداب و حقوق تن در ندھد به دوزخ عذاب
ون چ»این است که:  کنند ودانند و تصدیق میپذیری است و لذا اھل دوزخ قلباً حق عذاب را میھستی

 پذیر شوند. تا کاملًا ھستی« کاھدآورند ولی این ایمان از عذابشان نمیعذاب فرود آید ایمان می
 پذیری ھمان خداپذیری است، زیرا خداوند ھمان ھستی محض است. . ھستی236
تی( شده است. ھستی )بھش. پس آنکه اھل قلم را تصدیق و تبعیت کند خدا را و ھستی را پذیرفته و به238

افتد؛ یعنی به مشقت و سختی و ثقل و عذاب. که آن می« زخ»صورت روی به عدم نموده و به ر غیر ایند
افتد و یا بر روی آن، که در ؛ یا به درون آن می«بر زخ»)دوزخ( است و یا « در زخ»نیز دو حالت دارد یا 

پذیری تیی ھسر این دورهتھر دو حالت آنکه اھل معرفت نفس باشد و وضعیت خود را بفھمد بسیار سریع
و معرفت  ی قلمواسطهھست(. و آنکه نیز در بھشت است بهشود به بھشت )بهکند و مرخص میرا طی می

 134یابد که حضور پروردگار است که جمال ھستی مطلق است.نفس به رضوان ارتقاء می

 135آورنددوزخ به عظمت و حقانیت دوزخ ایمان میاھل 

قط کنم که خداوند فام اعتراف میقدر که دوزخ را شناختهنشناختم ولی ھمین. بنده که بھشت را 243
آورند به عظمت و قول خودش ھمه در دوزخ ایمان میطور که بهھمان ؛برای دوزخش قابل پرستش است

 حقانیت دوزخ، تا چه رسد به بھشت. 

                                                             
 .ن والقلم، بخش اول.  134
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 م نیست حال آنکه بایستکند که آد. زیرا به برکت ھمین دوزخ است که آدمی لااقل اعتراف می244
ه تمام و توانیم خود را بالسافلین میبود. مخصوصاً ماھا فقط جماعتی ھستیم که فقط در درک اسفلمی

و احساس وجود کنیم و باور کنیم که خدایی داریم. به امید روزی که در این درک اسفل و  ،کمال درک
ز پایان لایق بھشت او باشیم و او را ابیی دوزخ کمی آدم شویم و سپس در برزخی سپس در ھفت طبقه
 اش بشناسیم و بپرستیم. منظر رحمت مطلقه

ی طبقاتش ھریک قلمرو نوعی از بودن و شناخت و پرستش . دوزخ و برزخ و بھشت و رضوان و ھمه245
کنیم به گمانم بعد از عمر کائنات نیز ھمچنان در دوزخ بمانیم گونه که ما طی طریق میخدا است. و این

 که عذاب خلد )عذاب ابدی( ھم ھست. 
به حیات بھشتی که برسیم چه  .داریمقدر دوست می. عجبا که این حیات و ھستی دوزخی را این246

خواھیم بود! مگر اینکه او را بھتر بشناسیم و بھشت او را چون جدمان آدم خراب نکنیم و به فساد نکشانیم 
 بازی نکنیم. رانی و خانمی شھوتو عرصه

آغاز کرد و ای که اول با خودش و سپس با جنس مخالف . آدمی قربانی بازی خویش است؛ بازی247
ری که بازی با تسپس کل حیاتش تبدیل به یک بازیچه شد. از بازی با عشق آغاز کرد و به بازی خطرناک

 خدا است ختم نمود و این ختم بازی و ختم زمان است: آخرالزمان!

ت محبت و عاشقانِ  مسیر کافرانِ ) دوزخ، مسیری به سوی خدا 
 

 136(ذلت و خف

. این آیه 137«آورنداینان دیگر ایمان نمی»ی یأس وجود ندارد که در قرآن: آیهقدر . در ھیچ کتابی این556
 سویی خداوند که از وجود محمد بهشود. چرا؟ آنکه در قبال رحمت و محبت مطلقهبه کرّات دیده می

رد فرود، ایمان نیاورد )یعنی محبت را تصدیق نکند( پس امکان ندارد ھرگز ایمان آورد و این خلق می
ھای ناپذیر است و جز دوزخ علاجی ندارد. چنین کسانی مخاطب آن فحشناپذیر است؛ یعنی ھستیبتمح
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چرا؟ زیرا  .کننداند. اینان تصدیق نمیھا حقراستی چنین است و این فحشو به .ی خداوند ھستندگانهنه
 ست. کراھی در دین نیخواھند تصدیق کنند. ھمین و بس! و آدمی صاحب اختیار است در دین. و ھیچ انمی
. و اما دوزخ چگونه جایی است؟ جز شقاوت و جبر و زجر و اھانت و تھمت و زور نیست. و اینان 557

 کافر و مؤمن!  :آورند و عجبا به عظمت خلقت انسان از ھر دو نوعشفقط در چنین شرایطی ایمان می
ران کنند. و در دوزخ مأمو تحقیر و ذلیل می نفرت دارند و او را. آدم کافر، عاشقِ کسانی است که از او 558

شیاطین  گیرند وی شقاوت مورد محبت کافران قرار میواسطهبه - یعنی شیاطین -شکنجه و ذلت و زجر 
رسانند و بالاخره از این طریق و از وادی دوزخ، کافران را به خدا می ،ھم که از جانب خدا مأموریت دارند

 بخشند. ھستی می
ی قلیلی از وادی بھشت یعنی از راه دین و محبت و معرفت و عزت، ھستی ع آدم داریم: عده. دو نو 559

رسند که صاحب ھستی است و مابقی از طریق دوزخ و عذاب و شقاوت و زجر، یابند و به خدا میمی
 ی قلیلی با اختیار و مابقی به جبر! رسند. عدهیابند و به خدا میھستی می

ند و مؤمنان عاشق معرفت. ابرند و مؤمنان ھم عاشق اختیار! کافران عاشق جھل. کافران عاشق ج560
 این است راز کفر و ایمان!  اند و مؤمنان عاشق عزت!کافران عاشق خفّت

مندی یشود. بھشت قلمرو ھسترسد؛ یعنی بھشتی نمی. آدمی تا از ھستی خود نگذرد به ھستی نمی572
 شوند؛ زیرا ضدوجودند چون ضدمحبت ھستند! مند نمیند ھستیاست. و کافران تا از دوزخ نگذر 

. بھشت، قلمرو جاودانگی وجود است و دوزخ ھم قلمرو درک نابودی است و لذا اھل دوزخ در 573
 آورند. شوند و به وجود ایمان میی نابودی خویش است که طالب وجود میتجربه

 138خوراک دوزخیان

 پرستی و تکنولوژیسم، سیمای حاکمیت و سلطنت ابلیس بر بشریت است و سیمای دوزخ است. فن
است « سقر»قول قرآن کریم غذایش کنند و بهجای ھوا، دود تنفس میاست و به« دخان»دوزخ که ھوایش 

گی و حرص نای و مدفوعی است که ھیچ قوّتی ندارد و فقط بر گرسای و زبالهکه به معنای غذاھای تفاله
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آن جز بر قول قر افزاید و آبش آتشین است: کولاھا، مشروبات الکلی و امثالھم که بهزدگی میو قحطی
ی و ھا و غذاھای فشرده و کنسروھم درواقع امثال پفک و بیسکویت و شکلات« سقر»افزاید. عطش نمی

صرف د بسیاری از اھل دوزخ به مفرمایمنجمد، که تبدیل به تفاله و مدفوع است و ضد غذا است. و نیز می
باشند؛ ا میھبیوتیکھا و آنتیلحاظی ھمانا داروھا و واکسنپردازند که بهچرک و خون و عفونت و مرض می

طور شوند و مصرف خون ھم که بهھا درست میزیرا بسیاری از این داروھا از خون و عفونت و ویروس
فرماید که در دوزخ، اھلش از شدت عذاب، به درخت زقوم مستقیم در بیماران شایع شده است. و نیز می

شود. ھایش بخورند تا شاید تسکین یابند ولی پس از مدتی بر عذابشان افزوده میبرند تا از میوهپناه می
طور باشد. و ھمانھا و داروھای اعصاب و روان و انواع مواد مخدر میمحصولات زقوم ھم درواقع مسکّن

رف شدت مصترین موادی که دوزخیان بهدر حدیث معراجش فرموده است، یکی از مھمکه پیامبر اکرم 
و  بینیم که حتی از صنعت پتروشیمی، مواد غذایی و پروتئینی)نفت( است. که امروزه می« نفط»کنند می

 آورند. لباسی و دارویی ھم به دست می
خواریِ آنھا پرستان از عدمناپذیر فنریپرستیِ سیپس دوزخ به قول قرآن کریم، آشکار شده است، مصرف

زخ است. پس ی دو است. پس دوزخ، تجربه و ابتلای بشر به نابودی و فنا است و تکنولوژی )فن( کارخانه
ت که علی پرستی است. برای ھمین اسپرستی و عدمپرستی و دوزخپرستی و تکنولوژیسم ھمان شیطانفن

نان خالص بودند ھرگز فن و عمارات و شھرھای بزرگ پدید ی بشریت مؤماگر ھمه»فرماید: )ع( می
 «. آمدنمی

  139سوزندنمی یسختثقل و  از فرطکه  منافقانی گاهجای ،ک اسفلدر  

ناپذیری و حرص فزاینده است. و اگر ھرچه که زدگی و سیریدرجات بیرونی و عدمی، درجات قحطی
شود، از این رو است که از عدم تغذیه وده میگردد و بر مصرفش افز تر میشود حریصتر میبشر مرفه

روز به مصرف رود و لذا روز بهگیرد و تحلیل میی عدم قرار میروز در عرصهکند و وجودش روزبهمی
 . شودزدگی او افزوده میشود بر قحطیکند و ھرچه بر مصرف او افزوده میبیشتر نیاز پیدا می
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 ضل این تمدن است، یک موضوع فرھنگی و سیاسی و امثالھمترین بلا و معپرستی که بزرگپس مصرف
ی بشر ھای کفر و جھل و بدبختترین نشانهنیست، یک موضوع معرفتی و دینی و وجودی است و از بزرگ

باشد و بشر را به ماھیت حیوانی و نباتی و جمادی است و راز سقوط بشر در ماده است که ظرف عدم می
 کند. وجود میجان و بیبیکشاند و ثقیل و سخت و می

تی و پرسھایی است تا در آتش، از ثقل و سختی حاصل از مادهالنار ھم برای چنین آدمآتش دوزخ و عذاب
گی پاک شوند و رقیق گردند و از عدم رھا شوند و وجود یابند. پس دوزخ کانون رھایی انسان از شدماده

اند. پس که در دام عدم گرفتار آمده و جمادی شدهزدایی است برای کسانی ی عدمعدم است و عرصه
گریزد و به آن گرایی وجود انسان است. و آنکه از عدم )ماده( میی نبرد وجود علیه عدمھا، عرصهعذاب

ای در زیر دوزخ رود، عذابی و دوزخی ندارد. و درک اسفل که درجهسوی وجود میکند و بهپشت می
اند که جان شده و از وجود ضعیف شدهری سخت و جمادی و بیقداست جای کسانی است که به

اند که سوزند. و اینجا جایگاه منافقان و ریاکاران با دین است؛ یعنی کسانی که به خیال خود خواستهنمی
اند. دوزخ، درجات خودفریبی و وجودستیزی خدا )وجود( را فریب دھند ولی فقط خود را فریب داده

 انسان است. 

 140شناسی راز رھایی از دوزخابلیس

دمی را آ ،شناسیچیزی جز انکار ولایت علی )ع( نیست. پس ابلیس ،ابلیس و شیطنت و دوزخ)
 (رھاند.کشاند و از عذاب دوزخ میسازد و به وادی خودشناسی میمواجه با ولایت علی )ع( می

ا تا ابلیس را بشناسیم. زیر اش تفکر نماییم ماجرای ابلیس در قرآن مکرراً ذکر شده است تا درباره
شناسی مقدم است بر ھا در دنیا و آخرت است و ابلیسشناسی راز رھایی از دوزخ و عذابابلیس

ی شوی. و جنت و رضوان، حوزهخداشناسی. زیرا تا از اسارت ابلیس و دوزخ نرھی، بر جنت خدا وارد نمی
در اسارت ابلیس و رھبری او ھستند مطلقاً شناخت خدا است: شناختن خالصانه. و اھل عذاب و دوزخ که 

شناسی )یعنی شناخت طور که در احادیث داریم در جنت، علیقادر به خداشناسی نیستند. زیرا ھمان
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ھا ھا و تجربهشود و در رضوان شناخت خود خدا. و در دوزخ تمامی شناختپذیر میی خدا( امکانخلیفه
گری و پرستی و قشریاست و حاصل ظاھر« قیاس»نیاد مکتب مربوط به ابلیس و القای او است و بر ب

گاھانه است. و آنگاه که به دوزخ رانده می ارا پروردگ»زند که: شود به خدا ھم تھمت میانکار عمدی و آ
 «. تو مرا اغوا نمودی و فریب دادی

ر اکرم اینکه پیامبی ابلیس شده است. کسی که دوست خدا را انکار نماید، خدا را انکار کرده و بازیچه
، دال بر اھمیت عظیم «ھر که بر ولایت علی )ع( وارد شد از عذاب دوزخ رھا شد»)ص( فرموده است 

تصدیق دوست خدا است. کسی که دوست خدا را منکر شد پس از آنکه دانست که مظھر حقیقت است، 
وب ی )ع( )خلیفه و محببر دوزخ وارد شده است. پس ابلیس و شیطنت و دوزخ چیزی جز انکار ولایت عل

سازد و به وادی شناسی اگر حق باشد آدمی را مواجه با ولایت علی )ع( میخدا( نیست. پس ابلیس
رھاند. پس عداوت ابلیس و انکار ابلیس و کفر او، چیزی جز کشاند و از عذاب دوزخ میخودشناسی می

 عداوت و کفر و تکبر او نسبت به امر ولایت نیست. 
ای که ھمه در نفس انسان وجود دارد، ھای جاودانهی ارزشالتی جز این ندارد که به وسوسهپس ابلیس رس

اند. و این ھم بکش« غیر»پرستی و پرستش انسان را از وجود انسانی خودش غافل و بیگانه نموده و به اشیا
 ھمان« غیر»و  !«غیر»شدن در شدن از خویش و تبعیدشدن از بھشت وجودی خویش و راندهراه بیرون

دوزخ است و دوزخ به منطق قرآنی، جایی است که در دورترین حد از خدا قرار دارد و خدا کل وجود 
 است و بر جای انسان نشسته است و انسان ھم بر جای خدا نشسته است. 

ی تباھ یو دوزخ، تجربه .است« وجود»ی شدن از حوزهشدن ابلیس به معنای راندهشدن و تبعیدپس رجیم
و نابودی است. و ابلیس رسالتی جز این ندارد که انسان را از خویش و وجود بیگانه نموده و براند. این 

ھی، اللنمودن از مقام خلافتشدن از خدا و رفتن به طبقات دوزخ است. دورشدن از بھشت و دورھمان طرد
مان راه نزدیکی به خود و ی انسان است. پس راه نزدیکی به خدا و بھشت، ھی ابلیس دربارهوظیفه
شدن از خود است و راه شدن و افتادن در دوزخ، راه دورشناسی است و راه دوری از خدا و لعنتخود

لحاظ لغت یعنی مأیوس. ھر کسی از خودش مأیوس شد در دام ابلیس است و در ابلیس است. و ابلیس به
 برد و بالعکس.را از یاد برد خود را از یاد می خوانیم ھر که خدای خودبراندازی. و نیز در قرآن میعرصه
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ت و پاک شدن از موجبکه  عذابی، مسخ  141است تنفیسمالکیت و  منی 

ھا قلمرو خلوص نفس یابیم که انواع مسخوضوح درمی. در مجموعه کلام امام صادق در الهفت به۱۴۴۳
است که جزای الهی فقط از اعمال طور که قرآن کریم مکرر تصریح فرموده از اعمال نفسانی است. ھمان
شان ی اعمالواسطهاند بهی خود را تسلیم خدا کردهطور که مخلصینی که ارادهو با اعمال مردم است. ھمان

پایان ھستند و مقیم جنات نعیم پروردگارند؛ زیرا خداوند مسئول اعمالشان شوند و دارای اجر بیمحاسبه نمی
(. 29)تکویر/ 142«کنید مگر به اراده خدااراده نمی»ین آیه ھستند که: باشد که این مخلصین مشمول امی

 عملی نیست که از اسارت تناسخ رھایند، بلکه اعمالشانعملی نیستند و از بیھای بیپس مخلصین انسان
از خدا و برای خدا است پس مبتلای به اعمال خود نیستند و اعمالشان مولد ھویت الهی در آنها است نه 

 ھا و اعمال استکباری ۔ شیطانی ۔ منیھا قلمرو پاک شدن از منیتشیطانی! پس در حقیقت مسخ انانیت
 است؛ یعنی از تنفیس! 

قرار دارد که ھمان ماھیت اعمال است و اصلا « کارما». در تناسخ ھندویی ھم اساس حکمت بر ۱۴۴۴
 این کارمای جان ھر انسانی استدر زبان فارسی است. و لذا « کار»در زبان سانسکریت ھمان « کار»لفظ 

دھد که ارتقا می« نیروانا»گردد و جان را پالایش و خالص نموده و به که در کارگاه تناسخ تصفیه می
ھای وحدت با جان جهان است. یعنی اعمال و کارھای شخصی و خصوصی و فردگرایانه مربوط به مالکیت

ان جهان )خداوند( جدا ساخته و در خود محبوس و فردی و خانوادگی و نژادی است که جان فرد را از ج
 سازد؛ یعنی ابلیسی و اھریمنی! می« من»کند و منزوی می

ی است. پرستی و مالکیت خصوصی حیوانات و نباتات و جمادات برای تنبیه این منپس تناسخ در گردونه
 توبه کند و از این منیتکشد تا زیرا روح الهی بشر در حصار حقیر حیوانیت و نبات و جماد عذاب می

پاک شود تا دور تناسخش پایان یابد و رھا گردد و ملحق به آسمان جان شود که ھمان نیروانا است که ما 
 خوانیم که بهشت غیبی و آسمانی است.آن را جنات نعیم می
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و لمر ق (یعنی تناسخ حیوانی و نباتی و جمادیِ روح بشر پس از مرگش) مسخ و رسخ و فسخ .... ۱۴۴۵
ه اعمال منیِ ھا است. چرا کھا و تخلیص و تزکیه و تطهیر و توبه از انواع و مراتب منیتتنبیهات و تصفیه

ترین بشر ھمانا حیوانیت و نباتیت و جمادیت او است که غایتش ھمان سنگ و آھن شدن است که سخت
ین ھمان کفر و شقاوت سازد و امنی است که روح را از کل جان جهان )خداوند( منفک می -حدود تنی 

کشاند و خدای آن! زیرا منیت، روح را و عدمیت است که فرد را به عداوت و انکار با جهان و جهانیان می
کند. این است که به قول امام صادق، کمال و سازد و عین تن میدر تنیت فسیل و منجمد و محبوس می

د پراکنکه مادیت روح را در جهان می نهایت تناسخ ھمان تبدیل به خس و خاشاک و غبار شدن است
ھمچون ذرات ھوا! و این نهایت ھوای نفس و بولهوسی و ھواپرستی است و غایت عذاب و تنبیه از 

 خودپرستی که اینک در جهان بر باد شده است.
بخشد و جهانی . اعمال آدمی یا ھویی و الهی است که جان را در جهان توسعه و بسط و تعالی می۱۴۴۶ 

ازد در ارض واسع الهی و یا منی و خصوصی و خودپرستانه است که جان را در تن قبض و منجمد سمی
 سازد.کشاند و در اشیا ساقط میکند و به عذاب نابودی میسازد و از جهان جدا میمی

ھای فردی و قومی و نژادی است؛ اعم از ھمان مالکیت ،. پس اساس ممسوخیت و تناسخ۱۴۴۷ 
ی یا معنوی، اقتصادی یا سیاسی، فرھنگی یا مذھبی، عقیدتی یا عاطفی، عاشقانه یا علمی ھای مادمالکیت

ثروتمند یا من فقیر، من جاھل یا من عالم، من مرد یا من زن، من ھنرمند یا من عارف،  و عارفانه و...! منِ 
تی یا غربی، من سنمن فقیه یا من عابد، من عاشق یا من فاسق، من مسلمان یا من مسیحی، من شرقی یا من 

 من مدرن و ...! 
ول بیند، امری عجیب و نامعقمسوخیت می ھا را در دوزخِ . اگر دانته، بسیاری از علما و فلاسفه و پاپ۱۴۴۸

ی مشاھداتی که از ھا دربارهطور که بسیاری از شاھان یا فواحش را! بنده نیز تا مدتنیست؛ ھمان
طور گشتم و به حقش علمی یقینی نداشتم. ھمانم متحیر میدیدشدگی برخی از علمای مشهور میمسخ

شری ھا را به صور بی حیوانات و نباتات و کوهام که از دوران کودکی ھمهام گزارش دادهکه در زندگینامه
 ترسیدم.کردم و گاه میدیدم که حیرت میمی
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به قلمرو معنویات و امور عاطفی  ھا مربوططور که در سایر آثارمان نشان دادیم اشد مالکیت. ھمان۱۴۴۹
از مرگ  شود پس اگر توبه نشود به اشد تناسخ پساست و لذا منجر به اشد استکبار و خودپرستی و ستم می

 ھای علمی و دینی و عشقی و عرفانی!ھا و انانیتگردد؛ یعنی مالکیتدچار می
گی است شد شود که ھمان مسخمی. یعنی خودپرستی در دنیا منجر به ازخودبیگانگی پس از مرگ ۱۴۵۰ 

 ھایش!و این عدالت است و تنبیه و تنزیه نفس از مزیت
ه تازگی با معارف ما آشنا شده بود برایم پیامی فرستاد ک. روزی یک پزشک پیرو عرفان حلقه که به۱۴۵۴

ه به یاری ک من یکی از اساتید عرفان حلقه بودم»بسیار قابل تأمل و عبرت است. او اعتراف کرده بود که: 
ی شیطانی بیرون آمدم ولی ھنگامی که برخی از آثار شما را در باب مسخ حیوانی در آثار شما از این حلقه

خصوص در مورد خودم که خود را در عرفان حلقه از مرشدھا و اساتید پالایش قرآن خواندم انکار نمودم به
ی سگ و شغال و بیداری از درون خودم زوزهناگاه در خواب و پنداشتم. تا اینکه بهشده و روحانی می

درستیِ کلام شما از قرآن، اعتراف کردم و آن غوغاھای درونم ساکت شد ولی دانستم گرگ شنیدم و به
ام که ھنوز ھم در من حضور دارند و اگر پاک نشوم پس از مرگ دچار مسخ حیوانی خواھم شد. پس توبه

 «.کنم...!را آغاز می
رگ بینیم که حیواناتی چون گھای مشابه ھستیم و آن اینکه میما در خواب دچار کابوس. بسیاری از ۱۴۵۵

ھا پریم! اینها نشانهشویم و با ھراس از خواب میو مار و عقرب در جستجوی ما ھستند و با آنها درگیر می
ر از ما ظهو  خواھندو اخطارھایی از مسخ پس از مرگ است. این حیوانات، ماھیت باطنی ما ھستند که می

 کنند. اینان معنای اعمال ما ھستند. 
طور که نسخ ھم در وجه عروجی ھمین حقیقت است؛ یعنی مسخ ھمان ظهور و تجسد معانی است. ھمان

ھایش با آن محشور شده، پس از مؤمنی که در درون حامل روحی از ارواح طیبه است که با مجاھدت
ودا، بیانی بسیار عارفانه و برحق از این نسخ نیروانایی عرضه یابد. بمرگش از آن روح، صورت و ھویت می

ن است ی شمعی روشی شعلهواسطهشدن شمعی خاموش بهگوید نسخ عارفانه مثل روشنکرده است که می
پذیرد نه اینکه تجسد آن شمع را بیابد. در اینجا به قرابت بین عرفان بودایی )و نه ھندو( و که از آن نور می

 بریم.عی بیشتر پی میعرفان شی
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ھا حاصل ابتلای به غیر است که پس از مرگ، این غیرھا در وجود آدمی، تجسد و قالب خاص خود مسخ
 معنای غیرشدگی است.یابند. مسخ بهرا می
 نیافکھا، برونیعنی باطن«. شودبا مرگ، قیامت آغاز می»فرماید: طور که رسول اکرم می. ھمان۱۴۶۱
یابد. پس آن باطنی که در قلمرو معرفت نفس و بیان، فهم و آشکار نماید و تجسد و تعین میو رخ می شده

ای یگانهیابد و از ھر بو توبه و تزکیه شده و از ھر غیری پاک گشته است، با مرگ جز پروردگارش را نمی
 نیاز از مسخ است. مبرا است؛ یعنی بی

در دنیا است. ھر آنچه را که در درون خود نگاه داشته و پرستیده و  ریزی ھویت انسانھا ھمان برونمسخ
یابند در اشیای جهان! ما تبدیل ایم پس از مرگ عین ھویت ما شده و تجسد و قالب میخودی و منی کرده

شدیم و یافتیم و تعریف میشویم که با آن در حیات دنیا ھویت و صفت و منیت میی چیزھایی میبه ھمه
ھای ما است که ھر چیزی را برای ما تبدیل به صفت زدیم؛ زیرا اعمال و تلاشست به ھر کاری میبرایش د

سان ان»ی اعمال است: ی کلیهیعنی عصاره« کارما»سازد. و لذا مسخ، قلمرو ظهور و ماھیت خصوصی می
گر »مولوی: . )قرآن کریم(. به قول 143«ھایش نیست. انسان جز آنچه اختیار کرده نیستچیزی جز تلاش

رد میطور میھر کسی ھمان»و این است راز آن کلام قدسی رسول اکرم که: « در طلب لقمه نانی، نانی!
 «.که زندگی کرده است

ھای مادی و معنوی بشرند! و لذا حیات آخرت ھا جملگی ظهور و تعین علایق و عشقھا و نسخ. مسخ۱۴۶۲
 «.دنیا مزرعه آخرت است»اند: برداری از زراعت دنیوی خواندهرا بهره

 ی مستقیم ابلیس استسیطرهدر که  یدوزخ، تکنولوژی

ی مستقیم حکومت ابلیس است، ھمان صنعت و تکنولوژی النار که سیطرهاما دوزخ آتشین و عذاب. و ۱۴۶۷
 144«ھا ھستندھیزم جهنم مردم و سنگ»است که عیان گشته است که مواد سوختی آن مردم ھستند: 

زا و احتراقی مثل نفت و زغال سنگ و امثالهم ھمان دوزخیان عصر پیشین ی مواد آتشھمه )قرآن(. یعنی

                                                             
   (39 /نجم) .إِلاَّ ما سَعىوَ أَنْ لَیْسَ لِلإِْنْسانِ .  143
   (24 /بقرة ) «.وَقُودهَُا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ للِْکافِرینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقوُا النَّارَ الَّتی. » 144
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مراه ھاش بهواسطهکنند که بهسوزند و کالاھای دوزخی تولید میھمراه سنگ و آھن میھستند که به
  ون و برون!سوزانند از در کشند و میسوی خود میی روی زمین را ھم بهھای شیطانیِ مردمان زندهوسوسه

طور که در ی شیاطین! ھمانسوزانند در سیطرهپس برخی از دوزخیان قدیم، کافران جدید را می
الکتاب شاھد بودیم که نفت و قیر و آھن و زغال سنگ جمله از موجودیت کافران پدید آمدند. امی رساله

ز برای ھویت انسانی آن است ا ھای صنعتی ھم به دلیلجاذبه و افسون آتشین و شیطانی صنعت و فرآورده
کنند. شیاطین آریل ھم سوار بر ذرات و امواج تکنولوژیِ ارتباطات ھای کافری که بر زمین زندگی میانسان

 آیند تا بر آنانسوی آدمیان روی زمین میای و جنی کافران است( بهای از مسوخیت ذره)که خود مرحله
ن ھم )قرآن کریم(. چرا که خود شیاطی« نم تبدیل به اجنه نمودیمگروھی از کافران را در جه»سلطه یابند. 

مخلوق کفر بشرند به قول رسول خاتم و امام صادق )ع(. پس شیاطین دارای طبع بشری ھستند و از 
 145بشرند.

*** 
تر از صنایع و علوم و فنون تبدیلی و . زمین، حیات و نعمات خدادادی در آخرالزمان دشمنی شقی۵۲۰۷

نامند پرستندگان و صاحبانش ندارد که زمین را به فساد کشیده و خود را عالمان و مصلحین ھم می بانیان و
ولی خداوند آنها را مفسدین خوانده است. پس دشمنان خدا و دینش نیز ھمین جماعت ھستند و دجال نیز 

د و اسلامی دو کند. طبق روایات باشد که خرش جز دود و آتش و قحطی تولید نمیرھبر این جماعت می
ھای محیط زیست و معنای انواع آلودگیاندازد که بهگند و عرعر این خر، انس و جن را به مهلکه می

 ھای صوتی است.آلودگی
. عصر دُخان در قرآن کریم ھمین عصر حکومت دود بر زمین و اھالی آن است که مردمان برای ۵۲۰۸

گین و نفس گیر به انواع دخانیات و دودھای تسکینی و مخدر ھماھنگی درونی و برونی با این دودھای زھرآ
ھای امن قین در قلمرو آیند. ولی متھای درخت زقوم ھستند که در عصر دخان پدید میبرند که میوهپناه می

ی ی عالمیان برای علمشان بر ھمهواسطهکنند. و برخی از آنها را بهساران زندگی میو در باغات و چشمه
ایم که برای رسالتشان مجبورند که با دوزخیان در میان دود و سموم زندگی کنند و به ھمراھشان خود برگزیده

                                                             
 .)نسخ و فسخ( 4، فصل 1نزول و عروج روح، ج.  145
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شود که شما ھم این آتش را بچشید که بس عزیز و کریم ھستید! بسوزند. و در آن روز به این علما گفته می
 ی دخان()آیاتی از سوره

بقات کنند و طھای زیستی روی زمین را برحسب مردمانی که در آن اقالیم زیست میتوان اقلیم. می۵۲۴۷
ی مذاھب هطور کلی پیروان نبویِ دین خدا در ھمبندی نمود: مسلمین و بهو درجات کفر و دینشان تقسیم

یروی کنند که حداقلِ شریعت را پھا زندگی میالهی، در قلمروھای نباتی )نبوی( یعنی کشتزارھا و جنگل
ھا و سواحل دریاھای آب شیرین ساران و رودخانهی مذاھب الهی در حوالی چشمهنمایند. مؤمنینِ ھمهمی

 حساب الهی را از ھر ھوایی درو بی الله که ھویی ھستند، رزق کریمکنند. مخلصین و اولیاءزیست می
طه رزق واسکنند و اینان با حساب اقلیمی سر و کاری ندارند و از نزد خداوند بیسراسر زمین دریافت می

 برند. می
باشد می خوراکشان از نفت -تر از سنگ است که قلوبشان از سنگ و برخی سخت -و اما کفار و منافقین 

ا ھای نفتی ھستند. زیرا زندگی صنعتی تماماً بر نفت و پتروشیمی بنو سرزمینو لذا مقیم شهرھای صنعتی 
شده است از وجه تنفس ھوای نفتی و پوشاک و غذایی که به کمّ و کیف متفاوتی حامل عناصر پتروشیمی 

ھای تر از سنگ است. و اما شیاطین و آدمکنند که سختھای بتونی و آھنی زیست میاست. و در خانه
ھای چند ھا و در کنار کورهکنند و مشاغلشان نیز در کارخانهپرست در قلمروھای آتشین زیست میشیطان

خرالزمان در آ»باشد. ھا و صنایع نانویی و اتمی و نفتی و شیمیایی میپزخانهھزار درجه گرما و معادن و کوره
 )رسول اکرم ص(«. ط استفغذای اھل دوزخ از ن

عکس دچار سقوطی گردند لیم مذکور چون دچار توبه و رجعتی شوند و یا به. ھر یک از اھالی اقا۵۲۴۸
ان ھوای دلیل از دست دادن ایمانشدھند. مثل روستاییانی که بهتدریج اقالیم زیست خود را ھم تغییر میبه

دیگر آورد، دلیل توبه و ایمانی که میناگاه یک ساکن شهری صنعتی بهکنند! و یا بهشهرھای صنعتی را می
یا در  ھا( وسوی مناطق نباتی )کشتزارھا، ارتفاعات و جنگلی حیات در این دوزخ را ندارد و بهتوان ادامه

گزیند. و این نشانی از قبض یا بسط رزق است. ھوای غلیظ و ھا مسکن میساران و رودخانهحوالی چشمه
گین و نفتیِ شهرھای صنعتی، اساس قبض رزق است به  سموم کلریزه و غذاھای ثقیل وھمراه آب مزھرآ

ھا و کیی خوراھای پتروشیمیایی که با ھمهھمراه نگاھدارندهجان پاستوریزه و ھموژنیزه و منجمد و بهبی
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گین و مهلک ھستند که خاکشان ھا حضور دارند. ھرچند که میوهحتی میوه ھای عصر ما نیز اساسا زھرآ
موم آفات نباتی. و این معنایی از عذاب غلیظ و رزق تمام کودھای پتروشیمیایی است و آبشان ھم س

راستی که غذای اھل دوزخ سموم و سقر و زقوم و چرک و فساد و خون و شده و نفتی است. و بهقبض
رسند و متخصصین ھا به مصرف میبیوتیکھا و آنتیھایی است که گاه تحت عنوان واکسنعفونت

ا ھمان چرک و فساد و خون و عفونت است که در قرآن کریم برای ی اینهی ھمهی اولیهدانند که مادهمی
 دوزخیان گزارش شده است.

عت بکر سوی روستاھا و طبیپندارند که به تقلید از این معارف اگر از شهرھای صنعتی به. برخی می۵۲۴۹
شان را زیر زندگی وآنکه توبه و تقوایی داشته باشند اند بیمهاجرت کنند لابد از مؤمنان شده و بهشتی گشته

مدتی در این اقالیم بهشتی با تمامیت خود و کنند که در اندکو رو نکنند. و لذا کورکورانه مهاجرت می
 گردند.تر برمیپاشند و به جهنمی سوزانرسند و فرو میمی بستشان به بنزندگی
و به امر او و ارادت و اطاعت  . بدانید که طبق قول الهی در قرآن کریم ھجرت ایمانی جز برای رسول۵۲۵۰

 شود و غیر از این، بولهوسی و ماجراجویی و محکوم به شکست و فاجعه است.از او ممکن نمی
فرماید امری است که امروزه در سراسر جهان گونه که قرآن کریم میی خلق بر جهنم آن. ورود ھمه۵۲۵۱

آسا از روستاھا به شهرھا و از شهرھای کوچک به مراکز صنعتی شاھدیم که یک صورتش مهاجرت جنون
ت. و ژاپن و غیره اسھای صنعتی در شرق و غرب عالم یعنی آمریکا و اروپا و روسیه و از آنجا به متروپل

و  کنند بخشوده شده و تحت ولایت مخلصینکه به خود آمده و توبه و تقوا پیشه میولی در این جهنم آنان
 کنند. شوند و به مناطق پاک و بهشتی مهاجرت میاولیای الهی از جهنم خارج می

شود. ر میش از جهنم بدتآورد و بهشت برایمسئله این است که انسان کافردل و مشرک در بهشت تاب نمی
آسا از ارتفاعات و روستاھای پاک به شهرھای نفتی و دوزخی است. بنابراین و این راز مهاجرت جنون

سب رود برحآید و میکنند. خود میبرند و به زور از جهنم بیرون نمیکس را به زور به بهشت نمیھیچ
ایمان و کفر، علم و جهل و رحمت و شقاوت  ی او است. بهشت و دوزخ مخلوقآنچه که در دل و اندیشه

 دل است. بهشت و دوزخ معلولند.
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ت و دوزخند. مثابه طبقات بهشی ساختار زمین بهدھندهی عناصر تشکیلیابیم که ھمه. بنابراین درمی۵۲۵۲
ود، در ن خی کفر یا دیی این عناصر را یکجا در کالبد خود دارا است، بسته به درجهو آدمی که تقریبا ھمه

 گونه یا آبی است یا ھوایی یا خاکی و سنگی، نباتی، جانی وگزیند. و بدینیکی از این طبقات اقامت می
ای مقیم دوزخ جحیم ھستند؛ یعنی از اھالی ناری و نفتی! و نیز گروه کثیری ھم که در خلق جدیدِ ذره

شر کافر ساز به جهنم آخرالزمانِ دستتکنولوژیِ برق و بمب و نفت و اتم و میکروب و نانو و ژن و غیره، ک
 است.
ی زیرین ھاساز بشر کافرِ آخرالزمان ھم نفت است که از لایهجحیمِ دست ی اساسی دوزخِ . البته ماده5253

ای هآید. زیرا تکنولوژی ھستقدرت ھمین نفت به حرکت میای ھم بهشود که دوزخِ ذرهزمین استخراج می
یش نداشته است. و لذا جنگ نابودگر سلاطین دوزخ ھم تماماً بر سر غارت بدون انرژی نفت امکان پیدا

خواران زمین ذاتا با طاغوت تکنولوژی و امپریالیزم نفتی یکدله و کافرند، ھرچند ی نفتنفت است. و ھمه
 ی این حقیقت ھستند! ی برجستهکه به اسم مسلمان و نمازخوان باشند. اعراب سعودی نمونه

، سازد. تولید، تبدیل، مصرف، خوراک، پوشاکافر و تن را قبض و نفس ناطقه را دیوانه مینفت، دل را ک
دان! السافلین و دوزخ جحیم است. بتنفس و ھر نوع کاربرد و تجارتی از نفت موجب سقوط در درک اسفل

ر آمریکا د ی نفت در تاریخ جدید جهان خاندان راکفلرکنندهو بیهوده نبوده که نخستین کاشف و استخراج
ه اند و به ھمین واسطھای جهانی بر روی زمین بودهھستند که سلاطین دوزخ آخرالزمان و سلاطین جنگ

 ی کافران زمین حکومت دارند.ی ابلیس در جهان مدرن شده و بر ھمهخلیفه
ھای خاص . عذاب عظیم، عذاب غلیظ، عذاب شدید و عذاب عقیم در قرآن کریم که از عذاب۵۲۵۴
کر و  باشند که مبتلایان خود را کور وزمان ھستند، اساسا برخاسته از صنعت نفت و پتروشیمی میآخرال

ند که نه کلال و دیوانه و عقیم ساخته و رزقشان را غلیظ و ثقیل نموده و تنشان را قیراندود و مومیایی می
 ھای ذکرشده!اند و نه زنده! و این است مصادیق عذابمرده

عظیم الهی است که به دستان کافران و مفسدین از اعماق زمین بالا آمده و دوزخ را  . نفت، عذاب۵۲۵۵
خودشان به خود ستم نمودند و ما به آنها ظلمی »اش و به دستان خودشان برپا نموده است: برای اھالی
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ریق کند. از طکنند نفت ھم حکومت می)قرآن(. پس تا کفر و کافران بر زمین حکومت می146«نکردیم!
سانی عکس! این پاسخ به کگردد و نه بهکند و دوزخش زائل میتوبه و ایمان است که نفت ما را ترک می

شوند! داستان تکنولوژی مدرن نیز نابود می گویند: اگر نفت از میان برود و یا ترکش کنیم ھمهاست که می
انشان را از ھا نفر جمیلیونھمین است. شکی نیست که با اندک اختلالی در نارسایی نفت و تکنولوژی، 

 یر است! ناپذدھند! این عین سنخیت ذاتی کافران و دوزخ است. در آخرالزمان، نفت و کفر جداییدست می
 جوشیدند از قدیم در دسترسصورت چشمه در برخی نقاط زمین میھای سطحی که بهدانیم که نفتمی

ند که این کردان که اجساد خود را با آن مومیایی میی مصر و بابلیبرخی حکام بوده است؛ از جمله فراعنه
ا شدن جسد پس از مرگ ر خود یک عذاب عظیم خودخواسته برای این کافران بوده است که امکان پاک

نموده است. و امروزه کاربردی جهانی و جبری یافته و کسی از آن رھایی ندارد و ھم از آنان سلب می
شود. نفت عنصر ذاتی جهنم و ھر فساد و تباھی در زندگی بشر ر میھا و خون بشروز وارد ریهشبانه

 آخرالزمان است که تن و روانش را سیاه و تباه ساخته است و تن و ھوش و حواسش را عقیم نموده است.
ھا خیز درھای جهنم جحیم آخرالزمان ھستند و لذا مردمان ساکن این سرزمینھای نفت. پس سرزمین۵۲۵۶

ان به این تو ای بسیار ساده میو کافرترین مردمان روی زمین ھستند از ھر حیث. با مطالعه ترینھم دوزخی
ھای اصلی ھر فساد و فتنه و جنایتی در جهانند! که حقیقت نائل گشت! امروزه این نوع ممالک کانون

ار دارند. ر پروری قآمریکا و روسیه و برخی ممالک عربی و آمریکای لاتین در رأس این تبهکاری و دوزخ
راستی درب جهنم این آور است و بهی عبرت عظیم و حیرتامروزه جنوب کشور خودمان نیز یک آیینه

 باشند حتی به لحاظ آب و ھوا!ترین میشود که مردمانش نیز معذبکشور محسوب می
دیلاتِ ی تبهاند و کافران ھم اھل تبدیل! و عنصر ذاتی و محوری ھم. دانستیم که مؤمنان اھل تأویل۵۲۵۷

ی آیات و موجودات و نعمات و رحمات ی آن ھمهواسطهکافران در آخرالزمان، ھمین نفت است که به
تر و قاند. که این تبدیلات ھمواره دقیگونه جهنم را برپا کردهخداوند بر روی زمین را تبدیل کرده و بدین

ترینِ ھای بنیادی که جهنمیکنند و علم سلولمی ھا را ھم تبدیلشود و تا ذات سلولتر میایتر و ذرهعمیق

                                                             
   (57 /بقرة) «.کانوُا أَنْفُسَهُمْ یظَْلِمُونَوَ ما ظلََمُونا وَ لکِنْ . » 146
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ھم  ی آن حتی ھویت تن و روان و غرایز کافرانواسطهباشد که بهمثابه غایت علم بغی میاین علوم است، به
 گردد.تبدیل به ھویت جنی و شیطانی و خناسی می

ی فرعی از کصدھزار کالا ترین عنصر دوزخ زمینی است که تاکنون بیش از یشونده. نفت ھم تبدیل۵۲۵۸
ترین کنندهآن حاصل آمده است که این تبدیلات پولیمری و پتروشیمیایی را پایانی نیست. و ھم تبدیل

عنوان شود. و علاوه بر این بهقدرت انرژی آن ھر چیز دیگری نیز تبدیل میعنصر این جهنم است که به
گونه است آورد. و اینا سایر عناصر شیمیایی را پدید میکاتالیزر ھم دریایی از تبدیلات بینابینی در رابطه ب

کنند و ی جهنمی جان میی موجودات روی زمین در برّ و بحر در خطر نابودی این مادهکه امروزه ھمه
ر اساسی باشند. عنصی حیات زمین ھستند و در حال گندیدن میمثابه قلب و ریهخصوص دریاھا که بهبه

آبزیان در  یھا نیز در سراسر جهان در حال تبدیل و نابودی ھستند و لذا ھمهنکتونحیات دریایی یعنی پلا
 باشند و این آغاز نابودی بشر آخرالزمان در سراسر زمین است. شدن میحال نابود

ھا ھای علوم و فنون و صنایع دوزخی، بسیار بیشتر از اینها است، که متأسفانه حکومتتبهکاری و نابودگری
 خاطر آشکاردارند. که بخشی از اتهام و محکومیت ما بهر جهان اخبارش را از مردمان پنهان میدر سراس

 خوانند!! این ھم واژگونیی مردم است که این حقایق را خلاف امنیت ملی میکردن این حقایق برای عامه
 و شیاطین را به خطر که آثار ما فقط امنیت و منافع طاغوت و دجالھا! درحالیدیگری از مفاھیم و ارزش

 دھد.اندازد و به مردم ھشدار و تنذیر میمی
ذاته چیست که عنصر ذاتی جهنم آخرالزمان بر روی زمین است و گویی که . و اما خود نفت فی۵۲۵۹

 آور در ذات خویش است: ھوش شیطان!ی کفر مطلق است؛ کفری که حاوی ھوشی حیرتجوھره
شده از مواد حاوی پروتئین است. از ی فسیلطبقات زمین یک جوھره دانیم که نفت در اعماق. می۵۲۶۰

زودی راستی پروتئینی جهنمی است که بهشود که بهھمین رو امروزه از نفت حتی پروتئین ھم تولید می
لی نفتی به بار خواھد آورد؛ یعنی نسکند و نسلی تمامکمبود مواد غذایی را نیز برای کافران جبران می

 فرزندان شیطان!شیطانی، 
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ین ھا سال پیش نیست. االسافلین در ادوار کهن بشری در میلیون. آیا نفت ھمان اھالی درک اسفل۵۲۶۱ 
معنای . حجر به147«ھیزم جهنم ھمان مردمان ھستند و حجر»عین کلام الهی در قرآن است که فرموده: 

ا سنگ نگی ویژه ھمچون فسیل یربط نیست؛ منتهی سقدمت دھر است که ترادف معنایش با سنگ ھم بی
مایع عین نفت! و دانستیم که ھیزم دوزخ آخرالزمان ھمان نفت است که شیاطین روی زمین برای غارتش 

جنگند و جنگ جهانی را ھم به ھمین منظور برپا نمودند و اینک شاھد بیش از یک قرن است که می
ی ممالک زودی ھمهل وقوع است که بهجنگ جهانی سوم ھستیم که در خارج از مرزھای غربیان در حا

کند. در معنای این بند تا توانی بمان که یکی از اسرار ذاتی دوزخ غرب را ھم از درون و برون احاطه می
آخرالزمان است که به عقل و نقل و وحی بدیهی گردیده است که نفت ھمان مردمان کافر ادوار کهن 

مایع! و اینک  صورتاند بهتر از سنگ شدهای سختل به مادهالسافلین زمین تبدیھستند که در درک اسفل
اند!. پس جهنم ھم تماماً از جنس بشر است در ساختار و ی برپایی جهنم آخرالزمان دوران ما شدهماده

 الله رب العالمین!محتوا و معنا و ظاھر و باطنش! پس فتبارک
ی مرکزیِ مذابش که امروزه از حتی ھسته ھایش،ی لایهاش بشر است، در ھمه. پس زمین ھمه۵۲۶۲

 افکنی و خروج است.سو در سراسر جهان در حال برونھمه
طور که در سوزاند مردم است. ھمانسوزد مردم است و آنچه ھم که می. بنابراین در دوزخ آنچه می۵۲۶۳

سوزانند عداوتشان مییکدیگر را از بخل و کفر و  گونه است که ھمهی روابط بشری ھم اینواقعیت زنده
ی امراض جسمی و روانی ھم بشری است و لذا درمانش ھم سازند. ھمهدرمان دچار میو به صدھا درد بی

ان صورت اجنه و خناسشود. درد و درمان، ھر دو بشر است. این مردمانند که بهجز به یاری بشر ممکن نمی
 م جز انسان نیست و غیر از این فریب است.در یکدیگر مشغول عذاب یکدیگرند. پس درمان و شفاعت ھ

اش وارد . آدمی بر روی زمین به ھر چیزی که دل داشته باشد، از وجه ھمان چیز بر حیات اخروی۵۲۷۸
اند که عاقبت به حال کسانی که دل به آھن و بتون و تکنو و طلا و نانو و برق و بمب بسته ابد ...شود. می

ترین خلق عالم است. یعنی تبدیل به ھیزم و خود آتش جهنم د که سختشونبه ذات نفتی زمین ملحق می
کنند که باطل را اختیار میکند نیست! ولی آنانراستی که انسان را جز آنچه که اختیار میبه»شوند: می

                                                             
   (24 /بقرة «. )وَقُودهَُا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ للِْکافِرینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقوُا النَّارَ الَّتی .» 147
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ر ھای آتش نظشوند. اگر در شراره و شعله)قرآن کریم( زیرا مسخ می« دارای ھیچ اختیاری نخواھند بود
پرستانند؛ کنید! اینان آتشاند رؤیت میسوزند و خود، ھیزم و نفت شدهصورت کسانی را که دارند می کنید

مخلوق آتشند و رھبرشان شیاطین ھستند که از آتش ناب  یعنی پرستندگان صنعت و تکنولوژی که ھمه
ند مگر ی خلایق را با خود به جهنم وارد کباشند. و شیطان با خدایش عهد کرده که ھمهمی

 المخلصین را!اللهعباد
. اینها حقایقی بس تلخ و ھولناک ھستند که افشایشان برای بشر آخرالزمان از اھم واجبات است تا ۵۲۷۹

ن خودآیی نیست! اینها شدیدتریامکان به ،شاید به خود آمده و از راه جهنم توبه کند! و به کمتر از این
ر ی اینها دوده است و ما مأمور به ابلاغشان ھستیم که ھمهھا رخ نمتنذیری است که در تاریخ رسالت

 ایم!مفاھیم کلی در قرآن کریم مذکورند که ما مصادیق و مواردشان را در این عصر تبیین نموده
ھا است که حاصل ترین نذارتھا و ھولناکترین بشارتترین و مقدس. این کتاب حاوی بزرگ۵۲۸۰

محمد باشد حامل چنین شهادت و محمد است و ھر که با محمد و آلآلشهادتی روحانی از نزد محمد و 
خداوند شما مؤمنان را برگزیده تا در او جهاد کنید و پیرو دین »بشارت و نذارتی در آخرالزمان است: 

حنیف ابراھیم باشید که رسول بر شما شهادت داده و شما ھم بر خلایق! و خداوند مولا و یاور شما است 
 . )قرآن کریم(148 «کافی است!و شما را 

 یواسطهی حیات بر روی زمین ھستند که در آخرالزمان به. آب و ھوا و خاک و نور، ارکان اربعه۵۲۸۸
از  شوند. خاکتر ھم میعنصر ذاتی دوزخ یعنی نفت، عقیم و واژگونه و ضد حیات شده و ھمواره مهلک

گینطریق کود گان پیشهد و به زراعتشو تر میتر و عقیمھای نفتی و سمومِ آفات نباتی روز به روز زھرآ
فت ی کاربرد دیگری از نواسطهزا باشند. جو زمین و ھوا نیز بهدھد مگر اینکه مهلک و سرطانثمری نمی

مسموم شده است. نور آفتاب نیز روز به روز از دسترس بشر خارج شده و در شهرھای بزرگ دیگری نوری 
ص مناطق نفتی ای مختمصیبت بیفزایید که پدیده تابد. بارش خاک و ریزگردھا را ھم بر اینبر کسی نمی

                                                             
هذا  وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبیکُمْ إِبْراهیمَ هُوَ سمََّاکُمُ المُْسْلِمینَ مِنْ قَبلُْ وَ فی وَ جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جهِادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ. » 148

 /حج) «وَ نِعْمَ النَّصیرُ صمِوُا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاکُمْ فَنِعْمَ الْموَْلىلیَِکوُنَ الرَّسُولُ شَهیداً علَیَْکُمْ وَ تَکُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقیمُوا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّکاةَ وَ اعتَْ

78)   
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تر ی کلریزه کردن، مهلکواسطهباشند که بهھای زیرزمینی و روزمینی ھم در حال گندیدن میاست. و آب
الشعاع این سموم و تشعشعاتِ شوند. و عذاب عظیم، از دست رفتن قدرت حواس و ھوش بشر تحتھم می

ی و ی امواج رادیویواسطهگانه بهن بلاوقفه مغز و اعصاب و حواس پنجھمراه بمباراکننده است بهعقیم
تی راھی جز راسکند. آیا بهای و تلفنی و امثالهم که تکنولوژیِ این امواج ھم تماماً از نفت تغذیه میماھواره

. خروج( امام زمان است –خروج از این زمین و آسمان برای نجات وجود دارد؟ این ھمان فرج )گشایش 
ر آمیز است که بای جنونآدمی تا معنای واقعی این فرج و نیاز به آن را درک نکند دعای فرج ھم خرافه

افزاید. ھرچند که امروزه برای بسیاری، دعای فرج ھم نوعی ثواب اخروی محسوب تخدیر و کفر می
 شود و ھمچون سایر عباداتشان نوعی حق حساب و رشوه است.می

 149ن عذاب فلزات مذاب در دوزخپول و آتش شهوت، ھما

 بودن را انتخاب کرده است. پسبودن را انکار و عداوت کرده، در حقیقت شیطان. کسی که انسان۲۱۸۰
و  جویدبر آتش وارد شده و دارای ھویتی آتشین است. و لذا در رابطه با دیگران فقط دو چیز را می

بیند یعنی جنس مخالفش را عورت محض می شناسد: پول و سکس! که دو جلوه از آتش شیطان است.می
ی یابد که ترکیباز برای کافران و از این منظر معنا می 150و جنس موافق را پول! عذاب فلزات مذاب در دوزخ

اند و خداوند به کسی ظلم نکرده از پول )طلا( و آتش )شهوت( است که خودشان برای خود گزیده
 151است.

  152خآتش دوزاز سهم مؤمنین  ،تبدرد و 

این  تدریج ازکه توبه نموده و اھل ایمان گشتند بهشوند ولی آنانجمیع آدمیان بر جهنم وارد می)
ن گانه ممکقدرت ارواح ھفتکنند. که این خروج از وادی آتش و مادیت نیز جز بهقلمرو خروج می

                                                             
 .نزول و عروج روح، فصل هشتم )علم هبوط و عروج( . 149
گران الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّراَبُ وسََاءَتْ مُرتَْفَقًا : ما براى ستم یشْوِیبِمَاءٍ کَالْمُهلِْ  غَاثُوای ثُوایسْتَغِینَاراً أَحَاطَ بِهمِْ سُراَدقُِهَا وإَِنْ  نَیإِنَّا أَعْتدَْنَا لِلظَّالِمِ»....  150

 ارىیکند مى انیها را بربه آبى چون مس گداخته که چهره ندیجو ادرسىیو اگر فر ردیگآنان را در بر مى شیهاکه سراپرده میاآتشى آماده کرده

 (29)کهف/ «.است گاهىیو چه زشت جاشوند وه چه بد شرابى مى
 (.نی)روح زم ستمینزول و عروج روح، دفتر ب.  151
 .روح الله( -نزول و عروج روح، دفتر نوزدهم )روح القدس.  152
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 زدایی ومادهزدایی، طور کامل آتشالقدس است که وجود را بهنیست که نهایتش با نزول روح
 .(سازدکند و مهیای عروج و لقای الهی میزدایی میشیطان

سال ی نعماتی است که در طی این بیستالقدس در این بنده باعث و بانی ھمه. نزول و استقرار روح۴۷۷۵
سوی مردم بروز کرده، آثار من است. و علاوه بر نعماتی که بهرخ نموده است که یکی از آنها مجموعه

 تکانی و قیامتبوده است و این خانه« زُلْزِلَتِ الْْرَْضُ زِلْزَالَهَا»ھا دائما در حال ی تنم در طی این سالهخان
ھای گوناگون بوده که تا اعماق ذرات تن و جانم را سال اول که ھمواره به ھمراه موتجسمانی در طی سه

باشد ی میی نهایمن است که اینک در مرحلهھا تب مزافکنیافکنی نموده است که یکی از این برونبرون
ی نزول ی واقعهالکتاب دربارهکه آتش طبیعت و مادیتِ بدنم را دفع کرده است. کلام باقرالعلوم در ام

ی منافذ بدنم چرک و خونابه ای، از ھمهالقدس در تن و جانم کاملا مصداق داشته است که در دورهروح
ی بود. چرا زدایساله، وجودم در حال ابلیسصورت تبی دهفکنی آتش جانم بهاھمراه برونشد که بهدفع می

 اش از جماعت جن بوده که تمام آتش ناب است.قول الهی انسان قبل از خلقت خاکیکه به
فرماید تا تن و خون و گوشت و استخوان شما پاک نشود دین در شما خالص . امام علی )ع( می۴۷۷۶

ام سال یکسره شاھد چنین پالایش و تطهیری در خویشتن بودهنده در طی این بیستراستی بشود. و بهنمی
منافذ بدن،  یای این تصفیه به شکلی بروز کرده است: درد، تب، ترشحات گوناگون از ھمهکه در ھر دوره

 ام! بندی و جمجمهاز جمله چشم و گوش و بینی و دھان و حتی تحول عجیب در ساختار استخوان
ای دارند که مؤمنین امت من سهم آتش دوزخ خود را ی تبِ اھل ایمان، رسول خاتم)ص( نیز اشارههدربار 

شوند. که این تبِ مادیت و طبیعت است؛ یعنی آتش نهفته در دل صورت تب متحمل میدر ھمین دنیا به
 ی از آتش جندانیم، ھم اصالت قدیم آفرینش آدمطور که میکند. ھمانافکنی میخاک را از تن برون

 است و ھم عالم ماده تماماً بر آتش مستقر است؛ آتش ذرات جهنمی مثل آتش اتمی و نوترونی و ژنتیک!
. در حقیقت اگر ابلیس و شیاطین از آتش محض ھستند، پس از سقوط در جهنمِ درک اسفلِ زمین ۴۷۷۷

ستند که ھمین امر را به انسان ی این آتش در عالم اشیای مادی ھو عالم ماده، اسوه و سخنگو و پرستنده
نموده و  که توبهشوند ولی آنانگونه طبق قول الهی جمیع آدمیان بر جهنم وارد میدھند و بدینسرایت می

کنند. که این خروج از وادی آتش و مادیت نیز جز تدریج از این قلمرو خروج میاھل ایمان گشتند به
امل طور کالقدس است که وجود را بهیتش با نزول روحگانه ممکن نیست که نهاقدرت ارواح ھفتبه
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 یسازد. معصومیت ائمهکند و مهیای عروج و لقای الهی میزدایی میزدایی و شیطانزدایی، مادهآتش
القدس است. چون آتش از ذات رسند به قدرت روحھدی و شیعیانی که به یاری ائمه به این عصمت می

ماند نور است؛ آن ھم نه نور خورشید بلکه مل دفع گردد، آنچه باقی میطور کاعالم ماده و طبیعت به
آید که از گونه است که کالبد نوری پدید مینورالنور که نور خورشید در قیاس با آن، ظلمت است. و این

که نور خورشید در عالم مکان محصور است و در فضای منحنی دور کند درحالیمکان و زمان خروج می
 زند.می

ی مرسلین و معصومین بوده دانیم درد و تب، بخش لاینفک زندگی دنیویِ ھمهطور که می. ھمان۴۷۷۸
ھا توأم با مستی ھا و موتھا و رنجی این دردھا و تبالقدس ھستند که البته ھمهاست که حامل روح

ا در و وجود ر نشیند ی مرکزی نفس یعنی نفس واحده میالقدس بر ھستهطهورایی رب است. زیرا روح
سازد تا کند و وجود را برای مقام عصمت الهی مهیا میتطهیر و تزکیه و تصفیه و تسلیم و ترویح می ،ذات

. زیرا تا 153«پروردگارا نورمان را بر ما کامل فرما!»جان آدمی تماماً نور شود به مصداق این کلام الهی که: 
ھا جهت رستگاری ی انسانی واجب ھمهنوری لازمهتمام نور نشویم امکان خروج و عروج نداریم! کالبد 

ی آدمیان بالاخره به تمام و کمال رخ الله است. و این واقعه برای ھمهالله و الحاق به فطرتو عروج الی
منتهی این واقعه یا از راه  !سازدکس را نابود نمیزیرا خداوند ھیچ ،دھد تا حیات جاوید حاصل شودمی

ھای شود و یا رجعتشود و یا اختیار و بهشت! یا در ھمان حیات نخستین حاصل میجبر و جهنم حاصل می
مکرر! بنابراین جستجو و طلب روح خاصه در آخرالزمان امری واجب و بلکه از اوجب واجبات دینی و 

ر تمیتر و جهنعقلی و دنیوی است. زیرا امروزه بدون روح حتی حیات دنیوی و مادی ھم روز به روز ناممکن
 شود، تا چه رسد به حیات دینی و اخروی!می

 154است ھزارسالهعذاب روز پنجاه ،عذاب یوم عظیم و یوم کبیر

                                                             
   (8. )تحریم/ «ءٍ قَدیرٌکلُِّ شَیْ یَقوُلوُنَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورنَا وَ اغْفِرْ لنَا إِنَّكَ عَلى. » 153
 (.نی)روح زم ستمیعروج روح، دفتر بنزول و .  154
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لزمان ی آخراھزارساله. عذاب یوم عظیم و یوم کبیر که در قرآن بارھا ذکر شده است عذاب روز پنجاه۵۱۲۷
وھای خود رسیده ولی راه خروجی است از برای مردمی که به غایت زمانیت نفس و اندیشه و احساس و آرز 

گشاید که سوی آسمان مییابند. زیرا در این خروج، وجود امام زمان است که از زمین دری بهاز آن نمی
 معنای گشایشدر لغت به« فرج»طور که قلمرو الساعه و لقاءالله است و این ھمان فرج امام است. ھمان

 درب است.

 155«عذاب غلیظ» معنای

ین بگو ا»و ھویت خداوند است: « اللهمَن  »راط مستقیم رسیدن به خدا است و الحاق به . زمین ص۵۱۳۷
(. و زمین منّت خدا بر بشر است، ۱۶)حجرات/  156«خدا است که بر شما اھل ھدایت منت نهاده است!

نمود، به  ویشی خنفس ناطقه« ھوالله»را تسبیح و تأویل به « اللهمَن  »است. و ھر که این « اللهمَن  »یعنی 
شود را منِ بشری خود ساخت سرنگون می« اللهمَن  »الله است. و ھر که این خلق جدید آفریده شده و خلیفة

 در درک اسفل! این فرق بین تقوا و تکبر است. 
است، منِ بشری خودش سازد و در آن تملک و تسخیر فردی « اللهمَن  ». پس ھر که این زمین را، که ۵۱۳۸

وز قول الهی زمین ر آنکه حقوق الهی و مردمی آن را ادا نکرده باشد، در این زمین سقوط کرده و بهنماید و 
ن بسا در عیشود و چهتر میتر و قبضکاھد و روزگارش روز به روز تنگبه روز از اطراف و اقطارش می

رود! و نمی تمکّن و ثروت دچار اشد فقارت و حقارت و ھلاکت است و نان خودش از گلویش پایین
شود؛ یعنی می« عذاب غلیظ»ی اعضا و جوارح و خون و قلب و مغز و اعصابش دچار قبض و ثقل و ھمه

گونه ملکوتِ خون در ناسوت سقوط غلظت خون و ثقل و شقاوت دل و جمود مغز و رکود جان! و بدین
ی و شتی مثل قند و چربھا و قلب در جبرھای جمادی و اقتصادی و سیاسی و معیکند و جبروتِ شریانمی

ھا ھا و عواطف و اندیشهترین درَککند و لاھوتِ اعصاب و مغز ھم در اسفلیکلسترول خون سقوط می
کورند و کرند و لالند و دیگر »کنند: شود و ھوش و حواس تا سرحد نابودی کامل سیر میسرنگون می

                                                             
 (.نی)روح زم ستمینزول و عروج روح، دفتر ب.  155
 (17. )حجرات/بلَِ اللَّهُ یمَُنُّ علَیَْکمُ أَنْ هَدئَکمُ للِْایمَانِ إِن کنُتُمْ صَادِقِین قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلىَّ إِسلَْامَکمُ یمَنُُّونَ علَیَْكَ أَنْ أَسْلَموُاْ.  156
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)قرآن(. یعنی دیگر مجال رجعتی دوباره به حیات انسانی جهت احیا و توبه و تعالی ندارند  157«گردند!برنمی
 شوند. و این خلقتھا( در اعماق زمین میھا و ذرات قشاشی )میکروببسا تبدیل به حشرات و کرمو چه

ه طور کھمانشوند. ی مرکزی زمین میای در جهنم است. و گاه تبدیل به ذراتی در مواد مذاب ھستهذره
 امروزه به اثبات رسیده که حتی در مواد مذاب آتشفشانی ھم ذرات جاندار وجود دارند.

 158به حیات بشریعلوم جدید  ھایاز رخنه (نداکه موجوداتی آتشین)شیاطین ورود 

 لومھایی که عدر آخرالزمان اجنه و شیاطین که موجوداتی آتشین و از آتش ناب ھستند از رخنه... . ۵۵۱۵
ه ھای بنیادین! کاند از طریق علوم و فنون ذرهجدید در ذات ماده پدید آورده به حیات بشری ورود کرده

ی آنان ھستند که علی)ع( ورودشان در زندگی خصوصی یکایک مردم را در شیاطین آریل از جمله
شین که ذاتا آتھای جهنمی و شیطانی ی انواع عذابگونه ھمهآخرالزمان، پیشگویی کرده است! و بدین

النار، عذاب حریق، عذاب سعیر و عذاب جحیم که انواع ھستند بشریت را فراگرفته است که عذاب
شوند که یکی از آنها در صورت انواع امراض مرگبار گزارش میھایند، در عصر ما بهی عذابسوزاننده

کنند و گی و عطش فزاینده میگرفتگی و سوخت ناگاه احساس گُرھمین دھه اخیر رخ نموده که افرادی به
ھا میرند که در رسانهخورند تا میریزند و در آب یخ غوطه میخورند و آب یخ بر سر میقدر آب میآن

ام ان بودهزدگشود. و بنده شاھد یکی از این شیطانمستمر از وضع وحشتناک این افراد اخباری منتشر می
کرد. تمام ساعات بیداری در تلویزیون و کامپیوتر زندگی می که بالاخره با مرگش نجات یافت. این فرد در

ترونی، ای است؛ ذرات الکی ذرهی علوم شکافندهواسطهاین ناشی از خروج شیاطین از باطن آتشین زمین به
یک و ھای بنیادی، نانویی، میکروبی و لیزر و ژنتنوترونی، پوزیترونی، تایکونی، کوارک، ضدماده، سلول

ی علوم خصوص در عرصهکنیم که چگونه و چرا تکنولوژی مدرن، بهس اینک بهتر درک میامثالهم! پ
 ی جهنم در آخرالزمان است. کنندهای، برپاذره

                                                             
 (18/بقره. )«یَرْجِعُونَ لَا فَهمُْ عُمْیٌ بُکمٌْ صمٌُّ» . 157
 .(ی)روح حکمت آخرالزمان کمیوستینزول و عروج روح، دفتر ب.  158
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که  -ه ھای جهنمی در گرفتعلاوه بر جنگی جهانی که بر سر رقابت و سبقت و تصاحب این تکنولوژی
گی ھم جن -ھای این جنگ کشانیده است یدانمثابه عذابی فوق عذاب است که کل بشریت را به مبه

تری از جهنم و سلطنت بر دوزخیان آغاز شده است. تر و سوزانندهھای برتر و عمیقبرای تصاحب بخش
ن اند که بدون آنان دجالای سوخت جهنم آخرالزمان گشتهی اولیهامروزه خود مردمان دوزخی تبدیل به ماده

ندارند. جنگ بر سر تصاحب مردم، آخرین جنگی است که عمر کفر و و طاغوت جهانی امکان ادامه بقا 
 )قرآن کریم(. مردمی که بر آتشِ  159«مردمان و حجر )تاریخ( ھیزم جهنم ھستند»برد. کافران را به پایان می

کنند و دائما بمباران امواج و ذرات آتشین ی تن خود مستقرند و ھوای مسموم آتشین را تنفس میماده
ای از ی و رادیواکتیو ھستند و غذایشان نیز با آتش مواد پتروشیمی عجین شده است، خود قطعهاماھواره

نگر که و ب»کنند! جهنم و ھیزم آن ھستند که جز افکار و احساسات و اعمال و کلام آتشین چه تولید می
 . )قرآن کریم(160«سوزندچه صبورانه در آتش می

 161آور استیاد قلبی خدا برنیاید عذاب ھر اندیشه و نیت و عمل و گفتاری که از

ای »فرماید: گیرد و گناه یعنی غیرپرستی. برای ھمین است که قرآن کریم میعذاب از گناه سرچشمه می
ت شود حرام اسھایتان بر آنھا جاری نمیمؤمنان بدانید که آن غذاھایی که در حین خوردنش یاد خدا از دل

شوند و بر آدمی آید و از خویش میبا یاد خدا، از غیریت درمی. زیرا این غذاھا فقط 162«و فسق است
کنند. گردند وگرنه در وجود آدمی مرض و ثقل و سیاھی و تاریکی و عصبیت و رنج تولید میحلال می

وجودی انسان، خدا است و نه غیر او و نه دنیای برون و مسائل و اشیای آن. برای « خود»زیرا خویش و 
سیاری از ب»فرماید: ی مسائل برون، از گناھان است و خداوند میکردن دربارهندیشهھمین است که حتی ا

پرستی گناه اکبر است . ولی کلًا ذھن163«گذردھای شما گناه است ولی خداوند از گناه آن درمیاندیشه
ر د ھایی که غرقشود. و این است که ذھنفرماید شرک و ظلم عظیم را سبب میطور که قرآن میو ھمان

                                                             
  (24/بقرة ) .وَقُودهَُا النَّاسُ وَ الْحِجارةَُ أُعدَِّتْ لِلْکافِرینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقوُا النَّارَ الَّتی.  159
   (175 /بقرة . )وَ الْعَذابَ بِالْمَغْفِرةَِ فمَا أَصبَْرهَُمْ علََى النَّارِ أُولئِكَ الَّذینَ اشتَْرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهدُى.  160
 .قرآن الساعه، بخش عذاب.  161
   (121 / أنعام) .وَ لا تأَْکُلُوا ممَِّا لَمْ یذُْکَرِ اسْمُ اللَّهِ علَیَْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ.  162
   (12 /حجرات ) .یا أَیُّهَا الَّذینَ آمنَوُا اجتَْنِبوُا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَْ الظَّنِّ إِثْمٌ.  163
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غیرخدایی( ھستند ھمواره پریشان ھستند و اعصاب و اعضا را رنجور و منقبض  –ھای بیرونی )غیری اندیشه
  باشند.پرستی است که اکثر مردم به آن مبتلا میسازند و این، عذاب حاصل از ذھنو تاریک می

و با خود  باشد گناه استھر اندیشه و نیت و عمل و گفتاری که از یاد قلبی خدا برنیاید و محصول ذکر ن
وجودیت( آدمی برنخیزد گناه است و  –عذاب به ھمراه دارد. یعنی ھر چیزی که از خدائیت )خویشیت 

بدترین گناھان نابخشودنی، آن اندیشه و اعمال و گفتاری ھستند که حاصل تلفیق و  .آور استعذاب
 روزه در میان اکثریت اھل دین رایجمخلوط خود + خدا باشد که شرک آشکار و ایدئولوژیکی است که ام

ای ھشدیدترین تضادھا و عذاب کانونِ  ،و این« خدا»و « خود»است. یعنی تقسیم وجود به دو قسمت 
شود و این ھمان تقسیم وجود به دو قسمت صورت امراض اعصاب و روان آشکار میدرونی است که به

ت که شرک در قرآن گناه نابخشودنی آمده این اس و .ی عدم در وجود استعدم و ھستی است و رخنه
زند و گناه کفر کامل، خیلی کمتر و عذابش ھم کمتر ترین تضاد را در آدمی دامن میاست. زیرا بنیادی

تر تر و راحتعذاباست. برای ھمین ھم در سراسر جھان، کافران علنی در ھمین حیات دنیوی خیلی کم
ا ی مشرکان، آمریکا و اروپشھر و بھشت ھمهو اینکه آرمان .نندکداران مخلوط و مشرک زندگی میاز دین

 کنند واست از ھمین رو است. زیرا شرق و خاصه جھان اسلام، کانون اشد شرک است. نه دین را رھا می
زدگی در شرق و جھان اسلام ی غربشوند. اصلًا پدیدهشوند و نه در دین خالص میظاھر و باطن کافر می

 ھای کافرانِ علنی خیلی کمتر از مشرکان است. شرک به کفر است. زیرا عذاباز ھمین میل 

 164در قرآن کریم ھامعنای انواع عذاب

: اندطور مشخص و مستقیم ذکر شده است که در مجموع دو دستهنوع عذاب بهدر قرآن کریم حدود سی
اب کبیر، عذاب عظیم، دھند مثل: عذھایی که شدت و حدّت و مدت و عمق زجرھا را نشان میعذاب

ھایی که نوع عذاب غلیظ، عذاب مقیم، عذاب شدید، عذاب فوق عذاب و عذاب خلد )ابدی(. و عذاب
کنند مثل: عذاب الیم )دردآور(، عذاب سَعیر )سوزاننده(، عذاب مقیم )بازدارنده(، عذاب زجر را معلوم می

ننده و کھا( و عذاب یبور )تباهنده و وسواسمُھین )رسواکننده و خوارکننده(، عذاب مُریب )به شک انداز 
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د و ھا یا عظیم ھستند و یا کبیرندو، کمّ و کیف عذاب ھستند و ھر یک از انواع عذابکننده(. و اینباطل
آید و یا اند و یا خارج از وجود بر وجود مییا غلیظ ھستند و یا شدیدند، یا مقیم در وجودند یا ابدی

ھای قبلی است که آدمی در آن توبه نکرده است و به گناھان خود ادامه عذابھایی است که حاصل عذاب
 داده است. 

و دوزخ آشکار شد »فرماید: شود و قرآن میھا آشکار میھا از ھمین حیات دنیا بر انسانی این عذابھمه
ھای بھشتی نیز نشانهو «. بینند که کافران و مشرکان را در بر گرفته استو آتش آن را برخی از مؤمنان می

شود و از تماشای ھمین آثار بھشت است که کافران ھم در مؤمنان و متقیان از ھمین دنیا آشکار می
ھر که در این دنیا در عذاب است »فرماید: و خداوند می .«بودیمای کاش ما ھم از مؤمنان می»گویند: می

دنیا در رحمت و عزت است در آخرت  در حیات پس از مرگ ھم عذابش بیشتر است و ھر که در این
  .پس دنیا و آخرت یک جریان واحدند و اصلًا در تضاد با ھم نیستند«. تر استاجرش عالی

شدن انسان و شود موجب تزکیه و پاکصورت انواع دردھای جسمانی عارض میکه به« عذاب الیم»
 جسمش از غذاھا و رزق و رفاه حرام است. 

ھای جسمی و عصبی و روانی ھا و حساسیتھای گوناگون و آلرژیصورت وسواسکه به« عذاب مریب»
از  شدن گناھکارانشود موجب پاکوفور یافت میکند و در بشر امروز بهو اعتقادی و کلامی بروز می

 ھا است. ھا و بدگمانیھا و اعمال و گفتار مشرکانه و مرددانه و تھمتاندیشه
کند، ز میگرایی عقیدتی برو ھای ذھنی و پوچیبستھای روانی و بنصورت افسردگیکه به« قیمعذاب ع»

کند و پرستی را فلج میپرستی و پرستش ھوای نفس است و ظنشدن انسان از خیال و آرزوموجب پاک
شد آن ا ھا و روشنفکران بهکردهخصوص تحصیلنماید و نوعی برزخ است که امروزه بهذھن را قفل می

 باشند. مبتلا می
شود حاصل شرک ھای متوالی در اھداف مادی و معنوی ظاھر میصورت شکستکه به« عذاب یبور»

حاصل خودفروشی است و حاصل تبدیل نفس به  . این عذاب،زدایی از وجود استاست و موجب شرک
سازد. زیرا اعمال و یی اینھا را در مقابل چشم مشرکان باطل ممقام و ثروت و قدرت است که ھمه

 باشند.ھای مشرکانه محکوم به بطالت میاندیشه
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را  کند و گناھکارصورت رسوایی و خفت و خواری و بدنامی و لعنت مردم بروز میکه به« عذاب مھین»
ی ناس و پرستی و ریاکاری با دیگران است و وسوسهسازد، حاصل مردمحتی در میان عزیزانش منفور می

 اندازد. کند و از کار میپرستی را از انسان پاک میتظاھر و ظاھرریاکاری و 
گُر گرفتگی و تشویش و اضطرابات دائمی است و گویا آدمی در آتش که ھمان التھاب و« عذاب سعیر»

خواھد راه برود و خودش را مشغول شود و مرتب میکلی قرار و ثبات از او سلب میسوزد و بهدرونی می
 شوند. د خودش برود که حاصل انکار و نبرد درونی انسان با حقایق است وقتی که آشکار میکند تا از یا

 ھا ھم سرشته است که اگر فردھا علت و معلول یکدیگرند و در نفس ھر عذابی، سایر عذابی عذابھمه
ھا از مدت را تاشود. مثلًا اکثر مردم دردھا و امراض جسمانی خود توبه نکند به انواع دیگرش ھم مبتلا می

 دارند و این به معنای ترس از عذاب مھین )رسوایی( است که در عذاب الیم نھفته است. اطرافیان مخفی می
ھا آدمی را به حقانیت احکام دین و وجود خدا و باور اینکه جھان ھستی مالک و خالق و ربی دارد، عذاب

آورد باز ھم پشت نکند و رسد و ایمان میه آن میرسانند. و اگر آدمی به این باورھایی که در عذاب بمی
ی بھشت سو پیوندد و رو بهشود و با توبه، به مؤمنان میخود را فریب ندھد مسلماً عذاب از او برداشته می

 شود. می
  165ندتکبر نمود وخدا عذاب بر گروھی فرود نیاورد مگر اینکه حجت خدا را دیدند 

ه اید اگر توبھانی را که از روی جھل و نادانی و با اکراه مرتکب شدهی گناھمه»فرماید: و خداوند می
ی گناھانی که حاصل اسراف بر نفس خودتان بوده است در صورت توبه و ھمه 166شودکنید بخشوده می

گاھی و خودفریبی مرتکب شدهبخشوده می رساند. اید به عذاب میشود، ولی گناھانی که از روی عمد و آ
ھای آشکار و حجت خدا را دیدند و راه خود را بر گروھی فرود نیاورد مگر اینکه نشانه و خداوند عذاب

حق و دوستی را تشخیص دادند ولی تکبر نموده و با مؤمنان عداوت کردند و آنگاه که عذاب خدا بر کسی 
ت و معرفپس عذاب، حاصل علم «. داند که از چه بابت این عذاب بر او فرود آمده استآید، میفرود می

گاھیِ بی  عمل است و حاصل تکبر انسان در مقابل حقیقت است و نه حاصل نادانی.و آ

                                                             
 .قرآن الساعه، بخش عذاب.  165
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دانند از چه جانب است و ایمان شود میھرگاه که عذاب من بر فرد یا گروھی نازل می»فرماید: خداوند می
سپری نمایند ولی  ی عذاب راآورند ولی ایمانِ حاصل از عذاب، به حالشان سودی ندارد و باید مرحلهمی

شدن و سپری شدنمحض برداشتهولی اکثر مردم به«. بعداً اگر توبه کردند البته خدا بسیار مھربان است
این  . و«گردندبه کرم و لطف خدا مغرور می»قول خدا شوند و بهتر میتر و مغروردوران عذاب، باز متکبر
تر فرود لانیتر و طو سوی خدا بازنگردند این بار عذابی بدتر و شدیدشوند و اگر بهاست که مھلتی داده می

شدن با مؤمن شدن با حجتی از طرف خدا است؛ یعنی روبروآید. و آخرین مھلت توبه ھمانا روبرومی
نمودند و خود را فریب کبر خالص و عارفی که مظھر رحمت و نور ھدایت است، ولی این بار ھم اگر ت

ان از ای مؤمن»گردند. شوند و خسرالدنیا والآخرة میھای شدید و کبیر و ابدی مبتلا میدادند، به عذاب
جمع متکبران و تبھکاران خارج شوید و از شھرھا فرار کنید که خداوند عذابش را بر آنھا فرود آورَد. زیرا 

 «. کندرحم می تا در میان آنھا ھستید خداوند بر آنھا

 167ھای قشنگبندیای که تولیداتش ھمه ضایعات است ولی در بستهکارخانهجهنم؛

شود، نامحلول باقی چیزی در وجود اھالی آن حل و حلال نمیجھنم، جھان حرام است و ھیچ) 
بدیل چیزی تیک جھنمی ھیچ سازد. یعنی در وجودِ ماند و وجود را تبدیل به مردابی متعفن میمی
رسد. جھنم در وجود اھلش، ھضم و جذب سوخته به مصرف میچیز نیمشود. ھمهنور نمی به

 .(شودشود. ھمه تبدیل به ثقل و عفونت مینمی
بھشت است و برابر کل جھان لامتناھی  یوادی آتش و دود است و وسعت آن درست به اندازه« جھنم»

 رم )ص( آمده است. طور که در قرآن و سخن معروف پیامبر اکباشد ھمانمی
اند قدرتی پدید آورند که جھان ھستی را ھایی است که در باطن و دل خود نتوانستهجھنم، جھان انسان

 کنند و در وجودشانجویده مصرف میطور ناقص و کال و نیمرا بهطور کامل ھضم و جذب نمایند و آنبه
 کشاند و رنجور و ثقیل و سیاهخفقان می شود و حیات را در آنھا بهتبدیل به آتش و دود و خفگی می

تولید  ی روشن و رقیق و قابل مصرفی برایی خام را تبدیل به مادهای که نتواند مواد اولیهکند. مثل کورهمی
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آور و خطرناکند و موجب راحتی اش ھمه ناقص و خراب و رنجکالای مورد نظر نماید و کالاھای تولیدی
شوند و تمام عمر باید مشغول تعمیر آنھا بود و عمر را فدای آنھا نمود و در یشوند بلکه وبال گردن منمی

ھا، جای خدمت به انسانخدمت آنھا رنج کشید و عمر را ھدر داد. مثل ھمین کالاھای صنعتی مدرن که به
بخشند و نه بقا و حیات می»قول قرآن اند و بهگی خود کشانیده و رنجور و بدبخت کردهھا را به بردانسان

است که در قرآن غذا و کالاھای مصرفی اھل دوزخ نامیده شده « سقر». و این تعریف 168«کنندنه رھا می
پرستی ھیچ زدگی و مصرفاست و جز اعتیاد و وابستگی ھیچ خاصیتی ندارد و جز افزایش روزافزون قحطی

ز مصرف آن و از زیستن در ھای اھلش اآورد. جھنم ھم چنین جھانی است که انسانحاصلی به بار نمی
ای غرق ھستند، زیرا کالاھای جھنم در وجود برند و در گرسنگی و نیازھای فزایندهآن جز عذاب نمی

ل به شود و ھیچ تبدیشود. ھمه تبدیل به ثقل و عفونت و ضایعات و مدفوع میاھلش، ھضم و جذب نمی
ھمه ضایعات است ولی ضایعاتش را در  ای که تولیداتششود. مثل کارخانهقوت و غنا و انرژی نمی

ی کارخانجات مادی و فرھنگی رساند؛ مثل ھمهھای قشنگ و رنگ و لعاب دار به فروش میبندیبسته
 این تمدن جھنمی. 

ماند شود، نامحلول باقی میچیزی در وجود اھالی آن حل و حلال نمیپس جھنم، جھان حرام است و ھیچ
در وجود  شود. یعنیمیراند و مرکز تولید مرض میسازد و میسیاه و متعفن میو وجود را تبدیل به مردابی 

شود تا به کمال مصرف برسد و اضافات و ثقل و رسوب و نامحلول چیزی تبدیل به نور نمییک جھنمی ھیچ
 ماند. رسد و در وجود باقی میسوخته به مصرف میچیز نیمبر جای نگذارد. ھمه

ثقل مرده است. و جھانی است که بر دوزخیان وارد شده و تبدیل به کمال یعنی  پس جھنم، جھان ماده و
شود. پس جھنم، جھانی بین ماده و نور است. وجود شود، تبدیل به آتش و دود و زغال و چرک مینور نمی

خ قرار ز ی تبدیل ثقل و ماده به نور و روشنایی است و اگر نتواند از پس این کار برآید، در دو آدمی کارخانه
گیرد، ھم در درون و ھم در برون. و قلب این کاخانه، دل است. پس دوزخیان ھمانا، منکران و غافلان می

ور شود، طور کامل تبدیل به نفرستند تا بهی دل نمیی خدا است و جھان را به کورهباشند که خانهاز دل می
ا ریز ی خام ر ھایی است که مواد اولیهدندهخبلعند. ذھن مثل چر صورت خام در ذھن و عجولانه میبلکه به
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. دوزخیان، ی دل پخته گرددکند و ھنوز تبدیل به مصرف نشده است و باید به دل برسد و در کورهو خرد می
پرستان ھستند و ذھنِ منکر دل، درب ورود به دوزخ است و دل، درب ورود به بھشت است که جھان ذھن

و قوت و غنا و قناعت است و ھر چیزی که اراده کنند حاضر است و  نور و روشنایی و پاکی و طراوت
 آید. ھیچ تفاله و مدفوع و ضایعاتی ھم در آنجا پدید نمی

 ذھن
ً
 169پرستی استدوزخپرستی عملا

دوزخ، جھانی است که وجود ندارد؛ یعنی جھانی کاذب و خیالی )ذھنی( است و محصول کبر و انکار و  
امیال و آرزوھا و  یباشد. زیرا ذھن کارخانهالم وجود و خالق عالم وجود میکذب مردم نسبت به حق ع

تی است. پرسپرستی است و نسیهپرستی عملًا عدمچیزھایی است که وجود ندارد و نسیه است. پس ذھن
ر ی خلأ نیستیِ ذھن، امر را بدرواقع ذھن یادگار عدمیت ازلی آدم است که نقش وجود عالم ھستی بر آینه

کند کند و دنیایش حس میرا بسیار نزدیک و نقد و در دسترس حس میسازد و آنپرست مشتبه میھنذ
دن عدم آمشده. و این نزدیکی کاذب حاصل از فریب ذھن است و حاصل تلاش فائقو دنیا یعنی نزدیک

ه و اسفلی دبر وجود است. پس دوزخ محصول نبرد عدم با وجود است که جھان ھستی را تبدیل به ثقل نمو 
آید کند. پس جھانی که از دید ذھن به دست میسازد و بر اھلش جھنم میو پست و لاینحل و حرام می

 جھانی دوزخی در درجات گوناگون است. 
کشاند و و این است که خدا و پیامبر و امام ذھنی ھم وھمی و جعلی است و عدمی است و به عدم می

مر مکرراً در قرآن آمده است که خدای حرفی و ظنی شرک است و رساند و این ااھلش را به دوزخ می
باشد سازد. پس فرا رفتن از ذھن که ھمان ازخودگذشتگی میاھلش را به ضرر عظیم در دو دنیا مبتلا می

و گذشتن از جھان آرزوھا است به معنای گذشتن از دوزخ است و در دوزخ نماندن است. این است که 
 کنند و در آنشوند و فقط مؤمنانند که از دوزخ عبور میمردم به دوزخ وارد می فرماید که کلقرآن می

ی ذھنی و شناختن ماھیت ذھن است و گذشتن از ذھن است و رفتن به سوی مانند. این ھمان تجربهنمی
دل است. پس دوزخ، سیمای کذبی و ریایی و غیر واقعی جھان است و جایگاه کذابان و ریاکاران است 
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د. تواند وجود یابشدن امر وجود بر عدم است. عدم )آدم( پنداشته است که بدون خدا، میل مشتبهو حاص
این پندار ھمان جھان پنداری )ذھنی(، دوزخ است بر پندارپرستان. ولی از آنجا که تصویر این پندار از عالم 

عدوم کلی مان نه بهوجود گرفته شده است پس دوزخ، جھانی است سرگردان بین عدم و وجود. و دوزخی
ان که ھم -این است که کافران با مرگشان بر برزخ جھان  یابند. وشوند که عذابی نکشند و نه وجود میمی

طور که بینند. ھمانوارد شده و سیمای این وضع باطنی خود را علناً می -سرگردانی بین عدم و وجود است 
ز دوزخ ھم و نی«. اند و نه مردهنه زنده»بیان داشته است که: گونه ھم ی کافران اینقرآن این وضع را درباره

برزخ، حقیقت «. سازدکند و نه رھا میبخشد و نه معدوم مینه بقا می»گونه وصف شده است: این
 شود. عدمی کافران است که در صفات جھنم لمس میوجودی نیمهنیمه

ی انسان با خودش در آیینه است حس و رابطه و درک کافران از جھان ھستی و وجود خودشان مثل رابطه
کند که تصویرش عین خود او است و بسیار بسیار نزدیک است ولی این که در عین حال که گمان می

سان به یدن انآید و واقعیت ندارد و ھمین ناکامی راز عذاب است. ناکامیِ نرستصویر ھرگز به دست نمی
خودش در آینه. ھستی و حیات کافران و دوزخیان در دنیا و آخرت بسیار بسیار شبیه این مثال است و شاید 

توان تر برای وصف دوزخ و دوزخیان میسر نباشد: جھانی که در وجود داشتن آن اصلًا نمیمثالی از این دقیق
 تردید کرد ولی وجود ندارد و نقش خیال است. 

ی پر نقش خیال/ خیز از این خانه برو، رخت ای نشسته تو در این خانه»فرماید: رومی )ع( میو مولای 
 «ببر، ھیچ مگو

عالم وجود  ی جھان ومسئله ضلالت و ظلمت جھان کفر نیز به ھمین معنا است. یعنی کافران فقط با سایه
ا، جھان اوھام و خیال است. و ھرچند ھاند و جھان سایهی جھان را خود جھان پنداشتهسروکار دارند و سایه

رسند و کار کافران سراسر در دویدن است و عجله و شتاب از ویژگی دوند به آن نمیی خود میدنبال سایه
 ھای آنھا است. ی تلاشدرپی غایت ھمهآنھا است و ناکامیِ پی

لی چون انسان گرایی بشر است، و پرستی و پوچیپرستی ھمان طبع عدمپرستی و ظاھرپرستی و مادهپس دنیا
شدنی نیست )چون بر جای خدا نشسته است( عالم وجود و جھان مجبور به وجودداشتن است و معدوم

ت. حال آنکه دیدن وجود اس« ماده»کند و این دریافت، ھمان الشعاع عدم دریافت میھستی را تحت
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فرماید جھان ھستی از نور خدا است و خدا نور جھان است. و انسان دوزخی، طور که قرآن میھمان
السافلین. انسان دوزخی، موجودی گرفتار عدم است شده در ثقل و ماده است؛ یعنی سقوط در اسفلساقط

زخ ی خدا باشد. پس دو و خلیفهخواھد وجود داشته باشد و عدمی است که از وجودیافتن اکراه دارد و نمی
 حاصل جنگ با وجود خویش و خدا است. 

ی تمامیت وجود واقعیت جھان است ولی برای اھل بھشت، اصلًا دوزخ وجود دوزخ برای کافران به منزله
کلی منکر وجود طور که دوزخیان بهندارد و چون دوزخ اصلًا وجودی ندارد، در بھشت ھستند. ھمان

برای آنھا بھشت وجود ندارد و برای ھمین ھم در دوزخند. دوزخ، جھان ریایی و غیر  باشند وبھشت می
ه نماید اصلًا واقعیت ندارد، بلکی تآتر که در عین حال که واقعیت میواقعی و نمایش است؛ مثل صحنه

خیال واقعیت است و خیال واقعیت، ضد واقعیت است و تحریف و تکذیب واقعیت است و تلاشی 
 ه برای بازآفرینی واقعیت است. مذبوحان

 170برای بازآفرینی بھشت است انسانتلاش ناکام حاصل دوزخ، 

دوزخ، تلاشی ناکام و سراسر عذاب برای بازآفرینی بھشت است؛ درست مثل کل این تمدن معاصر و دانش 
ی ت. ھمهسآور برای بازآفرینی بھشت نیھایش که چیزی جز تلاش ناکام و عذابو فنون و ھنرھا و فلسفه

ن انجامد. و رھبری جھانی ایھای مدرن نیز سناریوی بازآفرینی بھشت است و ھمه به دوزخ میایدئولوژی
السالفلین تآتر بازآفرینی بھشت را ھم ابلیس برعھده دارد، زیرا از بھشت خدا رانده شده و تبعید در اسفل

ان است و پیر و مراد دوزخیان است و سلطترین دوزخی ترین و قدیمیدوزخ است. و این است که کارکشته
داوند فرماید شیطان به امر خطور که قرآن کریم میی کامل خیال و تصور است. و ھمانپرستان و نابغهذھن

سوی بھشت خیالی و دروغین خودشان که درواقع شود و آنھا را بهگویان و ریاکاران نزدیک میبه دروغ
این جزای دروغ و ریای آنھا است که به سوی دروغ و ریای خود  کند. وھمان جھنم است، رھبری می

پندارند ی کذابان، جھنم را بھشت می. و ھمه171«گویند مگر به خودشانو دروغ نمی»شوند: ھدایت می
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بینند. جھنم، ھمان بھشت فھمند و خیال را عین واقعیت مینامند و مرگ را زندگی میو عدم را وجود می
دانند که ه میککنند، درحالینام خوشبختی و رفاه و پیشرفت به آن وانمود میت که بهریایی کافران اس

 گی نیست. جھان صادقان بھشت است و جھان ریاکاران دوزخ است. چیزی جز بدبختی و عذاب و درماند
راه و  سویشوند بهتر میپرست در واقعیت بخشیدن به اوھام و ذھنیت خود ناکامھرچه که ریاکاران خیال

روند تا خیال و قدرت تخیل و ظن خود را قدرت و قوت بخشند تا شاید به واقعیت ھا و ابزارھایی میروش
بدانید که اکثریت مردم جز ظن »فرماید: ذھن خود برسند، زیرا ابزاری جز خیال ندارند. و خداوند می

رین و یکی از آخ«. شویدراه میای برای زیستن ندارند آنھا را پیروی نکنید که شما ھم گمخود وسیله
ه شوند الکل و مواد مخدر است کبافی خود به آن متوسل میابزارھایی که برای قوت بخشیدن به خیال

قول قرآن محصول درخت زقوم است که آخرین پناھگاه و و به« خیال شیطان است»قول شمس تبریزی به
ی این درخت به اشد واسطهخویش است که به ھا و رسیدن به کامامید دوزخیان برای رھایی از عذاب

ی هھای نھایی طبقآور اعتیادھا در تمدن معاصر از نشانهرسند. و رشد سرسامناکامی و رسوایی و عذاب می
پرستی است و ھمین خیالات شدید و متنوع ی درخت زقوم است و اشد جنون، خیالھفتم دوزخ و حوزه

قول شود که بهای اعصاب و روان است که عامل اعتیاد به آنھا میحاصل از الکل و مواد مخدر و داروھ
 «.یابندبخشد و نه از آن رھایی مینه بقا می»قرآن 

 172ی وجود ظاھری انسان از ذات خویشدوزخ ھمان فاصله

ی وجود ظاھری و دنیوی انسان از ذات خویش است و النار و دوزخ ھمان فاصله. در حقیقت عذاب۱۲۷۲
گی صفات از ذات. این فاصله، ھمان طبقات دوزخ است. و لذا نخستین مرحله از سیر و سلوک ازخودبیگان

، طی طبقات دوزخ نفس است به ھمراه روح قدسی حق که از جانب خداوند و یا یک عارف واصل عرفانی
و سوزد. و این طی طریق نفس اماره است و سپس نفس لوامه نمی در فرد سالک دمیده شده است و لذا

 ای»رسد به نفس مطمئنه که درب ورود به جنت حق است در قلمرو ذات واحده: می سپس نفس ملهمه تا
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سوی پروردگارت بازگرد و خشنود باش که از تو خشنودم و بر عشق و بهشت من وارد نفس مطمئنه به
 .173«شو

را که بیند آنمی ستبیند. آنکه ھنمی . انسان چون به ذات خود ملحق شد در جهان برون جز خدا۱۲۷۳
 ھست.
اش نسبت به ذات خویش است و مهجوریتش ھای آدمی از بیگانگیھا و دردھا و داغی عذاب. ھمه۱۲۷۴

 نسبت به جمال ذات در برون. و دوزخی جز فراق نیست.

 ناپذیرمحبت بر کافرانترین رحمت خدا و کاملھا آخرین عذاب

یا در  یابد ووجود است که یا با پذیرش محبت وجود میای و بیناپذیر موجودی عاریه. انسان محبت۳۸
 ھا. دوزخ عذاب

ترین و ترین و شقیمثابه کمال رحمت و محبت خدا به احمقبه . پس عذاب و دوزخ الهی۳۹
آخرت به عذاب و دوزخ مبتلا نکند با  ھا را در دنیا وھاست. زیرا اگر خداوند این آدمترین آدموجودناپذیر

 174 گردند.شوند و به عدم خود بازمیمرگشان نابود می

*** 
 (.ریمقرآن ک)روند مانند و نه مینه می ،اند و نه مردهنه زنده ،نه ھستند و نه نیستند (درک اسفل)در آنجا 

 ؛175«ی چیزھا را فراگرفته استھمهرحمت خداوند » :قول الهیزیرا که به .دھدیعنی نابودی مطلق رخ نمی
آمد احدی از سویتان نمیو اگر رحمت خدا به»از جمله خود ابلیس و درک اسفل و دوزخ و دوزخیان را! 

شدند. یعنی نابود می شد و ھمهکس از ظلمت عدم رھا نمییعنی ھیچ(. ۲۱ /نور) 176«شدشما پاک نمی
کند مانع ھایش را فهم مینابودگی ،کند و در درک اسفلیھا را احساس معذاب ،ھمین که آدمی در دوزخ

در ظلمات نابود شوند و حتی  دھد در درک اسفل ھمهھا اجازه نمیگردد. یعنی این عذابش میانابودی
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 ، فصل دوم.نامهمحبت.  174
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ترین رحمت خدا بر کافران و تبهکاران است. ھا آخرین و کاملعذاب اند. پس دوزخِ ندانند که نابود شده
گاھی بر خود و گناھان ھا آاین عذاب گاھی بر کافران است و کسی که حداقل احاطه و آ خرین پرتو خودآ

 چه .علی ع() «ھرکه خود را نشناخت و قدر خود را ندانست نابود است» :و دوزخش را ندارد نابود است
لهی اآدمی یا به یاد نور و نعمات و برکات و ھدایت  !ی باشد و چه دوزخی و اسفلییقدر بهشتی و اعلا

کافران در دوزخ ایمان » :فرمایدو لذا می .ھای الهیشود و یا به یاد عذابدارای خودآیی و وجود می
یاد خداست که  ،در ھر دو حالت (.قرآن) 177«کندآورند ولی این ایمان از آنها رفع عذاب نمیمی

حمت خدا بر دوزخیان است و این از ر  !حیات نوری و حیات ناری ،یاد نوری و یاد ناری :بخش استوجود
این  .شوندھای نابودگر ھنوز ھم ھستی دارند و نابود نمیھمه عذابفهمند که با اینبینند و میکه می
گاھی است ،رحمت ھرکه در این اندیشه باشد که کیست و از کجا آمده و به کجا » :ھمان نور خودآ

 178.رسول اکرم ص() «مشمول رحمت خداست ،رودمی

  179از غایت رحمت و عشق خدا به انسان استعذاب شرک 

کند تا انسان آور می. خداوند اصولًا از سن کمال به بعد است که شرک را بر آدمی حرام و عذاب۹۰۸
وجود احدی و صمدی خود را دریابد و بپذیرد و صاحب وجود شود. و عذاب شرک از غایت رحمت و 

س شود تر مستقل و متکی به نفاند فرزندشان ھرچه سریعیلعشق خدا به انسان است. مانند والدینی که ما
 و بر پای خودش بایستد. این ھمان اخلاص و توحید است.

 صفتی و گریز از استقلال و آزادی وجود است.. شرک ھمان انگل۹۰۹
که عذاب بیشتری ی غایت عشق خدا به مخلوق است. و لذا آنان. عذاب الهی و دوزخ، نشانه۹۱۱

شناسند و لذا در ذات کفر، ایمانی شدیدتر نهفته است و خداباوریِ ، رحمت خدا را بهتر میاندکشیده
 داران است.تر از اکثر دینتر و جدیکافران و افراد لامذھب، عمیق

                                                             
   (12 /دخان) «.رَبَّنَا اکْشِفْ عنََّا الْعذَابَ إنَِّا مُؤْمنُِونَ. » 177
 دوم.فصل  ،شناسیطانیش.  178
 ی.عمل دیتوح. 179
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ای ھھا برخوردارند. بچهگیرتر، از حرمت و محبت بیشتری از جانب بچهطور که والدینِ سخت. ھمان۹۱۲
ورزند می ھای خود شرکمهرترند. زیرا والدین ھمواره با بچهبت به والدین خود کافرتر و بیعزیز دردانه نس

 دھند و نام ایندارند و مجال استقلال وجودی را به آنها نمیو تا پایان عمرشان دست از این شرک برنمی
ند؛ زیرا ھیچ خیری از آن ندیده ھا عموما از این عشق والدین نفرت دار نامند. و لذا بچهشرک را عشق می

 دانند.خواریِ والدین میاند و این عشق را بچهو ھمواره تحقیر شده

  180دمهربان شو شتا با خودبرد میبه جهنم با خود، اش رحمیدلیل بیانسان را بهخدا 

کرد، بیمیھای انسان، او را محاکمه کارھای سخت و به خاطر بدی . اگر خدا به خاطر نخواستنِ ۱۱۸۱
به خود  اش نسبترحمی و شقاوت و بدخواھیدلیل بیشد؛ ولی اتفاقا انسان را بهتردید ظالم محسوب می

فرماید: حالا برو به جهنم تا با خودت مهربان شوی و به خود رحم کنی! این نکته را کند و میمحاکمه می
 ا خویش!نیک بفهم و در آن تا ابد بمان تا مهربان شوی ب

دھد . این کلام خدا نشان می181«داند که از چه بابت استآید، آدمی میھرگاه که عذابی فرود می. »۱۳۹۷
 اش.کنندهاند و پاکی انسانخودآورندهاند و بهھا جملگی حامل پیام و عرفانکه عذاب

ی معرفت؛ آن واسطهشود و یا بهپاک میھا آید و از شرکھا به خود میی عذابواسطه. آدمی یا به۱۳۹۸
 ناری است و این نوری.

. روزی رسول خدا به میهمانی مردی رفت. آن مرد از دوستی و لطف خدا به خود گفت که خدا ۱۳۹۹
ھرگز در تمام عمرش ھیچ عذاب و بلایی بر سرش نیاورده است. رسول خدا با شنیدن این سخن برخاست 

 «.ی تو خوردن ندارد، زیرا خدا تو را به خودت وانهاده استهغذای خان»و رفت و گفت: 

 182آورد مانیاست تا قلوب کافران ا یرحمت اله ینوع ایدوزخِ دن

                                                             
 ی.عمل دیتوح. 180
   (39 /هود ) «.فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یأَْتیهِ عَذابٌ یخُْزیهِ وَ یحَلُِّ عَلَیهِْ عَذابٌ مُقیمٌ. » 181

 
 «.یدوزخ مانیو ا یبهشت مانیا»ی ، مقاله4، فصل2ج ،یعرفان رةالمعارفیدا.  182
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کنیم که دو نوع ایمان در جهان وجود دارد: ایمان ی اجتماعی، درک میطبق معارف قرآنی و نیز مشاھده
نی و ھای الهی و معارف دیت اختیاری از حجتبهشتی و ایمان دوزخی؛ ایمانی که محصول تصدیق و تبعی

اتٍ وَ نَعِیمٍ : به«باشد به مصداق اخلاقی است و ایمان تقوا می قِینَ فِی جَن  راستی که پرھیزگاران در إِن  الْمُت 
 «. ھای نعمت پروردگار ھستندبهشت

ھای الهی که حجتی آنانباشد. یعنھای دوزخ در ھمین دنیا میو اما ایمانی ھم داریم که حاصل عذاب
ند و به ی کفرشان انکار کردواسطهرا دیدند و به تجربه و عقل درک کردند و به تصدیق رسیدند، ولی به

اند که ھای الهی شدهسر آمده و مشمول نزول عذاب شان بهحدود الهی تن درندادند و سپس مهلت توبه
د کنند و اعتراف به کفر و شقاوت خو جه تصدیق میالشعاع عذاب، ایمان آوردند؛ منتهی با زجر و ضتحت

 اند. اینانھا از بسیاری اعمال فاسقانه ساقط شدهی عذابواسطهو به کنندنمایند و خود را سرزنش میمی
این ایمان ھرگز از عذابشان »فرماید: ی این ایمان دوزخی میاند. خداوند دربارهی دوزخمؤمنین عرصه

اند و بر فرض ھم که رفع عذاب شوند، بلافاصله کافرتر از ھا را از دست دادههلتنخواھد کاست؛ زیرا م
گویید پس چرا عذاب خدا اگر راست می«گویند: . اینان ھمان دسته از کافرانند که می183«شونداول می

فس شوند و این عذاب، نآور خود محتاج عذاب میطرزی حیرت. در واقع اینان به184«شود؟بر ما نازل نمی
دھد. پس در واقع دوزخِ این دنیا ھم نوعی کافر و متکبرشان را خاشع ساخته و به دلشان امکان تصدیق می

رحمت الهی است تا قلوب کافران ایمان آورد. و وای به حال کافرانی که خداوند در این دنیا رھایشان 
 رسد.کند تا غرق در لذایذ حیوانی شوند و پس از مرگ به حسابشان میمی

 185تنھا درب نجات از دوزخ ،آخرالزمان انحکیم

خواھی بر آیا ھنوز ھم نمی !ای فرزند آدم»فرماید: می البلاغهای از نھجحکیم کامل علی)ع( در خطبه
 ؟و دست از خاک بداری ستیشوی و بر دو پایت بای خواھی آدمیعنی ھنوز ھم نمی «.خودت رحم کنی!

                                                             
 قَدْ خَلَتْ فىِ عِبَادهِِ وَ اللَّهِ الَّتىِ  فلََمْ یَكُ ینَفَعُهُمْ إِیمَانهُمْ لمََّا رَأَوْاْ بَأْسنََا سُنَّتَ* فَلمََّا رَأَوْاْ بَأْسنََا قَالوُاْ ءَامنََّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنَا بمَِا کنَُّا بِهِ مُشْرِکیِنَ. » 183

 (84-85)غافر «. خَسِرَ هُنَالِكَ الْکَافِرُون
 (29)عنکبوت/«. ائْتنَِا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن کنُتَ مِنَ الصَّادِقِین. » 184
 .آخرالزمان( می)حک کمیوستیو فلسفه آخرالزمان، فصل ب یحکمت ازل.  185
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تند غایت رسانیدند و دوزخ را بر خود واجب ساخراستی فرزندان آدم بر خود رحم نکردند و بلکه ستم را بهبه
رقصند. این جنب و جوش و جھش البته بدان دلیل است تا و اینک چه صبورانه در آتش دوزخ حتی می

 پاھایشان کمتر بسوزد تا بتوانند در دوزخ دوام آورند. 
و  شان اساسا تعارف و ریایی بیش نیستکنند و گلایهقلوبشان حق دوزخ را درک می راستی درمردمان به

 افزاید تا دیگر دست ازھایشان مینمایی. ھرچند که این ریا نیز بر عذابباشد و مظلومیتاشک تمساح می
 بپذیرند و ساکت باشند.  ،گلایه و نمایش بدبختی و خوشبختی بردارند و حق آنچه را که ھست

کاھد. زیرا این آورند ولی این ایمان ھیچ از عذابشان نمیایمان می قرآن آمده است که در دوزخ ھمه در
 کاھد. حاصل عذاب است و اگر عذاب بکاھد ایمانشان نیز می ،ایمان

و حکیم آخرالزمان تنھا درب نجات از دوزخ است. این ھمان معنای ناجی است. بدنش کانون نجات است 
شود و بلکه بدنش آتش دوزخ را که کل جھان را فراگرفته به بدن او نزدیک نمیو آتش دوزخی 

 نشاند. فرومی
شد  دارمیزانی که به خدا شک کردند و ایمانشان خدشهنشان دادیم که آدم و حوا به «حکمت شجره»در 

 انحراف، ازکردن و تولید نسل و کار و صنعت پدید آمد و مدنیت آغاز شد. این میل به خوردن و جماع
کتور اتمی ادامه یافت و اینک بشر مشغول مصرف تشعشعات در سراسر زمین است و حتی  «شجره» تا رآ
پدید آمده است و با تشعشعات اتمی به ارضای حرص و شھوات و امراض حاصل از  «کتیو درمانیا رادیو»

کند ن و دل سنگ استخراج میچیز را از اعماق زمیدر حال انھدام است و بشر ھمه پردازند. شجرهآن می
رساند تا آنجا که حوا دیگر قادر به ارضای آن اش را به جنون میرساند و شھوت جنسیو به مصرف می

 ھای ژنتیکی که تمامآدم ؛ھای جنسی بسازند تا حریف شھوت جنسی آدم باشدنیست و مجبورند تا ربات
کل وجود انسان را فراگرفته و جز این ھیچ  ،اعژن و ذاتشان چیزی جز شھوت نباشد. امروزه خوردن و جم

کل جھان را فراگرفت و دوزخی ساخت. کل تکنولوژی  ،ی ندارد. آتش حرص و بلعیدن و شھوتو غمّ  ھمّ 
 رسالتی جز ارضای این دو غریزه ندارد. و لذا قلمرو ظھور دوزخ است. 

ان و عشق و اتحاد مطلق با پروردگار مقابل این دوزخ، وجود حکیم قرار دارد که مظھر ایمو اما در نقطه
د و یللم» ینیاز است و از دوزخ مبراست و خود عین بھشت است و اسوهبیزار و بی است و لذا از شجره
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ند. خود کگذشته و آینده زندگی می است که از پس و پیش پاک شده است و خارج از تاریخِ  «یولدلم
ام نیاز است و این ھمان مقست. او حتی از جنت ھم بیدلیل خویشتن و متکی به ذات خویش و خودکفا

رضوان است که در قرآن مقامی برتر از جنت یافته است و جایگاه حکیمان و مخلصین است. حکیم از چاه 
کمال  «بودن محض»طبیعت رھیده است و این رسالت را دارد که فقط باشد و بس. و این رسالت برای 

باشد. رسالت حکیمانه در آخرالزمان است. و این ھمان وضع وجودی امام زمان در توصیف شیعی می
عین نبودن است: یگانگی بود و نبود! و این توحید وجود است. و این وجودی خدایگونه و  بودنی که

 باشد. او جانشین خدا بر روی زمین است. توحید میی مصداق سوره

 186ی خدا استشود که خانهافروزی در دل میی عامل آتشھای دنیودلبستگی

مر ا .آتش را بر آنھا حرام کرده است و خدا نیازندی محصولاتش بیمؤمنان واقعی از آتش و ھمه)
بودن ورکلی از آتش دو این البته به .تمامی مربوط به برحذر ماندن از آتش استتقوا به مؤمنان به

 .(نباشد و امور و کالاھای آتشیبودن در رابطه با آتش میار و قانعھم نیست بلکه محتاط و ھوشی
آیا مؤمنان نباید از آتش استفاده کنند و یا در روزھا بیرون بیایند تا نور آفتاب را نبینند؟ آیا مؤمنان نباید از 

ا مسلم کالاھایی که محصول آتش )صنعت( است استفاده کنند؟ آیا مؤمنان باید به عصر حجر بازگردند؟
ونه زیسته گنه چنین چیزی عملی است و نه ھیچ دینی امر به چنین کاری نموده است و نه ھیچ حکیمی این

 یازند. حقِ نکلی بیی محصولاتش بهویژه حکیمان از آتش و ھمهمؤمنان واقعی و به ،حالاست. ولی با این
ؤمنان کرد به ماگر خداوند شرم نمی» :نیازی در یک حدیث قدسی به نقل از خداوند آمده است کهاین بی

ا بر نیاز و بلکه مصون ساخته و آتش ر اش را از آتش بیخداوند مؤمنان واقعی «.پوشانیدحتی لباس ھم نمی
 تش امتحانبه آ ،«راه نور» دو بانی نخستینِ  ،آنھا حرام کرده است. به ھمین دلیل حضرت ابراھیم و زرتشت

 انشان، آتش را دفع نمود و خنثی و بلکه تبدیل کرد. شدند و نسوختند. یعنی نور ایم
بودن ھم کلی از آتش دورتمامی مربوط به برحذر ماندن از آتش است و این البته بهامر تقوا به مؤمنان به

الاھای باشد و امور و کالاھای آتشین. فقط کبودن در رابطه با آتش مینیست بلکه محتاط و ھوشیار و قانع

                                                             
 .)حکمتِ نور( وسومستیو فلسفه آخرالزمان، فصل ب یحکمت ازل.  186
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ساز بشر نیستند که دارای ذاتی آتشین ھستند. این کالاھا محصول آتش زمین و دستتصنعتی و دس
ھرحال عامل گی بهبارولی محصولات طبیعی نیز برآمده از آتش خورشیدند. مثلا شکم ،بشرند یپرورده

زایی اند خصلت آتشبار آمده ی آتش زمینیواسطهافروزی است ولی محصولات مصنوعی که بهآتش
ھای شده با آتش این طبع را شدیدتر داراست تا میوهطور که مثلا یک غذای طبخشدیدتری دارند. ھمان

ھای بارگیخواری نیز که به شکمخواری و خامگیاه یاند. ولی تجربهطبیعی که به آتش نرسیده
ود خ یارض ویژهخواری ندارد و عو خواری و آتشدوصدچندان انجامید نشان داد که فرق چندانی با پخته

 حاصل از آتش زمینی را از جسم بشر دفع نمود.  ھرچند که بسیاری از امراضِ  ،را بارز کرد
افروزی عامل برپایی اضطراب و التھاب و آتش ،پرستیی نشان دادیم غیرطور که در حکمت شجرهھمان

تردید و وسوسه انداخت و در نفس بشر شد و او را از احساس جاودانگی و ایمانش به خدا دور کرد و به 
واضح  ،طبق آیات قرآنی ھای گوناگون پدید آورد. و کلاً موجب خروجش از بھشت گردید و امراض و رنج

گی درجه اول دوزخ طور که از ویژگی بھشت ھمانا برودت و خنکی و ریحان است ھماناست که از ویژ
 قراری است. ھم گرما و التھاب و بی

 «.ینیآفتابیش در میان ب /دل ھر ذره را که بشکافی» :قول مولای رومیش است. و بهعالم ماده در ذاتش آت
افروزی را انیشتن ھم فرمول جھانی این آتش یاین امر در دانش فیزیک نیز به ثبوت رسیده است و نظریه

ممکن  یادهستفامر به کمترین ا ،بیان کرده است که منجر به تولید بمب اتمی گردیده است. پس امر به تقوا
ندادن به از اصول عملی دین است. ولی اصل دین ھمانا دل «قناعت»از جھان ماده است که تحت عنوان 

محصولات مادی جھان است و نپرستیدن جھان مادی و لذایذ حاصل از آن. یعنی این آتش را به دل راه
ا است. دل را تھی و منزه از ی خدشود که خانهافروزی در دل میھای دنیوی عامل آتشندادن. دلبستگی

ھای ندادن به آدمدل تر از ھمهتمام امر دین به مؤمنان است تا خداوند بر دل وارد شود. و مھم ،دنیا داشتن
 باشند. و به ھمین دلیل در روابط اجتماعی، امر اولآتش می یپرست است که حاملان بلاوقفهکافر و آتش

باشند و ناقلان آتش به دل مؤمنان تلقی پرست مین است که آتشدین ھمانا دوری از کافران و مشرکا
ان آتش ھا است و ھمترین آتشترین و مھلکباشد سوزانندهشوند. آتشی که در نفس بشر کافر میمی
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 سوزانندباشند که دل را میالنار میای از دوزخند و حاملان عذابقطعه ،دوزخ است. کافران خود ھر یک
 کشند. کنند و گاه میسیاه می و تاریک و

 187اندننسااآتش دوزخ در دل ی کنندهخاموش اولیای الهی ھمچون آبی،

ھمان امام تلقی شده  «آب»و در تأویل و تفاسیر اسلامی این  188«عرش خدا بر آب است»در قرآن آمده که 
آتش دوزخ در دل کافران است. مؤمن منشأ آب و حق و ذات ازلی آب است و ی کنندهاست که خاموش

ان باشند. به ھمین دلیل انسھای دوزخ میمثابه دربکافر ھم منشأ آتش دوزخ است و رھبران کفر ھم به
 تواند خود را از آتش مصون دارد. امام، کافر است و نمیبی

ی شوند. این امر را در تجربهالنار تلقی میدرجاتی از عذابانواع و  ،ھای دوزخی عذابدر قرآن کریم ھمه
تی و عین پرسپرستی عین دوزخکنیم که صنعتوضوح درک میپرستی بهجاری بشر در قلمرو صنعت

ه قراری فزاینده است. خاصیت آتش در دل بشر آن است کافروزی و بیپرستی و آتشپرستی و آتششیطان
ھا است. این ھا و اسارتھا و جنوندھد و این ھمان عامل ازخودبیگانگییاو را از دل خویش فراری م

ھا ھا و دروغھا و ستمشود و بشر را به دریوزگیآتش در دل موجب پیدایش امیال و آرزوھایی در ذھن می
زیرا ود. شسازد و نابود میکلی گم میسازد و انسان خود را بهوگور میکشاند و در اشیای پیرامون گممی

دھد تا به دل خود ھمان دل است. و امام به یک مؤمن این امکان را می ،کانون وجود و احساس وجود
سازد و محل استقرار صاحبش زیرا با آبش دل را خنک می .بازگردد و مقیم دل شود و صاحب وجود گردد

دھد. و بش را نمیورود به صاح یدرب بھشت است. دری که آتش گرفته باشد اجازه ھمان ،کند. دلمی
 شناسی و ورود بر دل است. تمامی راه دل و آداب دلتوحیدی و نوری به لذا دین و حکمت
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